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و هويت انقلابی دانش آموز 

برخــي از معلمــان به‌خوبي مي‌دانند گاهي لازم اســت از 
سرعتشان كم كنند. آن‌ها براي سلام و احوال‌پرسي صبحگاهي 
با دانش‌آموزان بيشتر وقت مي‌گذارند و هر روز به گرمي از آن‌ها 
استقبال مي‌كنند. برخي ديگر كلاس را رها مي‌كنند و پياده‌روي 
ســريع پنج‌دقیقه‌ای يا گشت‌و‌گذار چند ساعته ترتيب مي‌دهند. 
اگر امكانش مهيا نباشد، همانجا در كلاس جنب و جوشي ايجاد 
مي‌كنند و بــا روش‌هاي گوناگون به دانش‌آموزان اســتراحت 
‌مي‌دهند؛ روش‌هايي مثل حركت‌هاي كششــي، ســرگرمي، 

شوخ‌طبعي و بيان خاطره. 
به اين ترتيب، با اين انتخاب‌ها و انتخاب‌هاي بي‌شمار ديگر، 
احساس شــادي را در دانش‌آموزانشان افزايش مي‌دهند. جايي 
خواندم: وقتي هوا گرم است و خســتگي از تنمان بالا می‌رود، 

تهوية مطبوع به كمكمان مي‌آيد. شادي هم مثل تهوية مطبوع 
است. حال و هوايمان را تر و تازه مي‌كند. 

كلاس شاد رؤياي هر معلمي است. معلماني كه چنين رؤیایی 
دارند، هميشــه لبخند مي‌زنند و شاداب هستند، زيرا مي‌دانند كه 
شادي مسري است و تأثیر مثبتي روي مغز دانش‌آموز دارد. آن‌ها 
باور دارند اگر دانش‌آموزان شاد باشند، اعتماد‌به‌نفس بيشتري خواهند 
داشت و اگر چنين باشد، بهره‌وري بيشتري نصيبشان خواهد شد و 
اين به يادگيري بهتر، كاهش بي‌نظمي و افزايش موفقيت خواهد 
انجاميد. همة ما نواهای خنده را كه از كلاسي به گوشمان رسيده 
است، شنيده‌ايم و محال است كه ما نيز لبمان به لبخند باز نشده 
باشد و به حالشان غبطه نخورده و كنجكاو نشده باشيم كه معلم 

چگونه آن خنده‌ها را از دانش‌آموزانش هديه گرفته است!

اعظم لاريجانی

چاشنی لبخند

به لطف خداوند، امروز جوانان در میدان‌های سیاسی، اقتصادی، 
علمی و فناوری حضور پرنشاط، تأثیرگذار و همراه با بصیرت دارند 

)مقام معظم رهبری در دیدار با دانش‌آموزان 1389/8/12(
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يادداشت سردبير

 در نگاه سطحي، مدرسه مكاني است كه دانش‌آموزان 
در آن حضور مي‌يابند تا معلمان به آن‌ها آموزش دهند. اما مدرسه 
محيط اجتماعي سازمان‌يافته‌اي )مشتمل بر مجموعه‌اي از افراد 
و روابط و ســاختارهاي منظم( اســت براي كسب مجموعه‌اي از 
شايستگي‌هاي لازم )فردي، خانوادگي و اجتماعي( كه متربيان بايد 
براي وصول به مرتبــه‌اي از آمادگي به‌منظور تحقق حيات طيبه 
آن را به دســت آورند. از اين رو، مدرسه فضاي اجتماعي )جامعه( 
هدفمندي اســت كه از طريق زنجيــره‌اي از موقعيت‌ها، فرصت 
حركت و رشــد و تعالي‌بخشي را براي متربيان فراهم ميک‌‌ند كه 
در آن شايســتگي‌هاي لازم براي كسب و بهبود موقعيت خود و 
ديگران از طريق يادگيري رســمي و غيررســمي كسب مي‌شود 

)مباني نظري سند تحول، 1390: 288(.

 تحليل
با توجه به نكات گفته‌شده، كل مدرسه موضوعيت دارد. مدرسه 
صرفاً يك مكان نيســت، بلكه يك ســازمان است؛ سازماني كه 
فضايي منعطف، پويا، بالنده و هدفمند اســت. مدرسه يك نظام 
پوياست و در آن همة عناصر درون‌داد، فرايند و برون‌داد با يكديگر 

در تعامل هستند و بر هم اثر مي‌گذارند.
فرهنگ مدرسه در اثر فعاليت‌هاي جمعي مدرسه شكل مي‌گيرد. 
فرهنگ مدرسه عامل پيشران در تربيت دانش‌آموزان تلقي مي‌شود. 

به عبارت ديگر، تربيت محصول جو و فرهنگ مدرسه است.
سازمان‌دهي مداوم زمينه‌هاي تربيتي در فضاي مدرسة صالح در 

گرو چند مؤلفه است:
- تغييرات هويتي كلية عوامل تربيت در مدرسه

- ارتقاي پيوستة مراتب وجودي اين عوامل تربيتي
- ســازمان‌دهي مداوم روابط و ساختارها و شكل‌گيري فرهنگ 

سازماني مدرسه
- مشاركت مستقيم خانواده‌ها در برنامه‌ريزي و ادارة امور مدرسه
- مشاركت جامعة محلي به‌منظور غني‌كردن فرصت‌هاي تربيتي

 از تبيين مدرسه چند نكته قابل تعمق است:
- مدرســه نظامي باز و پوياســت. ضمــن مهم‌بودن 
درون‌دادهاي مدرسه )منابع انساني، مالي، آموزشي، تجهيزاتي و ...( 
ارتباط و تعامل بين عوامل تربيتي مدرسه )مدير، معلم، مربيان و ...( 
با دانش‌آموزان، به‌‌عنوان مهم‌ترين عناصر فرايندي مدرسه، نقش 
اساســي را در تحقق اهداف اين سيستم بر عهده دارد. )محصول، 

برون‌داد و پيامد(.
- مدرسه يك ســازمان يادگيرنده است. لازمة تحقق 
اهداف مدرسه، يادگيري مستمر همكاران مدرسه است )يادگيري از 

ماهيت يادگيرنده، يادگيري از فرايند يادگيري و تربيت، و ...(

مدرسۀ 
تربيت‌‌ محور

دكتر عظیم محبی
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يادگيري و توسعة شايستگي‌هاي حرفه‌اي همكاران از روش‌هاي 
ســنتي ضمن خدمت ميســر نيســت، بلكه نيازمند بهره‌گيري از 
روش‌هاي يادگيري تيمي مدرسه‌محور هستيم تا همكاران با تحليل 
مسائل مدرسه، به‌صورت تيمي طرح‌هاي كيفيت‌بخشي را تهيه، اجرا، 
ارزيابي و اصلاح كنند و با تأمل بر عمل، ضمن توسعة يادگيري خود، 

به غني‌سازي فرايند تربيت در مدرسه كمك كنند )درس‌پژوهي(.
فرايند تيمي‌محور كمك خواهد كرد همة همكاران مدرسه نسبت 
به چشم‌انداز مدرسه حس مشــتركي داشته باشند و از ظرفيت‌ و 

مهارت خود براي كيفيت‌بخشي به مدرسه بهره بگيرند.
- مدرسه يك سازمان فرهنگ‌ساز است. تلقي مدرسه 
به مثابة فرهنگ بالاترين سطح يادگيري سازماني تلقي مي‌شود. 
در گذر از يادگيري فردي و يادگيري تيمي به يادگيري ســازماني 
مي‌رسيم. يادگيري سازماني در مدرسه به‌نوعي بازتعريف مدرسه 

به‌عنوان عنصري فرهنگي است.
براساس اين ادله مي‌توان اذعان داشت: تربيت محصول فرهنگ 
مدرسه است؛ فرهنگ خلاقيت، فرهنگ پژوهش، فرهنگ انسانيت 
و اخلاق، فرهنگ مشــاركت، فرهنگ كار و كارآفريني، فرهنگ 

تلاش و پشتكار، و ... .

 رهيافت
با توجه به این تحليل، سؤال كليدي آن است كه چگونه مي‌توان 
چنين مدرســه‌هایی را بازتوليد كرد؟ مدرسه‌ها در شرايط فعلي با 
اين رويكرد فاصلة زيادی دارند. هر يك از عوامل مدرســه نقش 
خود را به‌طور ويژه‌اي دنبال مي‌كنند. معلم، مشــاور، مربي و مدير 
بر اساس تقسيم كار انجام‌شــده، وظیفه‌شان را انجام مي‌دهند و 
كمتر به انسجام و تعامل فعاليت‌ها به‌منظور تأثيرگذاري در قالب 
فرهنگ مدرسه توجه دارند. براي دستيابي به اين شرایط، سازمان 

مدرســه بايد بازطراحي شود تا مدرســه به كانون تربيت تبديل 
شود. در دورة ابتدايي، چون معلم محور تربيت دانش‌آموزان تلقي 
مي‌شــود، مي‌تواند اين نقش را در مدرسه رهبري كند. يعني همة 
فعاليت‌هاي مدرســه به‌صورت هماهنگ راهبري شود تا تربيت 
همه‌جانبه صورت گيرد. اما در مدرسه‌های متوسطة اول و دوم، هر 
يك از معلمان تدريس خود را انجام مي‌دهد. مربي تربيتي و مشاور 
هم كار خود را انجام مي‌دهند. به عبارت ديگر، در اين مدرســه‌ها 

متولي تربيت نداريم.
در اين ميان، بعضي از مدرسه‌ها، طرحي را به نام معلم راهنماي 
پايه اجرا مي‌كنند. اين طرح توانســته است تا حدي خلأ تربيتي را 

در اين مدرسه‌ها پر كند.
براي هر پاية تحصيلي متوسطة اول )هفتم، هشتم و نهم( يك 
نفر به‌عنوان معلم راهنماي پايه انتخاب مي‌شود. اين فرد در كنار 
صلاحيت‌هاي علمي، صلاحيت‌هاي روان‌شناختي و مشاوره‌اي هم 
دارد و تــاش مي‌كند دانش‌آموزان يك پايه )يك يا چند كلاس( 
را به‌خوبي بشناسد و با خانوادة دانش‌آموزان ارتباط مستمر داشته 
باشــد. در عين حال، با معلمان اين دانش‌آموزان هم ارتباط دارد. 
به عبارت ديگر، به‌عنوان متولي تربيت، در ارتباط با دانش‌آموزان، 
خانواده و معلمان نقش ايفا مي‌كند. اين طرح سال‌هاســت در اين 
مدرســه‌ها اجرا مي‌شود و يكي از شاخص‌هاي موفقيت در تربيت 

همه‌جانبة دانش‌آموزان به شمار می‌رود.
اين طرح مي‌تواند در مدرســه‌های دولتي هــم طراحي و اجرا 
شود، اما در حالت ايده‌آل، به نظر مي‌رسد نيازمند بازنگري سازمان 
مدرسه‌ها هستيم تا با بازنگري ساختار مدرسه، شرایط اجراي اين 

رويكرد كه زمينة مدرسة تربيت‌محور را فراهم مي‌كند مهيا شود.
نظر به اهميت اين تفكر، مطالب صفحه‌های 10 تا 17 اين شماره 
از مجلة رشد معلم به اين موضوع مي‌پردازد. اميدواريم اين تلاش 

در تبيين و اشاعة اين تفكر كمك كرده باشد.
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هويت‌بخشی

حجت الاسلام سجاد كرمی
پژوهشگر و فعال در عرصۀ تعليم و تربيت

نقش پيامبری

 فرامتن‌های معلمی
ساده‌انگاری ا‌ســت اگر بپنداریم دانش‌آموز فقط مخاطب متن و 
درســي است که معلم در کلاس به او می‌آموزد و لاغیر. نه! چنین 
نیست که محصل، به‌خصوص در سنین پایین، فقط شنونده باشد. 
منصفانه‌تر این است که به معلم بگوییم کودک یا نوجوان، »بیش از 
آنکه از شما بشنود، در شما می‌بیند«. شخصیت معلم، آگاهی‌های او، 
تکریم دانش‌آموز از سوی او، سبک زندگی او و حتی پوشش و ظاهر 
او گاهی بیش از متن درس برای دانش‌آموز پیام دارد. برای دانش‌آموز، 
تشخیص معلمي عاشق که به کسوت خود عشق می‌ورزد، از معلمی 
که نه عاشقانه، بلکه برای رفع تکلیف پا به کلاس درس می‌نهد، کار 
سختی نیست. اما قصه به همین تشخیص ختم نمی‌شود. دانش‌آموز 
در تعامل با آموزگار و معلم عاشق به‌تدریج می‌آموزد که باید از روی 
عشق و احســاس تکلیف برای پرکردن خلأهای جامعه، به شغل 
آیندة خود روی آورد. گاهی این معنا بدون آنکه معلم کلامی بر زبان 
بیاورد، از منش و حرارت بیان و سلوک حرفه‌ای او به دانش‌آموز الهام 

می‌شود و به او شخصیت و هویت می‌بخشد.

 لوازم هویت‌بخشی معلم در مدرسه
اینکه معلم تا چه اندازه می‌تواند در اثرگذاری بر دانش‌آموز موفق 
باشــد، به عواملی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها پذیرش معلم از 
ســوی محصل است. دانش‌آموز باید معلم را به‌عنوان الگو، راهبر و 
راهنمای خود بپذیرد و به او اعتماد کند. این از لوازم هویت‌بخشــی 

است که تحقق آن مستلزم توجه به چند نکته خواهد بود:

یکم: فهم نیاز فکری، روحی و عاطفی دانش‌آموز
بــه یقین، معلمان تیزبین در نگاه برخی دانش‌آموزان این فریاد را 
دریافته‌انــد که »من را درک کن«. کودکان و به‌خصوص نوجوانان 
بیش از همه از کسانی فاصله می‌گیرند که با دنیای آن‌ها بیگانه‌اند. 
بیگانه‌بودن با دنیــای دانش‌آموز نه‌تنها او را بــه مقاومت در برابر 
آموخته‌ها و نكات تربیتی ســوق می‌دهد، بلکه گاهی به مخالفت و 

ایجاد تنش در مواجهه با این روکیرد منجر می‌شود.

دوم: احترام به شــخصیت، فکر، توانایی‌ها و هویت 
دانش‌آموز

تشخص از شــاهک‌لیدهای هویت‌بخشی است. شخصیت کودک 
و نوجوان ابتدا باید محترم شــمرده شود و ســپس اگر لازم است 
شــکل‌دهی شود. سخن او باید شنیده شــود و طرز فکر او باید به 
رسمیت شناخته شود؛ حتی اگر به اصلاح نیاز دارد. داشته‌های او را 
باید ارج نهاد و به توانایی‌های او توجه کرد. در این صورت او احساس 
شخصیت میک‌ند و نسبت به کسی که چنین ارزشی برای او قائل 

شده است، در او پذیرش ایجاد می‌شود.

سوم: ایجاد ارتباط عاطفی و دلسوزانه با دانش‌آموز
معلــم هویت‌بخش برای دانش‌آموز کی رفیق دلســوز اســت. 
دانش‌آموز لازم است به این احساس دست یابد که معلمش نگران 
اوست. برای آیندة او دغدغه دارد. از موفقیتش خوش‌حال می‌شود و 
شکست دانش‌آموز را شکست خود می‌داند. غم و غصة دانش‌آموز 
معلم هویت‌بخش را بی‌تاب میک‌ند و نشاط و شادابی او برای معلم 
خوشایند است. معلم هویت‌بخش با دانش‌آموز رفتار ربات‌گونه و خالی 

از عاطفه ندارد.

چهارم: التزام معلم
نبایــد این واقعیت مهم را نادیده گرفت که گویندة ســخن، اگر 
خود به آن ملتزم نباشــد، ممکن است اثر سخن او از دل شنونده به 
سرعت رخت بربندد. معلمی را در نظر بگیرید که در ستایش نظم و 
وقت‌شناسی سخن‌ها براند، اما خود به آن ملتزم نباشد. این شرايط 
اگر موجب بی‌اعتنایی دانش‌آموزان به مقولة نظم نشــود، در حالت 

خوش‌بینانه‌اش، معلم را در ذهن آن‌ها بی‌اعتبار میک‌ند.

 چند راهکار
طبیعی است، ســخن گفتن از اهمیت و ضرورت موضوعات یا 
انتقاد از وضع موجود، به مراتب آسان‌تر از ارائة راهکار است. معلم 
دغدغه‌مندي که تکلیف سنگین هویت‌بخشی را روی دوش خود 

مدرسه کانون شکل‌دهی به هویت نسل‌هاست. این نهاد مقدس، به‌مثابۀ یک کارخانۀ انسان‌سازی، می‌تواند نقطۀ 
عزیمت جامعه‌سازی و تمدن‌سازی باشد. نه‌تنها در ایران، بلکه در گوشه و کنار دنیا، هرجا تمدنی شکل گرفته، نظام 
تعلیم‌وتربیت نقش بسزایی در آن داشته است. در این کارزار، عناصر متعددی نقش‌آفرین‌اند که با قاطعیت می‌توان 
معلم را محوری‌ترین عنصر در شکل‌گیری هویت نسل‌ها و به تبع آن جامعه‌سازی و تمدن‌سازی دانست. بنابراین، 
بیراه نیست اگر هم‌نوا با امام خمینی)ره( بگوییم: »نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست. انبیا هم معلم بشر هستند. 

نقش بسیار حساس و مهمی است و مسئولیت بسیار زیاد دارد« )امام خمينی ره، 1378: 129(. 
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احساس میک‌ند، طبعاً پرسشگری خواهد کرد که چگونه می‌توانم 
به معلمي هویت‌بخش تبدیل شــوم و راهکارهای هویت‌بخشی 
چیست؟ واقعیت آن است که برای هویت‌بخشی به سنین و اقشار 
گوناگون در دو جنس زن و مرد، راهکارهای متعددي وجود دارند 
که بخشــی از آن‌ها را می‌توان به‌عنــوان راهکارها و توصیه‌های 
مشــترک و قابل‌تطبیق براي همه ذکر کرد. بر این اساس، برای 
مواجهة بهتر معلمان با دانش‌آموزان، ناظر به رسالت هویتی آن‌ها، 

به اجمال توصیه‌هایی را ذکر میک‌نیم:

1. تا می‌توانید به او عقلانیت و آگاهی تزریق کنید
آگاهی از کلیدی‌ترین عناصر هویتی است. جامعة آگاه و متفکر 
گرفتار تلاطم‌های مخرب نمی‌شود، تحت‌تأثیر اغواگری شیاطین 
به انحراف نمی‌رود، مســیر رشد خود را میی‌ابد و در آن به حرکت 
درمی‌آید. انسان‌های آگاه ســتم‌ناپذیرند و مطالبه‌گر. حقوق خود 
و دیگران را می‌شناســند. مبانی و ارزش‌ها را می‌شناسند. گرفتار 
شبهات و شایعات نمی‌شوند و در فضای غبارآلود، سره را از ناسره 
تشخیص می‌دهند. اساسی‌ترین حربة شیطان برای بر زمین‌زدن 
انســان، نگه داشتن او در جهل، غفلت، ناآگاهی و بی‌خبری است. 
واضح است، آگاهی و عقلانیت با دانش و اطلاعات تفاوت دارد و 
چه بســا انسان‌های واجد دانش و مدرک و اطلاعات که طرفی از 

عقلانیت و آگاهی نبسته‌اند.

2. استعداد او را بشناسید و جهت‌دهی کنید
کیی از عوامل ســرگردانی و بحران هویت در جوامع، هدررفتن 
استعدادهای آن‌هاست. افرادی که به استعداد خود واقف‌اند و برای 
شــکوفایی آن تلاش میک‌نند، در زندگی واجد هدف و چشم‌انداز 
روشن و برنامة دقیق برای رسیدن به آن هستند و بخشی از هویت 
آن‌ها شکل گرفته است. مدرسه و معلم می‌تواند بخشی از رسالت 
خود را در هویت‌بخشــی، در فرایند کشــف و جهت‌دهی استعداد 
دانش‌آموز جست‌وجو کند. نکتة مهم در اینجا آن است که صرف 
کشــف و تقویت استعداد، هویت‌بخش نیست، بلکه جهت‌دهی و 
اســتخدام آن در جهت اهداف والاي الهي و انساني و چشم‌انداز 

کلان جامعه است که به صاحبان استعداد هویت می‌بخشد.

3. او را از داشته‌هایش آگاه کنید
جامعه با آگاهی از داشته‌هایش احساس هویت و اعتمادبه‌نفس 
میک‌ند. گاهی داشــته‌های کی دانش‌آموز، شخصی است که در 
بخش اســتعدادها به آن پرداختیم، اما گاهی داشــته‌ها تاریخی، 
فرهنگی، تمدنی هستند. این داشته‌های افتخارآمیز هویت‌بخش‌اند. 
تاریخ و فرهنگ ما آکنده از نقاط عطفی هســتند که پرداختن به 
هرکی از آن‌ها می‌تواند بر شخصیت و هویت دانش‌آموزان تأثیرات 

شگرفی داشته باشد.

۴. هویت جنسیتی او را به رسمیت بشناسید
دخترها و پســرها هرکی جزئی از عالم خلقت هستند و ناظر به 
ظرفیت‌ها و استعدادهای خود، تکالیف و بهره‌مندی‌هایی دارند. این 
هویت جنســیتی باید به رسمیت شناخته شود، فرد متناسب با آن 

تربیت شود و ناظر به آن در جامعه ظهور و بروز داشته باشد. الگوی 
تربیتی پسرانه برای دختران، جز بحران هویت رهاورد دیگری ندارد 

و برعکس.

5. افق روشنی پیش پای او بگذارید و به آینده‌ای که 
خودش آن را رقم خواهد زد، امیدوارش کنید

بســیار مهم است که آحاد جامعه بدانند در قالب چه جریان کلی 
و حرکت کلانی زیســت و نقش‌آفرینی میک‌نند. افراد اگر بدانند 
افق این حرکت تمدنی کجاست، جریان این حرکت به کجا ختم 
می‌شود و نقش هرکی از آن‌ها در دستیابی به افق پیش رو چیست، 
هم بخشــی از هویت آن‌ها شکل می‌گیرد و هم نقش خود را در 

جامعه، به‌عنوان جزئی از کل، بهتر ایفا خواهند کرد.

۶. مفاهیم عالی دینی و انسانی را برای او به‌درستی 
تبیین کنید

نباید دست روی دست بگذاریم تا مفاهیم عالی دینی و انسانی به 
مفاهیم نازلی تبدیل شوند و مرجعیت خود را به‌عنوان معیار سنجش 
خوب و بد از دست بدهند. معنویت، آزادی، عدالت، برادری، عزت، 
عقلانیت و مبارزه با ظلم بخشــی از مفاهیم عالی دینی و انسانی 
هســتند که تحریف یا فراموشی آن‌ها، چون زخمي ترمیم‌ناپذیر، 
خســارت بزرگی را بر پکیرة جامعه وارد می‌آورد. این مفاهیم همه 
فطری هستند و فارغ از اینکه به کدام آیین و مکتب و تفکر تعلق 

داریم، برای سعادت جامعه، لازم است آن‌ها را پاس بداریم.

7. نسبت به ارزش‌ها در او گرایش ایجاد کنید
شــاید بتوان ادعا کرد حلقة مفقودة ما در تربیت و هویت‌بخشی 
به نسل‌ها، ضعف نســبی در ایجاد گرایش است. در برخی موارد، 
افراد نسبت به ارزش‌ها و هنجارها اطلاعات و دانش کافی دارند، 
اما نسبت به آن‌ها گرایشی در ذهن و قلبشان شکل نگرفته است. 
هنر معلم یا هر عامل هویت‌بخش دیگر می‌تواند این باشد که در 
قلب مخاطب خود، نسبت به ارزش‌ها و خیر در مقابل ضدارزش‌ها 
و شر، گرایش و علقه ایجاد کند. این گرایش سرانجام می‌تواند به 

عمل منجر شود و شخصیت و هویت فرد را سامان دهد.

8. مفاخــر و قهرمانــان او را در هــر عرصه به او 
بشناسانید

در نهایت، کیــی از مهم‌ترین عوامــل و عناصر هویت‌بخش، 
قهرمانان ملت‌ها هســتند. ملت‌ها با قهرمانان و عقبة افتخارآمیز 
خود به‌طرز محسوســی احساس هویت و اعتمادبه‌نفس میک‌نند. 
معلمان هویت‌بخش آن‌هایی هستند که خود به زندگی افتخارآمیز 
قهرمانان دینی و ملی و علمی و غیره‌شان واقف‌اند و آن را نیز برای 
دانش‌آموزان خود زمزمه میک‌نند و از رهگذر این کار، به محصلان 

خود هویت و شخصیت می‌بخشند.

منبع
روح‌الله خميني )ره( )1378(. صحيفة امام )ره(. ج 9. مركز تنظيم و نشر آثار 

امام خميني )ره(. تهران.
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مسئله ‌محوری

تشخيص 
 مسئله 
بعـد از واقعـۀ عاشـورا، وقتـی پيکـی از 
کربلا بـه مدينه رسـيد،‌ حضـرت ام‌البنين 
)سلام‌الله علیهـا( دربـارۂ امـام حسـين 
از  پيـک  پرسـید.  سـؤال  )علیه‌السلام( 
)علیه‌السلام(  عبـاس  پسـرش حضـرت 
سـخن می‌گفـت. حضـرت ام‌البنين چند 
بار پرسـش خويـش را تکرار کـرد و هر بار 
دربارۂ حضرت عباس شـنيد. سـرانجام به 
سـتوه آمـد و گفـت: »من از بهر حسـين 
می‌گويـی  عبـاس  از  تـو  اضطرابـم،  در 

جوابـم!؟«

 این مَثَل خلاصه‌ای است از نحوة مواجهة ما با مسائل 
کلاس درس! در بســیاری مواقع، پیش از آنکه بخواهیم مسئله را 
حل کنیم، باید ببینیم آیا مسئله را درست تشخیص داده‌ایم؟ پیش 
از آنکه بتوانيم مسئله را حل کنيم، باید شناخت و تعریف صحیحی 
از آن داشته باشیم. بدین معنی که تعیین شود چه وضعیتی نمایانگر 

مسئله است و کدام مسئله باید حل شود؟

علی نوفرستی
معلم و فعال در عرصۀ تعلیم‌وتربیت
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 مسئله‌یابی در اتاق دبیران!
ســر کلاس ریاضی هفتم، تعدادی از دانش‌آموزان ضعف جدی 
داشــتند. تلاش زیادی کردم تا مطالب را درســت متوجه شوند. 
در هنگام تدریس، وقتی پای تخته می‌آمدند، ســؤال را به‌خوبی 
جــواب می‌دادند، اما زمان امتحان، چنانک‌ــه باید، موفق نبودند! 
راه‌حل اولیة من، دادن تمرین‌هاي بیشتر و پیگیری بیشتر بود، اما 
نتیجه‌ای که دریافت می‌شد، تناسبی با تلاش‌ها نداشت. با خودم 
فکر کردم، احتمالًا نگراني هنگام امتحان باعث شــده است این 
دســته از دانش‌آموزان در زمان آزمون نتوانند به‌خوبی به سؤالات 
پاسخ دهند. اما مشاهده‌هاي میدانی و صحبت با آن‌ها نشان می‌داد 

چندان هم دچار اضطراب هنگام امتحان نیستند!
کی روز در اتاق دبیران کلید این مشــکل را از زبان دبیر ادبیات 
فارســی شنیدم! کلید که نه، قفل درست را پیدا کردم. گویا مسئله 
را اشــتباه گرفته بودم. مشــکل ریاضی دانش‌آموزان، در کلاس 
ادبیات فارسی‌شــان بود! دبیر ادبیات نام همــان دانش‌آموزان را 
آورد که روخوانی‌شان ضعیف اســت و به‌اصطلاح ضعف پایه‌ای 
دارند. وقتی به برگه‌های امتحانشــان دقت کردم، متوجه مسئله 
شدم. این دانش‌آموزان عموماً ســؤالاتی را اشتباه پاسخ می‌دادند 
که صورت سؤال چندخطی بود! طی کی مأموریت مشترک با دبیر 
فارســی دست به کار شدیم و به جای تمرین‌هاي بیشتر ریاضی، 
روی روان‌خوانی آن‌ها کار کردیم. این بار نتیجه چشــمگیر بود؛ 
دانش‌آموزانی که تا دو ماه پیش پایین فهرســت نمرات جا خوش 
کرده بودند و مرا هم حســابی مستأصل، حالا خیز برداشته بودند 
برای رســیدن به صدر فهرست نمرات؛ در حالیک‌ه من هم دیگر 

مثل گذشته برایشان وقت نمی‌گذاشتم!

 آسمان را به ریسمان نبافیم!
وقتی مســئله را به‌درستي شناسایی نکنیم، مجبور می‌شویم به 
آسمان و ریسمان بافتن! دانش‌آموز تکالیفش را نمی‌نویسد، مشکل 
را در بی‌خیالی یا پیگیری‌نكردن والدینش می‌بینیم. لذا یا تنبیهش 
میک‌نیم که جدی‌تر شود یا ولی او را به مدرسه فرامی‌خوانیم و به 
خاطر پیگیری‌نكردن توبیخش میک‌نیم. البته آخر هم نتیجة دلخواه 

را نمی‌گیریم.
معلمان غالباً عملکرد کنونی خود و دانش‌آموزان را با هدف‌هاي 
قبلی، تجربه‌هاي گذشــته یا عملکرد سال پیش مقایسه میک‌نند 
تا از وجود مســئله‌ای آگاه شوند. هنگامی که بین شرایط کنونی و 
آنچه قبلًا مناسب تصور می‌شد، اختلافی مشاهده کنند، تشخیص 
می‌دهند مســئله‌ای وجود دارد. اما تا زمانی که در همین ســطح 
باقی بمانیم، احتمالًا به همان سرنوشــت آسمان و ریسمان‌بافتن 
دچار خواهیم شــد؛ چراکه ذهن ما دچار کلیشه‌هایی است که هر 
مسئله‌ای را به ‌ســرعت در طبقه‌بندی‌های پیش‌فرض خود قرار 
مي‌دهد و برایش کی پاســخ دم‌دستی و از پیش‌تعیین شده ارائه 
می‌دهد. لذا به‌عنوان مثــال، همین که با دانش‌آموزي پر حرف و 
شــلوغ در کلاس مواجه می‌شــویم، یا به او برچسب بیش‌فعالی 
می‌زنیم )این کار را معمولًا کسانی که مطالعات روان‌شناسی دارند 

انجام می‌دهند( یا مشکل را در تربیت‌نشدن درست او در خانواده و 
توســط معلم‌های قبلی می‌دانیم و به قوة قاهره و اخراج از کلاس 
متوسل می‌شویم. در حالی که بعد از یافتن ابتدایی هر مسئله، باید 

کمی به آن عمق دهیم و مسئله را به‌درستي شناسایی کنیم.

 دســتمان را از جیب پاسخ‌ها بیرون بیاوریم و 
به مسئله فکر کنیم!

شناسایی مســئله یعنی اطمینان حاصل کنیم که اقدامات ما به 
سمت حل مسئلة واقعی، نه صرفاً پرداختن به نشانه‌های مسئله یا 
بهره‌گیری از فرصت واقعی به جای فرصت آشــکار )ولی نه الزاماً 
واقعی(، سوق خواهد داشت. شناسایی مسئله نیازمند کمی تأمل، 

تجزیه و تحلیل دقیق است.
پس اگر به مسئله‌ای برخوردید، قبل از اینکه با پاسخ‌های همیشه 
در جیب به کی راه‌حل برق‌آســا برســيد و با افتخار آن را برای 
همکاران جوان‌ترتان تعریف کنید، مسئله را از ابعاد گوناگون بررسی 
كنيد تا به شناختي کامل از آن برسید. شاید این مسئله با قبلی‌ها 

تفاوت داشته است و ما متوجه آن نشده‌ایم!
برای مسئله‌شناسی روش‌های متعددي ذکر شده‌اند که پرداختن 
به همة آن‌ها در این یادداشــت حوصلة همه‌مان را سر می‌برد، اما 

بگذارید کیی از این روش‌ها را با هم کار کنیم.

 نمودار چرا ـ چرا
از این روش برای شناسایی علت یا علل کی مسئله به شیوه‌ای 
منظم استفاده می‌شود. این نمودار شبیه درخت تصمیم‌گیری سنتی 
اســت. حرکت از صورت مسئله به سمت ســاقه‌ها و شاخه‌ها با 

مطرحک‌ردن سؤال »چرا« صورت می‌گیرد.
بهتر اســت این ســؤالات را به‌صورت گروهــی و با جمعی از 
همکاران به پرســش بگذاريم. براي مثــال، اگر »نمرات ضعیف 
بعضی از دانش‌آموزان در درس ریاضی« مسئله باشد، ما علت آن 
را می‌پرســیم. علت‌های متعددي ظاهر خواهند شد، مانند: ضعف 
پایه‌ای دانش‌آموز، بی‌دقتی هنــگام امتحان، تنبلی و تمرین کم 
دانش‌آموز، کم‌توجهی در کلاس درس و اشکال در تدریس معلم. 
در مرحلة بعد، هر کدام از این علت‌ها را می‌توان بار دیگر با طرح 
پرسش »چرا« عمیق‌تر واکاوی کرد. بدین ترتیب، به جای تمرکز 
بر کی یا چند علت محدود، علل احتمالی به مراتب بیشتری کشف 

مي‌شوند که ما را در فهم بهتر مسئله کمک خواهند کرد.
این یادداشــت قصد داشــت ما را از شــتاب‌زدگی در مواجهه 
با مســائل باز دارد. ما به‌عنوان معلم، در طول تدریس با مســائل 
متعددی روبه‌رو می‌شــویم که اگر به جای شتاب‌زدگی در رسیدن 
به راه‌حل‌های دم دستی، کمی تأمل و تعمق در خود مسئله داشته 
باشــیم، به پاسخ‌هایی خواهیم رسید که زحمت‌های ما را در آینده 

بسیار کاهش خواهند داد.
خلاصة همة این مطالب اين است كه: »کی ساعت وقت‌گذاشتن 
برای شــناخت دقیق مســئله، ما را از ده‌ها ساعت کلنجاررفتن با 

پاسخ‌های دم‌دستی بی‌نتیجه نجات خواهد داد!«
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پاسداشت فرهنگ

دكتر حسن ذوالفقاری

گنج زری بود
 در اين  خاكدان

دعوی چه کنی داعیه‌داران همه رفتند 
شو بار سفر بند که یاران همه رفتند

آن گرد شتابنده که در دامن صحراست 
گوید چه نشینی که سواران همه رفتند )مل‌کالشعرا بهار(

 استاد دانشمند و توانمند، جناب جلالت مآب، حضرت 
اســتاد دکتر احمد مهدوی دامغانی )طاب ثراه( در آدینة 27 
خرداد 1401 در ســن 96 ســالگی رفت؛ خبری ناخوش در پایان 
بهار. دفتر دانایی و خردمندی و مهرورزی استادی یگانه بسته شد.
 او معلمی توانا بود. از گنجینة ذهن وقاد و تیز و گســتردة خود 
برای معانی کی واژه ده‌ها شاهد مثال می‌آورد. گویی دانش‌نامه‌ای 
متحــرک بــود. کافی بود چند بیــت از کی غزل یــا قصیده را 
می‌خواندی. او تمام را از حفظ می‌خواند؛ به‌خصوص متون عربی. 
دکتر فضل‌الله رضا می‌گفت اســتاد مهدوی در کسوت معلمی با 
حافظة شگفت‌انگیز و سرعت انتقال مفاهیمی که دارد، همتای کی 

دایرئ‌المعارف زنده و جوشان فرهنگ ایران است.

 اســتاد دانای ما بسیار خوش‌سخن بود و البته با ذهنی ورزیده و 
حاضر جواب. هیچ نکته‌ای را بدون استشهاد به شعر فارسی و عربی 
بیان نمیک‌رد. این چیرگی تنها به بیان شیرین و پرمغز و نغز ایشان 
منحصر نمی‌شد، بلکه آثار پرمحتوا و عالمانة او گویای این واقعیت 
است که قلمی استوار دارد. مقدمه‌های او بر کتاب‌های »الوحشیات، 
دیوان خازن و اخبار النحویین البصریین ســیرافی« دامنة آشنایی 
و تســلط او را بر فنون ادب عرب نشــان می‌دهد. در سال 1388 
دربارة شــهربانو، والدة امام علی بن‌الحسین )ع(، مقالة مبسوطی 
نوشــتند که در ضمیمة شــمارة 16 آینة میراث مؤسسة میراث 
مکتوب منتشر شد. اســتاد کتاب »دیوان خازن« انصاری )نسخة 
481 آستان قدس رضوی( را تصحیح کردند و مقدمه‌ای عالمانه بر 

وقتی خبر درگذشت استاد احمد مهدوی دامغانی را شنیدیم، از 
دکتر حسن ذوالفقاری خواستیم مطلبی دربارۂ ایشان بنویسد. بعد از 

اینکه دکتر ذوالفقاری اين مطلب را نوشت، خود در 17 تير 1401 به رحمت 
ايزدی پيوست. ایشان از استادان برجستۀ زبان و ادبیات فارسی بودند. 

یادشان گرامی.
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آن نوشتند. همچنین، بر »نسخة 637 هجری« الوحشیات )حماسة 
صغرا( ابی‌تمام طائی )شیعی( که به‌صورت نسخه‌برگردان منتشر 
شد، مقدمه‌ای محققانه نگاشتند. بر »اقدم نسخ« صحیفة سجادیة 
آستان قدس رضوی )کتابت 416 هجری( و مجموعة رسائل عربی 
شامل ادب‌الصغیر و... )نسخ نفیس 420 هجری( کتابخانة ملک نیز 
مقدمه‌ای درخور به رشتة تحریر درآوردند. بر نسخة خطی »خطبة 
قاصعة امام علی علیه‌الســام« به خط قونوی مقدمه‌ای رهگشا 
و آموزنده نوشــتند که مورد توجه محققان قرار گرفت. صوابنامة 
تفسیرکشف‌الاســرار میبدی و شرح ابیات عربی کلیله و ده‌ها اثر 
دیگــر وی حاکی از فضل و دقت نظر ممتاز وی اســت. تصحيح 
کتاب »کشف الحقائق« عزيز نسفي با مقدمة جامع و مفيد ایشان 
کار را برای محققان سهل کرده است. تصحيح کتاب »المجدي« 
تأليف ابــن الصوفي العمري که با همت محقــق طباطبایی و با 
کوشش اســتاد مهدوی دامغانی با مقدمه‌ای به فارسی و مفصل 

منتشر شد، مورد اقبال اهل فضل قرار گرفت.
وي در 13 شــهریور 1305 در مشــهد مقدس متولد شد و در 
پنج‌سالگی به مکتب رفت. دربارة تولدش می‌گوید: »من در خانة 
کوچک ۱۲۰ متری در محلة نوقان مشهد که در تلفظ عامیانه آن 
را تپل محله )ته پل محله، محله انتهای بالا( می‌گویند، در خانه‌ای 
که مال مادرم بود، متولد شدم؛ چون پدرم داماد سرخانه بود. زمانی 
که پدرم طلبة ۱۴ ساله‌ای بود، با پای پیاده )صدای ضبط شده‌اش 
هســت( از دامغان به مشهد آمد؛ برای پناه‌بردن به آستان مقدس 
علی بن موســی‌الرضا )علیه‌السلام( و ۷۰ سال بقیة عمرش را در 
آن جا طی کرد. وقتی با مادر من ازدواج کرد، جوانی بود به نام آقا 
شــیخ کاظم یا شیخ محمدکاظم دامغانی. آن وقت‌ها هنوز در نام 
خانوادگی ما مهدوی نبود. بعد نــام خانوادگی مهدوی دامغانی را 
انتخاب کردند. من در آن خانه متولد شــدم؛ در ظهر روز ۲۷ صفر. 
من از دو ســالگی خودم چیزهایی به یاد دارم؛ مثلًا تولد خواهرم 
حاجیه بتول خانم به یادم هســت. توی حیاط بودم و مرا کیی از 
بستگان مادری‌ام نگهداری میک‌رد و کی دفعه شنیدم که الحمدلله 

دختری متولد شد«
 دربارة ســال‌های ابتدایی تحصیلش در مشهد گفته است: »در 
شش‌ســالگی مرا به مدرسة ابتدایی فرخی گذاشتند و معلمان آن 
مدرســه من را از همان ســال به کلاس دوم نشاندند. از کلاس 
سوم »قرآن مجید« جزو مواد درسی بود و معلم ما جوانی بلندبالا 
و لاغراندام و ظریف و بسیار خوش‌صدا بود که با لحنی دل‌نشین 
قرآن را تــاوت میک‌رد و ما شــاگردان که همگــی کودکانی 
نه‌ســاله و ده‌ساله بودیم، در ســکوت محض به تلاوت او )آقای 
حافظیان( گوش می‌دادیم و مبهوت آن صوت خوش می‌شدیم. در 
کلاس‌هاي پنجم یا ششم بودم که برای اولین‌بار داستان موسی و 
شبان مثنوی را از همین آقای حافظیان شنیدم که با لحن گیرای 
مثنوی‌خوانی، پس از پایان درس و پیش از آنکه زنگ بزنند، با ما 
کودکان خوانــد و چه خواندن با حال و هوایی! با اینکه قریب ۸۰ 
سال از آن روز می‌گذرد، هنوز آن صدای ملیح در گوشم هست.«

 پس از طی دبستان و دبیرستان، در دانشگاه تهران در رشتة ادبیات 
فارســی به تحصیلات خود ادامه داد و لیسانس و فوق لیسانس و 
دکترای خود را در محضر استادان بزرگ در سال 1342 و  زیر نظر 

اســتاد سید محمد تقی مدرس رضوی از دانشگاه تهران اخذ کرد. 
از ۱۳۲۷ تا ســال ۱۳۴۲ به تدریس در دبیرستان‌ها اشتغال داشت. 
پس از اتمام دورة دکترا در ســال 1342 به تدریس در دانشــکدة 
الهیات و معارف اســامی و هم‌زمان تدریس در دانشکدة ادبیات 
دانشگاه تهران مشغول شدند. به دلیل تسلط بر حدیث‌شناسی، در 
ســال 1350 از علامه سمنانی اجازة روایت دریافت کرد. دو سالی 
هم پس از انقلاب اسلامی، در دانشگاه تربیت مدرس تدریس کرد.

خوشــبختانه در زمان حیات علامه مهــدوی دامغانی، چندین 
یادنامه به افتخار ایشان ترتیب یافت؛ از جمله کتاب »دکتر احمد 
مهدوی دامغانــی و میراث ادبی و فرهنگی« به کوشــش دکتر 
منصور رســتگار فسایی )سال 1394( که در این کتاب به زندگی، 
تحصیلات، اســتادان، آثار، سبک و شــیوة نگارش، ویژگی‌های 
اخلاقی و فهرســت آثار او پرداخته است. جشن‌نامة استاد مهدوی 
دامغانی با نام »سایة سرو« به کوشش میثم کرمی در سال 1392 
و در ســال 1381 و نیز کتاب »حاصل اوقــات« به اهتمام دکتر 
سیدعلی محمد سجادی، شــامل مجموعه مقالات استاد، منتشر 
شد. در ســال 1396 هم کتاب »در برف پیری« به اهتمام سعید 
واعظ و علی‌محمد سجادی گردآوری شد و انتشارات اطلاعات آن 
را منتشر كرد. »آینه در برابر خورشید« عنوان کتابی است حاصل 
گفت‌وگوهای چندسالة سیدحسین حسینی نورزاد و سید محسن 
علوی‌زاده با استاد مهدوی که در سال 1399 و در نشر نی منتشر 
شد. انتشــارات دی گرویتر کتابی به مناسبت ۹۰ سالگی پرفسور 
مهدوی دامغانی در برلین، پایتخت آلمان، چاپ کرده ‌اســت. نیز 
شبی هم از شب‌های بخارا و ویژه‌نامه‌ای برای ایشان ترتیب یافت.

دکتر شــفیعی کدکنی در مدح دانشــمند فاخر ایرانی، حضرت 
مهدوی دامغانی، سروده است:

 استاد راد، مهدوي دامغانيا، 
بسيار مهرباني و بسيار دانيا

در پارسي و تازي، بر مركب سخن 
امروزِ روز، فارِسِ هر دو زبانيا
بر گنج باستاني فارسي دري، 

كنون گنجور ره‌شناسي و هم پاسبانيا
گر دو بديع مشرق و مغرب نمانده‌اند 

يا رب تو مانيا كه هم اين و هم آنيا
با اين سرشت خاكي و خوي فرشتگي 

تو در زمين نشسته و بر آسمانيا
در راه مهرورزي و آيين دوستي 
چون جویبارِ جاری و نهرِ روانیا

کی پاره از بهشتی و افتاده بر زمین 
وز فرط لطف و مهر، تو گویی روانیا

سختی به کار دین و در اخلاق مردمی 
گویی که در نسیم سحر پرنیانیا

ای ننگشان که قدر تو نشناختند و رفت 
بر جان تو ستم که چنین و چنانیا....

خداوند این استاد عالی‌مقام را در اعلا علیین جای و درجات عالی 
دهاد که هم افتخار دامغان بود و هم ایران و هم عالم تشیع.
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الهام فراستی

 سيدحســن وكيلي، معاون آموزشي مجتمع 
معلم: تعامل بين افراد اثرگذار در مدرســه همواره با چالش‌هايي 
همراه اســت. مدير مدرســه براي هر فرد در سمت خاص شرح 
وظايفي را مشخص مي‌كند، اما تربيت يكپارچه‌نگر را كمتر داريم. 
مــا در مجتمع معلم،  افرادي را براي ســمت معلم راهنماي پايه 

انتخاب مي‌كنيم كه توانايي اين مأموريت را داشته باشند.

 رضا دوراني، مدير متوسطة اول مجتمع معلم: 
در دبستان متولي امر آموزش و تربيت تقريباً مشخص است. اما در 
دوره‌هاي متوسطة اول و دوم، فردي كه متولي تربيتي باشد، نداريم 
و اين شــرايط به نداشتن شناخت نســبت به دانش‌آموزان منجر 
مي‌شــود. در نتيجه يك نسخة آموزشــي و تربيتي عمومي براي 
همه نوشته مي‌شود. در حالي كه از مهم‌ترين موارد، درنظرگرفتن 
اقتضائات و ويژگي‌هاي هر دانش‌آموز اســت. وجود فردي كه در 
ابعــاد گوناگون با دانش‌آموز زندگي كند و بــا او ارتباط بگيرد، به 
شناخت بهتر دانش‌آموز و در نتيجه برنامه‌ريزي بهتر براي او خواهد 

انجاميد.

 محسن صنايع‌پســند، معلم راهنماي دورة 
متوسطة دوم: من 29 سال است با مدرسه‌ها در ارتباط هستم 
و در دوره‌هاي متوســطة دوم معلم راهنما بوده‌ام. به نظرم، معلم 
راهنما مدير مدرسه نيســت. معلم راهنما معاون آموزشي نيست. 
معلم راهنما معاون پرورشي نيست. ناظم مدرسه نيست. معلم درس 

نيســت. معلم راهنما هيچ كدام از اين‌ها نيست، اما در عين حال 
تركيبي از همة اين‌هاست. معلم راهنما آسيب‌ها را مي‌بيند و تلاش 
مي‌كند آن‌ها را حل كند. معلم راهنما مشاور مدرسه نيست، چراكه 
مشاور در دفترش مي‌نشيند و دانش‌آموزاني كه مسئله‌اي دارند به 
او مراجعه مي‌كنند، اما معلم راهنما در كنار بچه‌هاســت و با آن‌ها 

زندگي مي‌كند.

قربانعلي، دانشجوي دكتراي فلسفة   محمد 
تعليم‌وتربيت: ما در مدرســه‌هاي متوسطة اول و دوم با تعداد 
زيادي معلم روبه‌رو هستيم كه هركدام ويژگي‌هاي خاصي از يك 
دانش‌آموز را مي‌بيند و كسي نيست كه همة اين‌ها را با هم ببيند. 
در كنار اين، وضعيت خانوادگي، زنگ تفريح و زنگ ورزش را هم 
در نظر بگيريد. معلم راهنما اولين كارش اين اســت كه اطلاعات 
متعددي را از معلم‌هاي متفاوت داشــته باشد و در كنار همة آن‌ها 
شــناخت كل‌گرايي نســبت به دانش‌آموز داشــته باشد. شناخت 
بچه‌ها اولين گام معلم راهنماســت. كتاب »مهارت‌هاي شناخت 
دانش‌آموزان در مدرسه« به معلم راهنما كمك مي‌كند بداند چگونه 

اين شناخت را از دانش‌آموزان پيدا كند.

 وكيلي: من بعضي از وظايف تخصصي معلم راهنماي 
پايه را عنوان مي‌كنم: شناســايي نقاط قوت و ضعف معلم، بازديد 
از كلاس‌ها، ارزيابي نظري كمــي و كيفي تدريس با هماهنگي 
گروه‌هاي درسي، نظارت بر نظام تشويق و تنبيه در مدرسه، شركت 

پروندۂ معلم راهنما

مأموريت آموزش‌وپرورش تربيت همه‌جانبۀ دانش‌آموزان است)مبتنی بر ساحت‌های تعليم و تربيت(. با توجه به اين 
مأموريت سؤال اين است كه چگونه می‌توان اين تربيت همه‌جانبه را در مدرسه پياده كرد؟ در مدرسه‌های ابتدايی، چون 
معلم محور همۀ فعاليت‌های دانش‌آموزان است، اين رويكرد به‌طور طبيعی دنبال می‌شود. اما در مدرسه‌های متوسطۀ 
اول و دوم، چون معلمان متعدد درس‌های گوناگونی را تدريس می‌كنند، تربيت همه‌جانبه يكی از چالش‌هاست. در 
بعضی مدرسه‌ها برای حل اين چالش از طرحی به نام »معلم راهنمای پايه« بهره می‌گيرند. در اين ميزگرد، دربارۂ همين 

موضوع تبادل نظر شده است.

معلم راهنمای پايه

محسن صنایع پسندسید حسن ویکلی
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در جلسات شوراي مدرسه، شركت در جلسات گروه‌هاي آموزشي، 
تلاش براي زدودن و رفع مشــكلات معلم و شــاگرد، ايجاد جو 

دوستي با معلم‌هاي پايه.
در ارتباط با خانواده، وظايف مي‌تواند شــامل شناخت وضعيت 
عمومي خانواده، شغل والدين، وضعيت اقتصادي و فرهنگي آن‌ها، 
اعتقاداتشان، روابط پدر و مادر، اوقات فراغت خانواده، ميزان توجه 

والدين به فرزندان و روش‌هاي تربيتي خانواده باشد.
در حــوزة دانش‌آموز هــم معلم راهنما وظايفــي دارد، ازجمله: 
شــناخت عمومي از مراحل رشــدي دانش‌آموز كه شــامل رشد 
جسماني، شــخصيتي، اجتماعي و شناختي است. معلم راهنما در 
همان جلسة اول مي‌تواند اين ابعاد رشدي را بررسي كند، وضعيت 
بلوغ دانش‌آموز را بشناسد، به وضعيت نظافت و ظاهر او توجه كند 

و علاقه‌ها و استعدادهاي دانش‌آموز را بشناسد.

 دوراني: با نگاه عملياتي چهار نكته را مي‌گويم: نكتة 
اول، ارتباط بين دانش‌آموز و معلم راهنماســت. دانش‌آموز و معلم 
راهنما بايد با حفظ جايگاه با هم دوســت باشــند. ما نسخه‌هاي 
زيادي از افرادي داريم كه تجربة زيادي دارند، اما چون نتوانستند با 

دانش‌آموز دوست شوند، معلم راهنما نشدند.
نكتة دوم ارتباط معلم راهنما و خانواده است. ديده مي‌شود، مدرسه 
و خانواده مقابل هم هستند، در حالي‌كه معلم راهنما و خانواده بايد 

در كنار هم باشند تا بتوانند مشكل دانش‌آموز را حل كنند.
نكتة سوم، چالش بين معلم راهنما و ديگر همكاران مدرسه است. 
ممكن است معلم راهنما و كاركنان مدرسه در مورد موضوعي دربارة 
يك دانش‌آموز نظرهاي متفاوتي داشته باشند. در اين مواقع، به نظر 
بنده بايد در اجرا به معلم راهنما اعتماد كنيم، چراكه او دانش‌آموز را 

مي‌شناسد. اجازه بدهيم معلم راهنما در نهايت تصميم بگيرد.
نكتة چهارم، انتخاب معلم راهنما توسط مدير مدرسه است. مدير 
بايــد در انتخاب معلم راهنما خيلي دقت كند، چراكه معلم راهنما 

الگوي دانش‌آموز مي‌شود.

 صنايع‌پسند: معلم راهنمابودن يك سمت سازماني 
نيست. اولين شرط معلم راهنما شدن دغدغه‌مندي است. بنابراين 

نبايد به‌عنوان كاري اداري به آن نگاه كنيم.
بحث ديگر رابطة معلم راهنما با همكاران و مدير است. يكي از 
الزامات كار معلم راهنما، شــركت در شوراي مدرسه است. ممكن 
اســت معلم راهنما با ديگر همكاران نظر متفاوتي داشته باشد. در 
اين صورت شوراي مدرسه بايد اين مسئله را حل كند و تجربه‌ها 

را به اشتراك بگذارند.

زماني كه ما مدرسه مي‌رفتيم، جامعه ساده‌تر بود. در حال حاضر 
كه مسائل و مشكلات بچه‌ها نســبت به قبل بيشتر و پيچيده‌تر 
شده‌اند، مي‌توانيم ازگروه معلم راهنما استفاده كنيم. اين گروه شامل 
سه معلم است: اولي معلمي با سابقة كار بيشتري است كه مسائل را 
مي‌شناسد و خبره است. دومين معلم كسي است كه سابقة كمتري 
دارد و سومين نفـر كسي است كه تازه شروع به كار كرده و دستيار 
اســـت. مثلًا كلاس‌بندي و برگزاري امتحان را بر عهدة دستيار 
بگذاريم. فعاليت‌هاي جمعي مثل شــركت در شوراي دانش‌آموزي 
به عهدة نفر دوم و تحليل آن به عهدة كسي است كه خبره است.

 دكتر محبي: طرح معلم راهنما به شيوه‌هاي 
متعددي در مدرسه‌هاي غيردولتي اجرا شده است، اما 
در ســاختار دولتي معاون پرورشي و آموزشي داريم. 
چگونه مي‌توانيم ســازمان مدرسه را بر اساس سند 
تحول بازطراحي كنيم تا بتوانيــم از معلم راهنما در 

مدرسه‌هاي دولتي هم استفاده كنيم؟
وكيلي: به نظرم در مدرسه‌هاي دولتي، با توجه به محدوديت‌هاي 
بودجه‌اي، براي هر پايه يك معلم راهنما داشته باشيم و اين سمت 
به سمت معلم راهنما در مدرسه تبديل شود. حتي اگر يك نفر اين 
سمت را داشته باشد، مدير در كنار او از نيروهاي كمكي هم استفاده 
كند. ما بايد نيروي متخصص داشته باشيم. اگر آموزش‌و‌پرورش در 

اين راه هزينه كند، به نظرم سرمايه‌گذاري كرده است.

 دوراني: در حوزة مدرســه‌هاي غيردولتي، با تغيير در 
ساختار، افرادي را به معلم راهنما تزريق كنيم تا يك تيم شوند. در 
مدرسة دولتي، مدير مي‌تواند از معاون‌ها )آموزشي و پرورشي( براي 
هر پايه استفاده كند. مي‌توانيم از معاون پرورشي بخواهيم با حفظ 
سمت معاون پرورشــي، معلم راهنماي پاية هفتم هم باشد. اين 

مسكّن است اما درمان اين است كه ساختار تغيير كند.

 صنايع‌پسند: به دو شكل مي‌‌توان اين كار را انجام 
داد. يكي نگاه از بالاســت كه البته تغيير ســاختارها خيلي طول 
مي‌كشــد و نگاه ديگر اين اســت كه از پايين شروع كنيم. مدير 

مي‌تواند در حدي كه مي‌تواند اين فرايند را اصلاح كند.

 قربانعلي: معلم راهنما بودن يك رسالت است. بيش 
از اينكه بخواهيم موارد بودجه‌اي و نگاه سخت‌افزاري را مانع وجود 
او در مدرسه‌هاي دولتي بدانيم، بايد اين دغدغه وجود داشته باشد 

و افراد دغدغه‌مند گام به گام شناسايي شوند.

محمد قربانعلیرضا دورانی می
هرا

ضا ب
لامر

س: غ
عكا
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بهمن حوريزاد

معلم
  مشاور

 تعلیم‌وتربيت فرايندی تعالی جويانه، تعاملی، 
تدریجی، یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی 
سوی  به  جامعه  افراد  هدايت  به‌منظور  که  است 
آمادگی برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حيات 
و  تكوين  مناسب  زمينه‌های  ابعاد،  همۀ  در  طيبه 
تعالي پيوستۀ هويت ایشان را در راستای شکل‌گیری 
و پیشرفت جامعۀ صالح اسلامی فراهم می‌آورد. در 
سند تحول، معلم و مربی مترادف هم به كار رفته‌اند و 
اين عنوان به فردی اطلاق می‌شود كه رسالت خطير 
تربيت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم‌وتربيت رسمی 
عمومي بر عهده دارد )سند تحول بنیادین، شورای 
انقلاب فرهنگی، 1390(. لذا به نظر می‌رسد، وظايف 
معلمان در كنار فرايند تدريس، راهنمايی دانش‌آموزان 
در زمينه‌های گوناگون است. در اين مقاله، معلم به 

مثابۀ راهنما و مشاور تحليل شده است.

تدریس و مشاوره هر دو از جنس یادگیری هستند. هدف از تدریس، 
کمک به دانش‌آموز است تا فرايند ياددهي‌يادگیری را فعالانه و با شور 
و هیجان درک كنــد، و دانش، نگرش و مهارت‌هایی را فرا بگیرد. 
مشاوره هم فرايند کمک به دانش‌آموز است تا درک درستی از مسئله 
و مشکل خود پیدا كند و با خودشناسی و تیکه بر توانمندی‌های خود 
مشــکل یا مسئله را حل کند. در واقع، مشاوره یاددادن مهارت‌های 
حل مسئله است. خدمات مشاوره در مدرسه کمک به تمامی اعضای 
 مدرسه است، مشتمل بر دانش‌آموز، اولیا، مدیر و معلمان و جامعة محلی. 
در واقع، وجود مشــاور در مدرســه و ارائة خدمات روان‌شناختی و 
مشــاوره، همه و تمام مدرســه را در برمی‌گیرد و شرايط رشد همة 
عوامل مدرسه را فراهم مي‌كند تا همه با هم رشد ک‌نند. مدیر، معلم، 
والدین و دانش‌آموز همه ابتدا یاد می‌گیرند تا یاد بدهند. مشاوره فرايند 
کمک به فرد است تا خود و مسائلش را بشناسد و خود به حل آن‌ها 
بپردازد. با این نگاه، تدریــس با قصد یادگیری و تغییر رفتار، دقیقاً 

مشاوره است، چراکه مشاوره هم هدفش یادگیری و رشد است.
اجازه دهید با کی راهکار ارزشــمند برای رشد روحیة همکاری، 
همیاری، مفیدبودن و یاری‌رســان‌بودن دانش‌آموزی که گوشه‌گیر 
و با اعتمادبه‌نفس ضعیف تشــخیص داده شده، با روکیرد یادگیری 
مشارکتی، شرایط تعامل و همکاری در کلاس را در قالب گروه خلق 
ک‌ند. در واقع و به تمام معنا به دانش‌آموز کمک كند خود را در گروه 
و از طریق یادگیریِ بدون ترس و اضطراب از هم‌ســالان، بشناسد 
و رشــد دهد. در روکیردی دیگر، معلمی که از ارزشیابی توصیفی 
پیش‌برنده استفاده میک‌ند و دانش‌آموز را با دیگر دانش‌آموزان مقایسه 
نمیک‌ند، از بهترین راهکار و روش برای رشد اعتمادبه‌نفس استفاده 
مي‌كند و دقیقاً خدمات مشــاوره را در کلاس اجرایی کرده اســت 

)حوریزاد، 1389(.
کیی از ویژگی‌های دانش‌آموزان دورة ابتدایی این است که مسائل 
و مشکلات خود را نمی‌شناســند یا درک درستی از آن‌ها ندارند و 
همین موضوع در رسیدن به اهداف رشد، بازدارندگی خواهند داشت. 
مشــاوره به کودک کمک میک‌ند درک درستی از مشکل یا مسئلة 

خود پیداکند تا آن را حل کند )حوریزاد، 1371(.
در دورة ابتدایی، جنبة تکامل و رشد دانش‌آموزان کانون توجه است. 
از این نظر می‌توانیم بگوییم وظیفة راهنمایی در دورة ابتدایی، از لحاظ 

رشد شخصیت اهمیت زیادی دارد، از جمله: 

 1. درک و شناسایی دانش‌آموزان
 هرگونه کمــک به دانش‌آموزان، نیازمند شــناخت دانش‌آموز و 
ویژگی‌های محیط رشــد اوست. کودک طلاق )رسمی و عاطفی(، 
کودک بی‌سرپرســت، کودک مبتلا به سوگ پدر یا مادر و کودک 
کار، همه و همه شرایطی را مطرح میک‌نند که لازم است هرگونه 
تصمیم‌گیری بر آن مبتنی باشد. شناخت استعدادها، سنجش هوش و 
برنامه‌های رشد، نیازمند ارائة خدمات روان‌شناختی هستند )نوابی‌نژاد، 

.)1378

2. رساندن به تكامل
 شناخت به‌موقع کودک و اختلالات احتمالی، مثل بیش‌فعالی، 
نداشــتن تمرکز، اختلالات یادگیری، انواع ترس مرضي )فوبیا(، 

پروندۂ معلم راهنما
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اضطراب، افســردگی، درخودماندگي )اوتیسم(، لجبازی، اختلال 
سلوک و بی‌‌اعتنایی به قوانین، دعوا و درگیری، رفتارهای جنسی، 
دروغ، بزه، ت‌کیهای عصبی، پرخاشگری، کم‌رویی، نارسایی‌های 
جسمانی و نقص عضو، همه از مسائل شایع در مدرسه‌ها هستند 
که در دورة ابتدایی باید به‌موقع تشــخیص و به مشاور متخصص 
ارجاع داده شوند. مشاور تکالیف درمانی را در مدرسه بهک‌ار مي‌گيرد 
و درمان با کمک والدین پیگیری مي‌شــود. در غیر این صورت، 
افت شــدید تحصیلی و مزمن‌شدن اختلالات در نوجوانی، درمان 
را با مشــکلات جدی مواجه خواهد كرد. معلم مشاور در مدرسه 
با احترام به ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دارای اختلال، با 
توجه به نقاط مثبت و توانایی‌های کودک، تکالیفي در حد ظرفیت، 
توان و محدودیت‌های یادگیری طراحی میک‌ند و درمان را مطابق 

شيوه‌نامه‌هاي درمانی پیگیری میک‌ند.

3. پیشگیری
تشــخیص به‌موقع اختلالات و عوامل بازدارندة رشد کودک، در 
دورة ابتدایی، به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، با هزینة کمتر و اثربخشی 

بیشتر قابل پیشگیری و درمان خواهد بود )نوابی‌نژاد، 1374(.

 4. بهبود سازش فردی
 بهبود رابطة دانش‌آموز با خود، خانواده، مدرســه، هم‌ســالان و 
خداوند، تحت عنوان‌هاي هوش یا سواد ارتباطی، هوش کلامی، 
هوش میان‌فردی و هوش درون‌فردی، از مســائلی هســتند که 
مدرسه باید برای بهبود آن‌ها، برنامه‌های جدی و تأثیرگذار داشته 
باشــد. خدمات مشاوره به‌درســتی به کودک کمک میک‌نند این 

مهارت‌ها را کسب کند.
جداکردن راهنمایی و تدریس از کیدیگر، نه مطلوب و نه ممکن 
اســت. بنابراین، مشــاوران ضمن راهنمایی، آموزش می‌دهند و 
معلمان ضمن آموزش، راهنمایــی میک‌نند. معلمي كه با کمک 
به اســتقلال دانش‌آموز، و کمک و راهنمایی دانش‌آموزان برای 
کارهای تیمــی، فعالیت‌های تیمی را تشــویق میک‌ند، در واقع 
به راهنمایی و مشــاوره پرداخته اســت. آنگاه که معلم پیشرفت 
دانش‌آموز را در درس ریاضی تســهیل میک‌ند و مشــوق رشــد 
اوست، در واقع به رشد هویت او پرداخته است. وقتی معلم کلاس 
دانش‌آموز را به آمــوزش و یادگیری دانش‌آموزان ضعیف ترغیب 
میک‌ند، صفات و ویژگی‌های انســانی او مثل مفیدبودن، غم‌خوار 
بودن و یاری‌رسان بودن را به او یاد می‌دهد و این یعنی راهنمایی 
و مشاوره. معلمان با رفتارهای زیبا مثل احترام به خود و دیگران، 
منصف‌بودن، شــوخ‌طبعی، اســتفاده‌نكردن از تنبیه‌های مخرب، 
برقرارکردن رابطة دوســتانه و نه دوست‌بودن، خود به خود به جو 
انسانی مدرسه کمک مي‌كنند و شخصیت دانش‌آموزان را از رشد 

بهتری برخوردار مي‌كنند.
معلمی که از فن‌هاي مشــاوره آگاهی داشته باشد، از بازی برای 
فهمیــدن، درکک‌ردن، تجزیه و تحلیل، اســتدلال و خلاق‌بودن 
نهایــت بهره‌ را خواهــد برد. بازی علاقــه و انگیزش کودک به 
یادگیری را افزایش می‌دهد. چراکه به قول پیاژه، بازی، ساختن 
واقعیت اســت با خود. بازی به کــودک فرصت می‌دهد تا با فهم 

جهان خارج از خــود، به انطباق آن با جهان درون نائل آید. بازی 
تنها پناهگاه کودک برای تســیکن اضطراب است؛ به گونه‌ای که 
امروزه بازی‌درمانی بهترین فن مشــاوره برای درمان بسیاری از 

آسیب‌های رفتاری است.
بر این اســاس، ترجيح دارد راهنمایی و مشاوره در دورة ابتدایی 
توســط معلــم و در کلاس درس بــه اجرا درآیــد. می‌دانیم که 
اهداف اصلــي آموزش‌وپرورش ابتدايي عبارت‌اند از: آشــنا‌كردن 
كودكان با زندگي اجتماعــي، ايجاد و تقويت توانايي گوش‌دادن، 
درست‌ســخن‌گفتن، پــرورش تفكر و اســتدلال، درك ارزش‌ها 
و تربيــت ديني و اخلاقي. در تمام اين موارد، از طريق مشــاوره 
با كودك مي‌توان راه‌حل‌هاي درســت را بــه او آموخت و او را در 

رسيدن به اين اهداف كمك كرد )حوریزاد، 1370(.
كودكان در روند رشد و زندگي با مشكلاتي مواجه مي‌شوند كه 
اگر به موقع برطرف نشوند، در دوره‌هاي بعد حاد و شديدتر خواهند 
شــد. عواطف و احساسات كودكان در دورة ابتدايي انعطاف‌پذيرتر 
اســت و هرگونه اقدام پيشــگيرانه باعث رشد شخصيت سالم و 
متعادل در سال‌هاي آينده مي‌شود. مشاور با كمك اوليا و مربيان 
مي‌تواند كودك را در رفع مشــكلات و ايجاد رفتارهاي مناســب 

ياري دهد.
مشــاور مي‌تواند با فراهم‌كردن موقعيتي براي دانش‌آموزان، كه 
در آن بــه جاي اینکه محتواي درس‌ها مركز توجه باشــند، خود 
دانش‌آموز در مركز فعاليت‌هاي آموزشــي قرار گيرد و برنامه‌ها با 
توجه به نيازهاي دانش‌آموزان تغيير يابند، به بهبود رفتار و پيشرفت 
يادگيري آنان منجر شود. در چنین شرایطی، هم دانش‌آموز و هم 
معلم و هم اولیای دانش‌آموز از فرايند رشد لذت می‌برند و بهداشت 
روانی آن‌ها تأمین می‌شــود. وقتی دانش‌آمــوز از انجام تکالیف 
آموزشــی لذت ببرد، معلم هم از شادابی و خوش‌حالی و موفقیت 
او لذت مي‌برد و خانواده نیز نگرش مطلوبی نســبت به مدرســة 

فرزندش پیدا میک‌ند.
معلمان آشــنا به روش‌ها و فنون )تكنيك‌هــاي( راهنمايي و 
مشاوره، با ايجاد رابطة انساني و دوستانه با آنان، يادگيري را ساده، 
جالــب و لذت‌بخش مي‌كنند و تــرس و اضطرابی را كه معمولًا 
كودكان از معلم و مدرسه دارند، از بين مي‌برند. نكتة ديگر اينكه، 
همواره با مثبت‌اندیشــی، كار خود را از ویژگی‌های مثبت و نقاط 
قوت كودكان آغاز مي‌كنند و به رفع صفات ناخواسته و نقاط ضعف 
آنان مي‌پردازند. همچنين، به محض  مشاهدة علائم نابهنجار در 

كودكان، نسبت به رفع آن‌ها به‌طور مناسب مبادرت مي‌ورزند.
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پروندۂ معلم راهنما

محمدرضا حشمتی

گرانیگاه
 تربیت

 مدرســه کانون اصلی آموزش‌و‌پرورش است. رسالت 
مدرسه آموزش عمومی اســت؛ آموزش عمومی مدرسه‌اي یعنی 
زمینه‌ســازی، تدبیر و ‌داشتن برنامة تأمین نیازهای هر دانش‌آموز 
برای رشــد او در تمام ابعاد وجودی. اگر مدرســه این کار، یعنی 
آموزش عمومی، را انجام ندهد، به مأموریت خود عمل نکرده است. 
به عبارت دیگر، اگر مدرسه به کیی از ابعاد رشد بپردازد و به پندار 
خود، دانش‌آموزان را در آن بعد به تعالی برساند، ولی تربیتِ متعادل 
و متناسب با رشد همه‌جانبه را فراهم نکند، مأموریت اصلی آن بر 

زمین مانده است.
کیی از مهم‌ترین مفاهیم ســند تحول بنیادین، ســاحت‌های 
شــش‌گانة »دینی اخلاقی، علمی‌فناورانه، هنری‌ زیبایی‌شناختی، 
اقتصادی‌حرفه‌ای، اجتماعی‌سیاســی، و زیستی‌بدنی« است. این 
ساحت‌ها زمینه‌های اصلی رشد دانش‌آموزان هستند. بر این اساس 
می‌توانیم بگوییم، مدرسه فضایی اســت برای زندگی، یادگیری 

زندگی و آمادگی برای زندگیک‌ردن در آیندة نزدکی و دور.
از سوی دیگر، روکیرد سند برنامة درسی ملی به معلم و دانش‌آموز 

چنين است:
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معلم در سند برنامۀ درسی ملی:
1. در مسیر راه انبیا و ائمة اطهار )ع(، اسوه‌ای امین و بصیر برای 

دانش‌آموزان است.
2. با شــناخت و بسط ظرفیت‌های وجودی دانش‌آموزان و خلق 
فرصت‌های تربیتی و آموزشی، زمینة درک و انگیزة اصلاح مداوم 

موقعیت آنان را فراهم می‌سازد.
3. زمینه‌ســاز رشــد عقلانی، ایمانی، علمی، عملی و اخلاقی 

دانش‌آموزان است.
٤. راهنما و راهبر فرایند ياددهي‌يادگيري است.

٥. برای خلق فرصت‌های تربیتی و آموزشی مسئولیت تطبیق، 
تدوین، اجرا و ارزشــیابی برنامه‌های درســی و تربیتی در سطح 

کلاس را برعهده دارد.
٦. یادگیرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.

دانش‌آموز در سند برنامۀ درسی ملی:
1. امانت الهی و دارای کرامت انسانی است.

2. فطرت الهی در وجود او نهفته اســت و قابلیت شــکوفایی و 
فعلیت یافتن دارد.

3. همواره در موقعیت اســت و می‌توانــد آن را درک کرده و با 
انتخاب احسن خود در راستای اصلاح حرکت نمايد.

٤. توانایی انتخاب، تصمیم‌گیری و خویشتن‌داری دارد و می‌تواند 
با محیط یادگیری رابطة تعاملی برقرار کند و تابع بی‌چون و چرا و 

مقهور محیط نیست.
٥. از اراده و انگیزه برخوردار است که در فرایند یاددهیی‌ادگیری 

نقش اساسی دارد.
٦. در فراینــد یاددهیی‌‌ادگیــری و تربیت‌پذیــری و توســعة 

شایستگی‌های خویش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد.
7. دارای قابلیت‌ها، تجربه‌ها، ظرفیت‌ها و توانایی‌های گوناگون 

است.
حال ســؤال اصلی این است: چه کسی باید مدیریت »توجه به 
رشد همه‌جانبة« دانش‌آموزان و ایجاد هماهنگی بین عوامل متکثر 

تربیتی )معلمان، والدین و کارکنان مدرسه( را برعهده گیرد؟
پاســخ ما به این ســؤال، يادآوري سِمَتي ســازمانی در مدرسه 
به نام »معلم راهنما« اســت. لازم به ذکر اســت، در مدرسه‌هاي 
گوناگون ســمت‌هاي دیگری مانند مسئول پایه و مشاور پایه نیز 

دیده می‌شوند.

معلم راهنما 
معلــم راهنما مدیر و راهبر تربیتی عوامــل تأثیرگذار بر تربیت 
)معلمان، گروه مدیریتی مدرســه و والدین( دانش‌آموزان کی پایه 
در مدرسه است. این مفهوم و جایگاه دیرزمانی است در بعضی از 

مدرسه‌ها وجود دارد.

تفاوت مشاور با معلم راهنما
جایگاه و وظایف مشاور مدرســه با معلم راهنما متفاوت است. 
مشــاور منتظر مراجع است، اما معلم راهنما منتظر مراجع نیست، 
بلکه وظیفة خود را راهبری تربیتـی دانش‌آموزان پایـه‌اي مي‌داند 
که مسئولیتشان را برعهده دارد. مشاور مـعمولًا درگیر حل مسائل 
و مشکلات دانش‌آموزانی است که سلامت روانی آنان آسیب دیده 
یا در معرض آسیب هستند، اما معلم راهنما در کنار کمک به این 
افراد و ارجاع آنان به مشــاوران، مســئولیت رشد دانش‌آموزانی را 
برعهده دارد که مشکلی ندارند. نقش معلم راهنما بیشتر پیشگیری 

است تا درمان.
معلم راهنما برای ایفای نقش تربیتی خود نیازمند کسب دانش‌ها 
و مهارت‌های گوناگون است. به همین دلیل دانش‌اندوزی، کسب 
تجربه‌هاي دیگران و مطالعة مداوم از ضروریات کار او خواهد بود. 
بر این اساس، ضروری است معلم راهنما در زمینه‌های روان‌شناسی 
رشد، روان‌شناسی تربیتی، مشاوره، برنامة درسی و مخاطب‌شناسی 

دانش‌ها و مهارت‌های لازم را داشته باشد.

معلم راهنما در طرح تربیتی مرحوم استاد رضا روزبه
استاد رضا روزبه، مدیر مدرسة علوی در دهة ٤٠، علل و عوامل 

طرح معلم راهنما برای دورة متوسطه را چنين بیان کردند:
- تخصصي‌شدن درس‌ها و در نهایت هر درس با کی معلم؛

- تکالیف معلمان برای دانش‌آمــوزان و بی‌اطلاعی معلمان از 
میزان حجم تکالیف کیدیگر؛
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- اعمال سلیقه‌ها و افکار گوناگون و گاه متضاد بر دانش‌آموزان؛
- مواجهة دانش‌آموزان با چند معلم در برنامة آموزشی مدرسه؛

- بی‌سرپرستی و رها‌بودن دانش‌آموز در آشفته‌بازار مدرسه، منزل 
و جامعه؛

- سردرگمی دانش‌آموزان در برابر چندگونگی افکار و سلیقه‌های 
معلمان؛

- وجود مشکلات درونی و بیرونی دوران بلوغ سنی دانش‌آموزان 
و بی‌پناهی آنان؛

- وجود مشــکلات شناخت استعداد، هدایت تحصیلی و شغلی، 
بدون وجود راهنما.

در نگاه مرحوم استاد روزبه، هدف کلی »معلم راهنما« تربیت و 
تعلیم، یا تزیکه و تعلیم دانش‌آموزان است. ایشان بر اساس آیة 1٥9 
سورة آل عمران بر این باور است که معلم راهنما بر دانش‌آموزان، 
چون پیامبر الهی بر امتش، رسالت دارد تا آنان را به قله‌های رفیع 
مکارم اخلاق رهنمون شــود و در این راه راهنمایی بصیر و خبیر 

باشد.

شرایط معلم راهنما
معلم راهنما باید خَلقاً، خُلقاً و اخلاقاً به اين صفات آراسته باشد:

1. نسبت به دانش‌آموزان راحت و نرم‌خو باشد )لنِتَ لهم(.
2. نســبت به دانش‌آموزان خشن و سخت‌دل نباشد )فَظاً غلیظ 

القلب(.

3. نسبت به دانش‌آموزان باگذشت باشد )فَاعفُ عنهم(.
4. در صدد کسب رحمت و غفران الهی براي دانش‌آموزان باشد 

)واستغفرلهم(.
5. با دانش‌آموزان مشــورت و مشاوره و از آنان نظرخواهی كند 

)و شاورهم(.
6. عنداللزوم قاطع، مصمم و با توکل به خدا قضایا را حل و فصل 

کند )عزمت(.
به تعبیر کیی از شاگردان استاد روزبه، دکتر علیرضا رحیمیان، 
جوهر معلم راهنما دلي‌بودن کار اوســت. درون‌مایه‌های هر معلم 
راهنما مهم‌ترین سرمایه‌های او هستند. او دانش‌آموزان را در شعاع 

خويش گرما می‌دهد و رشید میک‌ند.

نمونه‌ای از سایر کشورها
با جست‌وجو در نظام‌های آموزش‌وپرورش سایر کشورها شاهد 
نمونه‌هایی نزدکی به الگوی معلم راهنما در سایر کشورها هستیم. 
انجمن مشــاور مدرســه‌هاي آمرکیا )ASCA(1  در ســال 2٠٠3 
اولین ویرایش برنامة مشاورة مدرسه را تدوین کرد. این برنامه در 
سال‌های 2٠٠٥ و 2٠12 کامل‌تر شد. هدف اصلی این برنامه ایجاد 
هماهنگی در زمینة مشاوره بود. این انجمن با تمام قوت اعلام کرد 
کی نفر باید در مدرسه مسئول پیگیری رشد ت‌کتک دانش‌آموزان 

در حوزه‌های تحصیلی، شغلی و فردی‌اجتماعی باشد.
انجمن در تعریف مشــاوره آورده است: »مشــاوران مدرسه در 
حکم کی تیم تربیتی هستند. آن‌ها با معلمان، بخش‌های اجرایی، 
مدیران و خانواده‌ها مشورت و هماهنگی میک‌نند تا اطمینان يابند 
برنامه‌های مدرســه فرایند تعلیم و تربیت را تســهیل و ت‌کتک 
دانش‌آموزان موقعیت‌های موفقیــت در تحصیل را پیدا میک‌نند. 
آن‌ها بخش‌هاي جدایی‌ناپذیري از مجموعة تلاش‌های مدرســه 
هستند تا محیط یادگیری مطمئنی در آن به وجود آید و از حقوق 

فردی تمام اعضای جامعة مدرسه حفاظت شود.«
آنچه امروزه با عنوان مشــاور در سند آن انجمن آمده است، در 
اوایل قرن بیســتم به‌عنوان راهنمایی شغلی آغاز به کار کرد. ولی 
با گذشــت زمان و ورود نحله‌های فکری دیگر، مشاورة مدرسه از 
موضوعات اقتصادی به مسائل روان‌شناختی، با تأیکد بر سازگاری 

فردی، سوق پیدا کرد.

خلاصۀ الگوی انجمن مشاور مدرسه‌های آمريكا
- دستیابی برابر تمام دانش‌آموزان به تربیت مناسب؛

- مشخص‌شــدن دانش‌ها و مهارت‌هایی که تمام دانش‌آموزان 
باید در طول تحصیل کسب كنند؛

- خدمت‌رسانی نظام‌مند به تمام دانش‌آموزان؛
- تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات.

در ایــن الگو آمده اســت، مشــاوران با دانش‌هــا، مهارت‌ها و 
بینش‌هایی که دارند، اطمینــان حاصل میک‌نند که دانش‌آموزان 

در سه بعد تحصیلی، شغلی و رشد فردی‌اجتماعی پیشرفت كنند.
به‌طور کلی، در اين الگو، مشاور به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم 
به دانش‌آموزان، والدین و کاركنان مدرسه خدمت‌رسانی میک‌ند. 

پروندۂ معلم راهنما
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خدمات مستقیم او عبارت‌اند از:

1. برنامة درسی اصلی مشــاورة مدرسه: این بخش 
شامل درس‌هاي ساختاریافته‌ای است که طراحی شده‌اند تا برای 
رسیدن دانش‌آموزان به شایستگی‌های مطلوب به او کمک كنند. 
مشاور یا دیگر دبیران متخصص این درس‌ها را به‌صورت نظام‌مند 

و عمومی تدریس مي‌كنند.
2. برنامه‌ریزی فردی: در طول این فعالیت مشــاوران به 
دانش‌آموزان کمک می‌كنند اهداف شخصی خود را تعیین کنند و 

برنامه‌های آتی را توسعه دهند.
3. خدمات واکنشی: خدماتی برای رفع دغدغه‌ها و نیازهای 
فوری دانش‌آموزان شــامل مشــاورة فردی، تشــكيل گروه‌هاي 
کوچک و پاســخ‌دادن به بحران هستند. بعضی از دانش‌آموزان به 
کمک بیشــتری نياز دارند و از مداخلات ویژة پیشگیرانه استفاده 

خواهند كرد.
خدمات غیرمستقیم مشــاوران در طرح ASCA شامل ارجاع به 
متخصصان در زمینة خدمات آموزشی، یا مشاوره‌های شغلی یا رشد 
فردی‌اجتماعی است. همچنین مشورت‌دهی به افراد در مواجهه با 
دانش‌آموزان، همکاری با والدین، معلمان، مربیان و ســازمان‌های 

اجتماعی.
 با مقایســة موارد مطرح شــده در طرح ASCA با نظام معلم 
راهنمایــی، به ایــن واقعیت پی می‌بریم که معلــم راهنما نقش 
هماهنگی و مدیریت فعالیت‌های تربیتی )آموزشــی و پرورشی( 
حول دانش‌آموزان و ایجاد هماهنگی بین جامعه، عوامل مدرسه، 
خانواده و دانش‌آموز را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، معلم راهنما 
»مدیریت منابع متکثر تربیتی« را بر اســاس اين اصول بر عهده 

دارد:
- تمرکز در تصمیم‌گیری؛

- تمرکز در گردآوری اطلاعات؛
- تمرکز در انتخاب روش و ارائه به سایر عوامل مؤثر در تربیت، 

به ازای نقش هر يك؛
- توجه به رشد همه‌جانبه؛

- توجه به تفاوت‌های فردی؛
- همراهی با برنامه‌های متعدد و متنوع مدرسه؛

- ارتباط مستمر؛
- تقدم پیشگیری بر درمان؛
- تقدم راهنمایی بر مشاوره.

به تعبیر دکتر محمود امانی »در نگرش نظام‌دار به ســازمان 
مدرســه، مدرسه نهادي است متشــکل از دانش‌آموزان، معلمان، 
والدین، برنامه‌های درسی، مواد آموزشی، قوانین و مقررات، فضا، 
تجهیزات فیزکیی و محیط پیرامونــی«. این اعضا با هم مرتبط 
هســتند و بر هم تأثیر و تأثر متقابل دارند. اگر بخواهیم از شکلي 
هندسی برای ترسیم نهاد مدرسه کمک بگیریم، می‌توانیم هرمی 
را در نظر بگیریم که قاعده‌ای چندضلعی دارد. اعضای نهاد مدرسه 
رأس‌های این چندضلعی را تشــیکل می‌دهنــد و خط‌های بین 
رأس‌هــا نماد ارتباط بین اعضا هســتند. در رأس یا قلة این هرم 
اهداف تربیتی اسلام، یعنی دستیابی به سطوح و مراتبی از حیات 

طیبه، قرار دارد. البته این هدف غایی، در سطح عملیاتی، دستیابی 
به سطح قابل قبولی از رشد در ساحت‌های شش‌گانة تعلیم و تربیت 
)اعتقادی واخلاقی، علمی و فناورانه، هنری و زیباشناختی، زیستی 
و بدنی، اقتصادی و حرفه‌ای، سیاســی و اجتماعی( در نظر گرفته 

می‌شود.
معلم راهنما عضوی از این نهاد اســت. اما جایگاه او نه بر قاعدة 
هرم و در کنار سایر اعضا، بلکه قدری بالاتر از قاعده، در مرکز ثقل 
یا گرانیگاه هرم اســت؛ جایگاهی که به او امکان می‌دهد ناوبری 
ســازمان را برای به‌حرکت‌در‌آوردن اعضا به‌منظور نیل به اهداف 
عالی آن در دســت گیرد. با چنین نگرشی، معلم راهنما خود کی 

مدیر است؛ مدیر تربیتی گروه معینی از دانش‌آموزان.
بدیهی اســت، اجرای چنین نقشی مانند هر مسئولیت مدیریتی 
دیگري چهار بخــش اصلی دارد: »شــناخت«؛ »برنامه‌ریزی«؛ 

»سازمان‌دهی و اجرا«؛ »ارزشیابی«.
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مهارت‌های روان‌شناسی معلمی

من با تو ارتباط 
دارم و ندارم!

 دوسوی ارتباط
معلمی دنیایی است که مبنا و چارچوب آن بر اساس ارتباط شکل 
گرفته است و بدون ارتباط هیچ کدام از جوانب آن معنادار نیست. 
به همین دلیل، کیی از ظرافت‌های حرفة معلمی این است که معلم 

بتواند از مهارت‌های ارتباطی به خوبی بهره‌مند باشد.
در این میان، ارتباط معلم و دانش‌آموز همیشه تب‌وتاب‌های بسیار 
و پراهمیت داشته است. خطاهای معلمان گاهی آسیب‌هايی جدی 
برای دانش‌آموزان و گاهی نیز برای معلم به همراه داشته و دارد. به 
همین دلیل، آگاهی و توانایی معلم در این زمینه بسیار اهمیت دارد. 
شما تا چه اندازه به این بعد از منش خود توجه دارید؟ چگونه آن را 
مدیریت میک‌نید؟ به اين گزاره‌ها توجه كنيد و به آن‌ها پاسخ دهيد:

منش معلمی و مهارت ارتباط ميان‌فردی

دكتر ليلا سليقه‌دار
معلم و جويشگر تعليم‌وتربيت
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 شما چگونه فردی هستید؟!
 در محیط مدرسه و در مواجهه با دانش‌آموزان، غالباً لبخند به 

لب دارم؟
 به‌صورت کلی متوجه احساسات دانش‌آموزانم می‌شوم؟

 به ابراز محبت دانش‌آموزان توجه و واکنش نشان می‌دهم؟
 از دانش‌آموزانــی که تمایل دارند با من ارتباط دوســتانه‌تر و 

بیشتری داشته باشند استقبال میک‌نم؟

هر کی از اين سؤالات محدوده‌ای از مهارت‌های ارتباطی معلم 
با دانش‌آموزان را نشــان می‌دهد. در ادامه این گزاره‌ها را بيشــتر 
بررسي مي‌كنيم و محدوده‌های مجاز و درست در هر مورد را مرور 
میک‌نیم. در طول متن توجه اصلی‌مان به یافتن پاسخ این سؤال 

است:

آیا ارتباط معلم با دانش‌آموزان می‌تواند از جنس 
ارتباط با دوستان و همکاران باشد؟

 لبخند همه‌جا مجاز نیست!
معلمان خوش‌برخورد و خوش‌رو معمولًا مشخصة چهره‌اي همراه 
با لبخند دارند. دانش‌آموزان همواره از معلمی که لبخند و آرامش 
در چهره دارد اســتقبال میک‌نند. صورت معلم و لبخند او از جمله 
نشــانه‌های ایجاد ایمنی و حس خوب در دانش‌آموزان شناسایی 
شــده‌اند. همچنین، کیی از ویژگی‌های مشترک معلمان محبوب 

لبخند و گشاده‌رویی است.
اما آیا برای این ویژگی محدوده‌هایی نیز مشــخص شده‌اند؟ آیا 

معلمان در همة شرایط به لبخند زدن مجازند؟
به‌صورت کلی، نقش مهم معلم، ایجاد حس ایمنی و آرامش در 
ارتباط با دانش‌آموزان است. ممکن است این امنیت در چهره، کلام 
و دیگر ابزارهای ارتباطی وجود داشــته باشد. با این نگاه، ضروری 
است طراحی آموزشی و مجموعة فرایند یاددهیی‌‌ادگیری بر ایجاد 

حس امنیت مبتنی باشد.

 آن سوی لبخند معلم
گاهی ممکن است چهرة پر لبخند معلم به دانش‌آموزان پیامی 
صادر کند که آن‌ها به اشتباه تصور کنند با معلم سهل‌گیری روبه‌رو 
هســتند و می‌توانند هر طور که تمایل دارند رفتار کنند. به‌معنای 
دیگر، گشاده‌رویی معلم رفتار شایسته‌ای است که گاهی می‌تواند 
به تنهایی و پیش از اینکه شناختي کامل از معلم برای دانش‌آموزان 

ایجاد شود، به سوء برداشت‌هایی نیز بینجامد.

 تجربۀ کلاسی
ســال‌های اول کارم بود. به مدرسه‌ای در کیی از مناطق شهر 
منتقل شده بودم که از دانش‌آموزان و رفتارهایشان چندان به‌خوبی 
یاد نمی‌شــد. با این همه، به‌طور مداوم توصیه‌های استادانم را در 
ذهنم مرور میک‌ردم که منش معلمی را در هر شــرایطی در نظر 
داشته باشم. مطابق همین توصیه‌ها، همیشه لبخند به لب داشتم. 

اولین چیزی که می‌شد از صورتم متوجه شد، مهربانی معلمی من 
بود. از همان جلسة اول برای چند هفته‌ اوضاع چندان خوب نبود. 
بچه‌ها بیشــتر تلاش میک‌ردند صبوری و مهربانی مرا به چالش 
بکشند. به اين ترتيب، داشتن مداومت‌ بر منش معلمی، که در آن 

به گشاده‌رویی و صبر بسیار توصیه می‌شود، کار سختی بود.
مدتی گذشت و تمام آزمایش‌های بچه‌ها برای اینکه مرا بشناسند 
انجام شد. برخی مواقع از طرف مدیر مدرسه هم سفارش شدم به 
اینکه جدی‌تر باشم. مي‌گفتند این همه صبوری هم نیاز نیست تا 
مبادا از طرف بچه‌ها اذیت شوم. اما در طول این مدت متوجه شدم 
بهترین کار این اســت که همچنان بر صبوری و آرامش مداومت 

داشته باشم و در عین حال در رفتار قاطع باشم. 
هر چند آن روزها ســخت و پیچیده بودند، اما نتیجه این شــد 
کــه دانش‌آموزان ارتباط محکم و خوبی بــا من برقرار کردند. در 
خاطراتشــان می‌گویند، اول فکر میک‌ردند من معلمی هستم که 
می‌توانند به سادگی نظم كلاس او را بر هم بزنند و من نمی‌توانم 
واکنش درستی داشته باشم، اما به مرور متوجه شدند لبخند من با 

توانایی معلمی من تناقضی ندارد.

 احساسات بیان‌نشده
کیی از مهم‌ترین رفتارهــا در منش معلمی، تلاش برای درک 
احساســات دانش‌آموزان است. ممکن اســت در بسیاری موارد، 
به‌ویژه با توجه به شرایط سنی، دانش‌آموزان از بیان احساس خود 
پرهیز کنند. اما مهم است كه معلم توانایی شناخت و درک احساس 

آن‌ها را، حتی بدون اینکه به زبان بیاورند، در خود رشد دهد.
کودک دورة ابتدایی معمولًا در تشــخیص احساس خود ناتوان 
است. ممکن است نتواند میان چند احساس که گاهی نیز متناقض 
و تریکبی هستند، به‌درستی متوجه حس خود شود و آن را بیان کند. 
در کی لحظه، در عین حال که به معلم یا کلاس بسیار علاقه‌مند 
است، از دوستش ناراحت شــود یا اتفاقی او را درگیر خشم کرده 
باشد. به همین دلیل نشــانه‌های ناسازگاری را در رفتار خود بروز 
می‌دهد. برای معلم آگاه، روشن است که ناسازگاری دانش‌آموزان 
می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد که از آن جمله ابراز نارضایتی 
و خشم چیزی دیگر است. به همین دلیل، به جای برخورد با رفتار 
ناسازگارانه، گاهی لازم است حس او مورد توجه قرار گیرد و منبع 

نارضایتی بررسی شود تا بتوان مشکل را رفع كرد.
همین موضوع دربارة نوجوانی نیز صادق است. دانش‌آموزان دورة 
متوسطه معمـولًا درگیر هیجانات نوجوانی هستند. این هیجانات با 
فراز و فرودهای زیادی همراه هستند و غالباً نیز زودگذر و متلاطم 
هســتند. معلم در این دورة ســنی لازم است بتواند حس نوجوان 
را نــه در رفتار ظاهری، بلکه در ظرافت‌هــای مرتبط با نوجوانی 
درک کنــد. کیی از موقعیت‌های مرتبط با این رفتارها، مواجهه با 
دانش‌آموز عاشق است. دانش‌آموزان دورة متوسطه عشق و علاقه 
را در مدرســه و به‌ویژه در ارتباط با معلمان خود تجربه میک‌نند. 
نشانه‌های محبت در همة دانش‌آموزان این گروه لزومـاً با مهربانی 
همراه نیســت. برای مثال، ممکن اســت دانش‌آموزی بیشتر از 
ســایرین برای کلاس مزاحمت ایجاد کند یا نظم و آرامش را بر 
هم بزند. از این طریق به‌طور مداوم در تیررس نگاه معلم اســت و 

دكتر ليلا سليقه‌دار
معلم و جويشگر تعليم‌وتربيت
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نام او به زبان آورده می‌شود. این فرد به‌نوعی در پی دریافت توجه 
معلم است. در چنین شرایطی، درک احساس دانش‌آموز می‌تواند به 
مدیریت بهتر رفتار او کمک کند، بدون اینکه درگیری‌های رفتاری 

رخ دهند.

 تجربۀ کلاسی
دانش‌آموزی داشــتم که خواب و خوراک را از من گرفته بود. در 
همة کلاس‌ها مزاحمت ایجــاد میک‌رد و قوانین کلاس را زیر پا 
می‌گذاشت. درس نمی‌خواند و غالباً از همه چیز شاکی بود. چندباری 
به محل توقف خودرو که در گوشه‌ای از حیاط مدرسه بود رفته و 
روی بدنة ماشــین من خط کشیده بود. البته بعد از اینکه اين كار 
چند بار تکرار شده بود، دوربین را بررسی کردیم و متوجه شدیم کار 
او بوده است. وقتی این اتفاقات به میز مدیر مدرسه کشانده شد و 
جنبة انضباطی گرفت، موضوع تشدید و مزاحمت‌های او بیشتر شد. 
طوریک‌ه خارج از ســاعت مدرسه هم از دست او آرامش نداشتم. 
نمی‌دانم از کجا شماره تلفن مرا گرفته بود و به‌طور مداوم پیام‌های 

ناشناس می‌داد و شب و روز دست از پیام‌دادن بر‌نمی‌داشت.
با همکار مشاور مدرســه گفت‌وگو کردم تا راهی برای مواجهة 
درست با او پیدا کنم. به پیشنهاد مشاور تصمیم گرفتم با دانش‌آموز 
صحبت کنم و به او بگویم متوجه رفتارها و احســاس آشــفتة او 
هســتم. این کار تأثیر زیادی در رابطة ما با هم داشت. روزی که 
با او صحبت کردم، متوجه شــدم به من علاقـــه بسیار دارد، هر 
چند اصلًا به‌طور مســتقیم در این باره چیزی نگفت. از آن به بعد 
تلاش کردم به جای ســرزنش، او را به انجام کار درست و تأیید 
آن تشویق کنم. هر بار تأییدگرفتن، متابعت او از قوانین کلاس را 
بیشتر میک‌رد. کمک‌م رابطة ما هم بهتر شد. او به جای اذیتک‌ردن 
و خســارت واردک‌ردن، راه دیگری را تجربه میک‌رد که به نسبت 

بیشتری محبت و توجه مرا جلب میک‌رد.

 دوستیِ خطرناک!
بــا همة توصیه‌هایی که درخصوص منــش معلمی و همراهی 
معلم با مهربانــی و درک دانش‌آموزان صورت می‌گیرد، اما برخی 
رفتارهای دوستانة معلم می‌تواند خطراتی در پي داشته باشد. زمانی 
که دانش‌آموزان علاقة زیادی به ایجاد ارتباط بیشتر با معلم نشان 
می‌دهند و در عین حال از مهربانی و گشــاده‌رویی معلم استقبال 
میک‌نند، زمینة دوســتی‌های بیشــتر فراهم می‌شود. معلمی که 
مطابق با حرفة خود در تلاش اســت پاسخ محبت دانش‌آموزان را 

بدهد، ممکن است در بیراهه‌ای گرفتار شود که نتیجة آن خسارت 
بیشتر به دانش‌آموزان است.

 مشاور چه می‌گوید؟
در تارنمايي که در ارتباط با نوجوانان اســت، به‌عنوان مشــاور 
فعالیت میک‌نم. نوجوانان می‌توانند از مشاور سؤالاتشان را بپرسند 
و نگرانی‌هایشــان را در میان بگذارند. تعداد زیادی از ســؤالات و 
مراجعــان در مورد ارتباط با معلمانی هســتند که دانش‌آموز به او 
علاقه‌مند شده است و در این رابطه دچار مشکلاتی هستند. به‌جز 
سؤالات در مورد اینکه چطور محبت خود را به معلم نشان دهند، 
بخشی از ســؤالات این اســت که معلم ابتدا توجه زیادی نشان 
می‌داد، اما به مرور رابطه را کم کرده یا با اینکه قبلًا شــمارة تلفن 
همراه را خودش در اختیار دانش‌آموزان گذاشته بوده، اما بعد آن‌ها 
را مســدود کرده است و مواردی از این دست. در چنین شرایطی، 
رفتار و تصمیم معلم بسیار اهمیت دارد. اگر معلم در حفظ فاصله با 
دانش‌آموزان زیاده‌روی كند و احتیاط نكند، می‌تواند زمینة بسیاری 

از خسارت‌ها را برای معلم و نیز دانش‌آموزان فراهم آورد.

 تجربۀ کلاسی
اینکه محبوب دانش‌آموزانی بودم، برایم بسیار شیرین و لذت‌بخش 
بود. معمولًا از ابراز محبت دانش‌آموزان استقبال میک‌ردم و راه‌های 
ارتباطی خارج از مدرســه را در اختیارشــان می‌گذاشتم. کیی از 
دانش‌آموزان که بسیار به من وابســته شده بود، درس بزرگی به 

من داد.
 آن روزها درگیر اتفاقی در خانواده بودم و مشــکلاتی در زندگی 
شــخصی‌ام پیدا کرده بودم. رابطه‌ام با همسرم به هم ریخته بود 
و زندگی مشــترکمان در مرز نابودی و جدایی بود. در عین حال، 
همان ســال مادرم را از دســت دادم. به لحاظ روحی در بدترین 
شــرایط زندگی بودم. به همین دلیل، نمی‌توانستم مثل گذشته با 
دانش‌آموزانم ارتباط داشته باشم. چندماهی که از بی‌حوصلگی‌های 
من گذشــت، روزی با کی نامه از دانش‌آموزم روبه‌رو شدم و خبر 
تلخ اقدام او برای خودکشــی را دريافت كردم! بسیار ناراحتک‌ننده 
بود. من کامـــاً گیج شده بودم. نمی‌توانستم مصیبت دیگری را 
تحمل کنم. دانش‌آموزم نوشته بود از دیدن سردی رفتار من کلافه 
شــده است و بارها برايم پیام فرســتاده و من پاسخی نداده‌ام. به 
همین دلیل تصمیم گرفته بود با این کار برای همیشــه از زندگی 

من بیرون برود.
خدا را شــکر اقــدام او موفق نبود و او به زندگی برگشــت،. اما 
درس بســیار بزرگی به من داد. من فهمیدم اصلًا نباید احساس 
آن‌ها را کم بدانم. من اجازه نداشــتم وارد ارتباطات جزئی‌تر شوم 
و نوعــي دوســتی را تداعی کنم که در اثــر آن انتظار متقابلی را 
در دانش‌آموزانــم به وجود آورم. در عیــن حال، اگر رابطه‌ای آغاز 
شــده بود، نباید آن را بدون هیچ اطلاعــی بر هم می‌زدم و کنار 
می‌گذاشــتم. در حال حاضر و از آن تاریخ به بعد، بســیار مراقبت 
میک‌نم که رفتار اشتباهی از من سر نزند و فاصله‌های ایمن و در 

عین حال دوستی‌های حرفه‌ای‌تری را تجربه کنم.

 لبخند و گشاده‌رویی نشانۀ 
حرفه‌ای بودن معلم است، اما 
شرایط خاص خودش را نیز دارد
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عادل ضربی
کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

مشق سفید
 دوپنجم از فصل هزار رنگ پاییز گذشته بود. گیسوان 
درخت کُنار وســط حیاط مدرســه دیگر نای رقصیدن با نســیم 
خنک پاییزی را نداشــتند. زیرا برای ت‌کمیوة کناری‌ترش شاید 
هزاران بار در روز آماج ســنگ‌پرانی بچه‌ها می‌شد. آفتاب نیم‌بند 
هــر از گاهی با نگاهی رد پای کودکانة بچه‌ها را دنبال میک‌رد و 
انگار به شــیطنت‌های آنان حسادت می‌ورزید. لانة تیکده و گلی 
دو پرســتویی که انگار دوران عاشقی آنان به ســر آمده بود، در 
گوشة راهروی بلند دبســتان »اردیبهشت« بی‌صاحب مانده بود. 
اســب چموش ناپختگی من، لنین‌وار هر از گاهی جولان می‌داد 
و به بهانــه‌ای لگدپرانی میک‌رد و هیاهوی کودکانة بچه‌ها را که 
بخشی از مراحل رشدی آنان بود، به سکوتی مطلق مبدل میک‌رد.  
پارسای قصة ما هنوز فضای رسمی درس و مدرسه را باور نکرده 
بود. نشــان به آن نشان که روزی سر کلاس  درس متوجه شدم 

شــی‌ء گِردی را در گوشه‌های لپُ خود قِل می‌دهد و از این لپُ 
به آن لپُ می‌سپارد.  با نگاهی به او داد زدم : »پارسا، 

چیه تو دهنت؟«
 با نگاه معصومانه‌اش گفت: »آقا کشک.«

 دوبــاره با لحنی جدی‌تر پرســیدم‌: »مگه 
کلاس جای کش‌کخوردنه؟«

 جوابی داد که کلاس از خنده منفجر  شد: 
»آقا نه. دارم خيســش می‌كنم زنگ تفريح 

بخورم.« 

 اواخر مهرماه کار آموزش نگاره‌ها 
به همراه زیرنویس نزدکی به اتمام بود. به 
زیرنویس حرف »م« که رســیدم،  مطابق 
روال، در دفتر مشــق بچه‌هــا الگوهایی را 
نوشتم و شیوة نوشتن را فرد به فرد یادآوری 

کردم. زنگ پایانی به صدا درآمد. 
بچه‌ها مثل مورچه‌ها اجتماع مدرسه را ترک 

کردنــد و هر کدام به امید فردا راهی خانه شــدند.  
روز بعــد، صبح اول وقت، در حال بررســی تکلیف 

دانش‌آموزان بودم. به پارســا که رســیدم، با اشتیاق  دفتر خود را 
جلویم گذاشت. صفحة دفتر، به غیر از الگوهایی که خودم روز قبل 
نوشته بودم، کاملًا سفید و خالی بود. با توپ و تشر دلیل این را که 
زیرنویس‌ها را ننوشته، خواستار شدم. دلایل و بهانه‌های او در میان 
سر و  صدای من شنیده نمی‌شدند، چون من مجالی برای صحبت 
به او نمی‌دادم. با وجود اینکه در روزهای بعد کار خود را درســت 

انجام ‌داد، آن هفته رابطة خوبی با او نداشتم. 
کی هفته بعد، در زنگ تفریح، زیر درخت کُنُار وســط مدرسه، 
پارسا آرام جلو آمد و از من اجازه خواست. صفحة سفیدی را به من 
نشان داد و گفت: »آقا شما خوب نگاه کنید، من آن شب مشقم را 

نوشتم. شما چرا ... « 
 با زبان شــیرین کودکانه‌اش مرا مُجاب کرد.  صفحة سفید را 
کمی کج در مقابل نورخورشید گرفتم. او راست می‌گفت. اثر فشار 
قلم روی خطوط کاغذ دیده می‌شد. اشک در چشمانم 
حلقه زد. از خودم خجالت کشیدم. پارسای 
قصــه ما، روز قبل، از ترس اینکه در 
مدرســه بماند و به قول ناظم در 
به رویش قفل شــود، با عجله  
وسایل خود را جمع کرده بود و 
این وسط جعبة مدادهای خود 
را در کشــوی میز جا گذاشته 
بود. شب، بنا به عادت دیرینة 
بچه‌ها که کار تکلیف را برای 
آخر شــب می‌گذارند، متوجه 
شده بود مدادی ندارد و بقالی 
محله هم بسته بود. مجبور شده 
بــود با تنها مداد رنگی ســفیدی 
که در یکف خود پیدا کرده اســت، 
بنویسد‌. یاد حرف استاد خودم در تربیت 
معلــم افتادم کــه: مهم‌ترین ویژگی 
برای معلمی، داشتن صبر و پرهیز از 

قضاوت سطحی و شتابزده است.

خاطره
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برنامۀ درسی پنهان

 کرونا و توجه به نتیکت1
همه‌گيري کرونا در بســیاری از موضوعــات، از جمله در حوزة 
ارتباطات و آموزش، تغییراتي اساسی بر جای گذاشت. اگرچه پیش 
از آن، وجود شبکه‌های اجتماعی، نوع جدیدی از روابط میان افراد 
را پدیدار ســاخته بود، لکین این روابط و شبکه‌ها کمتر در آموزش 
رسمی به‌طور جدی و گسترده استفاده مي‌شدند. صرف‌نظر از تبعات 
غافلگیرانة این همه‌گيري برای آموزش در فضای مجازی، تعاملات 
میان فراگیرندگان و مدرســان، بدون آداب و قواعد مشخص و از 
پیش تنظیم‌شده، به‌طور خودجوش شکل گرفت و این امر مغفول 
ماند. اگرچه این شــرایط تا حدی قطع ارتباط حضوری در مراکز 
آموزشی را جبران کرد، لکین گاه دردسرها و حتی تهدیدهایی را نیز 
در پی داشت و ضرورت توجه به آداب ارتباط و معاشرت در فضای 
مجازی را که به اصطلاح »نتکیت« گفته می‌شود نمایان ساخت.

واژة »نتکیت« از دو واژة »نت«2 به معنای شــبکه و اینترنت، و 
»اتکیت«3 به‌معناي مجموعــه‌ای از قوانین رفتاري و عادت‌های 
اجتماعی و راه درست معاشرتک‌ردن با دیگران تشیکل شده است. 
اصطلاح نتکیت به مجموعة قوانین و آداب و رسوم رفتار کاربران 
در کی شبکه اشاره دارد.4 اگرچه قوانین اساسی مربوط به نتکیت 
از حدود سه دهة گذشته تعریف شده‌اند، اما برخی هنوز هم آن را 
کی مجموعه قوانین نانوشته می‌دانند که به میزان زیادی نادیده 
گرفته شده اســت. ما از کی نظام تعریف مناسب و کارآمد براي 
ارزیابی نتکیت در فضاهــای مجازی عمومی و به‌طور ویژه برای 
مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها فاصله داریم و مفهوم آن نیز تا امروز برای 

ما مبهم است.
در صورتــی که ناآشــنایی با اصــول نتکیت، عــاوه بر آنکه 
برای معلم و شــاگرد اشکال و نقصی محســوب می‌شود، باعث 
به‌وجود‌آمدن سوءبرداشت و گاه رفتارهایی به‌دور از شأن و منزلت 
هرکدام از ایشــان خواهد شد. گفتنی است، قراردادهای موجود در 
زمینة استفاده از اینترنت، به‌دلیل اختلاف سطح فرهنگی‌اجتماعی 
و تفاوت در آداب و رســوم، نگرش‌ها، عادت‌ها، زبان و قوانین هر 

جامعه و نیز تفاوت علاقه‌ها، جنسیت و سطح تحصیلات در بین 
کاربران، ابعاد و طیف گسترده‌ای دارد.5

 واکاوی یک تجربه
چندی پیش، کیی از دانشــجویانم در اولین ارتباطش با من از 
طریق شبکة اجتماعی، کی پیام صوتی شش‌دقیقه‌ای فرستاد. در 
آن لحظه شــرایط گوش‌‌دادن به صدای او را نداشتم؛ بنابراین، از 
او درخواست کردم پیامش را در قالب متن بفرستد. بعد از دریافت 
متــن پیام وی، در کمتر از 15 ثانیــه آن را خواندم و منظورش را 
به‌طور کامل دریافتم. البته در فرصتی مناسب، پیام صوتی او را نیز 
گوش دادم و مطمئن شــدم تمام مطلب او در همان متن خلاصه 

شده است. 
پس از آن، در این اندیشــه فرو رفتم که چــرا این فرد در ابتدا 
بــه خودش زحمت نوشــتن نداد که این مقــدار وقت من گرفته 
نشــود؟ این ســؤال مرا به فکر فرو برد و منجر شد نظر و تجربة 
برخی دیگر از اســتادان و معلمان را در اين‌باره جویا شــوم. پس 
از دریافت نظرات ایشــان، متوجه شدم فناوری در ارتباط مجازی 
 هــم تجربه‌هايــی از تعارض و توافق را پشــت ســر می‌گذارد؛ 
به طوریک‌ه برخی در تقبیح و برخی به دفاع از رفتار آن دانشــجو 
برآمدند. لکین همگی بر این موضوع اتفاق نظر داشــتند که آداب 

ارتبــاط معلم و شــاگرد در 
مانده  مغفول  مجازی  فضای 
و اغلب فراگیرندگان نســبت 
به این مــوارد آگاهی ندارند 
و انتظــاری هــم در این‌باره 
تدوین و تبیین نشــده است. 
در ادامه، این نظرات را در پنج 
مقولة »فرصت‌هــا، علت‌ها، 
راهکارها«  و  نکته‌ها  آفت‌ها، 

جمع‌بندی مي‌كنم:

راهكارها
فرستادن صوت

فرصت‌ها

علت‌ها

آفت‌ها

نكته‌ها

نتیـــــکت
دکتر محمد نیرو
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1. فرصت‌ها
 گاهي دانش‌آموز قادر نیســت با رعایت قواعد نگارش منظور 
خود را به‌درستی برساند. بنابراین، فرستادن صوت به انتقال درست 

پیام و فحوای کلام كمك مي‌كند.
 برخــی از معلمان ادبیات، پیام صوتی را ترجیح می‌دهند تا بر 

اساس آن کلام و اشتباهات گفتاری مخاطب را اصلاح كنند.
 ایجاد محدودیت در فرســتادن صوت، به تقویت نگارش در 

نوشتن پیامی دقیق‌تر و رسمی‌تر خواهد انجاميد.

۲. علت‌ها
 تابوی داشــتن شمارة تلفن معلم در شــرایط ناگزیر کرونا و 
صرافت فراگیرندگان به فرستادن پیام برای معلم شکسته مي‌شود.

 برخی شــاگردان در نگارش صحیح و فرســتادن پیام متنی 
اهمال، راحت‌طلبی و ناتوانی دارند.

 برخی معلمان نســبت به قاعده‌مندی فرســتادن پیام صوتی 
ناباوری، ناآگاهی و ناهماهنگی دارند.

 شيوه‌نامه و فرهنگ صحیح ارتباط در فضای مجازی مشخص 
نيست.

 فراگیرندگان با انتظارات دربارة آداب معاشــرت شاگرد و معلم 
در فضای مجازی ناآشنا هستند و اين برايشان نامشخص است.

۳. آفت‌ها
 تعداد زیاد پیام‌های صوتی دانش‌آموزان که گاه طولانی و پر از 

من‌من است، وقت‌گیر و آزاردهنده است.
 در محیط خانواده و نبود دســتگاه دســت‌آزاد )هدفون(، گاه 
پخش صدای فراگیرندگان ناخوشایند است و گاه فرستادن برخی 
شكلك‌هاي )استيكرهاي( ضمیمه، به ويژه از سوی جنس مخالف، 

دردسرساز می‌شود.
 گاهی گــوش‌دادن به صوت‌ها، به هر میزان و در هر زمان و 

پاسخ‌دهی در کوتاه‌ترین فرصت، وظیفة معلم تلقی می‌شود.
 

۴. نکته‌ها
 اغلب فراگیرندگان نســبت به فرستادن صوت، قصد سوء یا 
اسائة ادب ندارند، بلکه از شرط‌ها و قید‌هاي آن آگاهی کافی ندارند 

و در این مورد نیز آموزش‌پذیرند.
 کرونا بدون آمادگی قبلی خــود را تحمیل کرد، ولی با توجه 
به ماندگاری تجربه‌هاي آموزش و ارتباط مجازی در پســاکرونا، 
نمی‌توان گفت برای پرداختن و آموزش آداب معاشرت در فضای 

مجازی دیر است.
 بخشی از مسئولیت‌های تربیتی معلمان و استادان، پرداختن به 

این امور است؛ اموری که در منابع رسمی هنوز جایگاه نیافته‌اند.
 لازم اســت ما در رعایت نتکیت خود، بیش از فراگیرندگان و 
پیش از ایشان عامل باشــیم تا آن‌ها در عمل نیز بیاموزند. براي 
مثال، حفظ اختصار و ایجاز در فرســتادن صوت. همچنانک‌ه در 
ساخت فیلم برای يادگيري معکوس، صرفه‌جویی در زمان را نسبت 

به ارائة حضوری مشاهده و توصیه میک‌نیم.
 فرســتادن صوتی پیام، به‌طور مطلق، امر هنجار یا ناهنجاری 

نیست، چراکه نوع پیام و موضوع آن، موقعیت فرستادن و دریافت 
پیام، شــرایط گوینده و مخاطب، قدرت فرستنده در نگارش پیام، 
احتمال صرف‌نظرکردن فرســتنده از نوشــتن و فرســتادن پیام 
طولانی، احتمال کاستی یا بدفهمی از پیام مکتوب، نامأنوسی اغلب 
فراگیرندگان نســبت به کتابت، انتقال قوی‌تر احساس از طریق 
صوت و لحن، راحت‌تربودن برخی برای شنیدن نسبت به خواندن، 
و در کل شــرایط، علاقه‌ها و سليقه‌هاي متفاوت در این‌باره مؤثر 

است.
 گفتنی است، برخی پیام‌ها از جمله مطالب درسی، الزاماً نیازمند 

انتقال احساس در قالب صوت و لحن نیستند.
 رعایت نتکیــت، فراتر از ارتباط شــاگرد و معلم، برای دیگر 

گروه‌ها از جمله والدین و عموم کارکنان لازم است.
 با نگاه واقع‌بینانه نســبت به شــرایط ناخواسته، همچنین با 
قاعده‌مندی، پایبندی و شــیکبایی، می‌توان کاستی‌های کنونی را 

اصلاح کرد.

۵. راهکارها
 در نخستین جلسات، انتظارات خود را از شاگردان، مانند ترجیح 
شما به پيام متني، به‌طور شفاف و با دلایل اقناعی بیان کنید. آن‌ها 
باید بدانند، همان‌طور که ما در دنیای واقعی از کی مجموعه اصول 
و آداب معاشرت اجتماعی استفاده میک‌نیم، در فضای مجازی هم 

لازم است آداب و اصول مختص به آن را به‌كار ببريم.
 در صورت تمایل، شــرایط فرستادن پیام صوتی را با مخاطب 
در میان بگذارید. براي مثال، هنگام ضرورت و با کســب اجازه و 
شایسته باشد، یا مدت زمان آن کوتاه و در سقف زمانیِ مشخص و 

بدون مطلب حاشیه‌ای باشد.
 ضعــف نگارش برخی فراگیرندگان را که به فرســتادن پیام 

صوتی منجر می‌شود، با هدایت و ممارست اصلاح کنید.
 مخاطبان را با برخی از ابزارهای نگارش صوتی آشنایی كنيد 

تا به‌سرعت تنظیم پیام متنی کمک کند.
 قابلیت‌های افزودن سرعت پخش صدا در برخی از رسانه‌ها در 

زمان شنیدن پیام‌ها صرفه‌جویی میک‌ند.

 کلام آخر
پیشــنهاد می‌شود، در سطوح مدرســه و دانشگاه تا وزارت‌خانه، 
کمیته‌هایی از جمع معلمان و اســتادان، براي بررسی و شناسایی 
مصداق‌های نتکیت در فضای آموزشی و تعامل گروه‌های مرتبط 
تشیکل شوند تا با روش‌های متعدد از جمله دلفی6 یا بارش فکری7، 
مؤلفه‌های نتکیت را اســتخراج کنند. همچنیــن، با برنامه‌های 

آموزشی، گروه‌های هدف را با موارد مزبور آشنا كنند.
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ادبيات و طنز

اديب خوش‌حالت

ادبيات و طنز

 شروع شاعری از مدرسه
ابوالقاســم عبدالله‌پور، مشهور به ابوالقاسم حالت، در سال 1292 
به قول شناســنامه‌اش و در سال 1298 به قول خودش، در تهران 
به دنیا آمد. در جوانی زبان‌های عربی، انگلیســی و فرانسه را یاد 
گرفت. شاعری را از پانزده سالگی به‌صورت حرفه‌ای در همکاری 
با مطبوعات آغاز کرد. خودش دربارة شروع شاعری‌اش گفته است: 
»در مدرســه با کیی از دوستانِ همک‌لاسم قهر کرده بودم. چون 
خیلی با هم صمیمی بودیم، بالاخره طاقت نیاوردم و با کی قطعة 
سه‌بیتی از او معذرت خواستم. این قطعه که اولین شعرم بود، قهر 
ما را به آشتی تبدیل كرد. اثر این شعر مرا بر آن داشت که شاعری 
را دنبال کنم. لذا از کلاس ششم ابتدایی گاه‌گاهی شعر می‌ساختم. 
مخصوصاً تابســتان‌ها که مدرســه تعطیل بود و فراغت بیشتری 
داشــتم ... . تا دو سه سال بعد که کمک‌م بعضی اشعارم در روزنامه 

چاپ شدند.«

 دانش‌آموزی طنزپرداز
حالت در کلاس دهم دبیرستان مروی با زندهی‌اد حسین توفیق 
آشنا شد و با نشــرية توفیق آغاز به همکاری کرد. پس از گذشت 
تقریباً سه‌سال، در نوزده‌سالگی، سردبیر هفته‌نامة طنز توفیق شد. 
»هدهدمیرزا، خروس لاری، شوخ، فاضل‌مآب و ابوالعینک« از جمله 
اســم‌هاي مستعار حالت در توفیق هستند. وی با نشریات دیگری 
از جمله »امید، تهران مصور، پیام ایران، ایران ما، ســپید و ســیاه، 

اطلاعات هفتگی، یکهان، خورجین و گل‌آقا« همکاری داشت.

 شاگردان استاد
اســتادان بنام و برجســته‌ای چون مرتضی فرجیــان، منوچهر 
احترامی، حسین گلستانی، محمد پورثانی، محمدعلی گویا، خسرو 
شــاهانی، عمران صلاحی و یکومرث صابری فومنی )گل‌آقا( از 

جمله شاگردان او در مکتب طنز توفیق بودند.

 فرزندان طبع
از ابوالقاســم حالت بیش از چهل عنوان کتاب در قالب شــعر، 
داســتان، بحر طویل، طنز، تألیف، ترجمه و پژوهش منتشر شده 
اســت که »دیوان حالت، فکاهیات حالــت، دیوان خروس لاری، 
دیوان شــوخ، بچه‌ها بــرق آمده، گلزار خنده، دیــوان ابوالعینک، 

هپل‌هپوخان و بحر طویل‌های هدهد میرزا« از آن جمله‌اند.

 ديگر فعاليت‌ها
از دیگر فعالیت‌های ابوالقاسم حالت می‌توان به این موارد اشاره 
کرد: »ریاست ادارة روابط عمومی شرکت نفت، ادارة مجلة صنعت 
نفت، پژوهش و ترجمه«. کیی دیگر از فعالیت‌های ادبی و هنری 
حالت ترانه‌سازی بود که ســرود جمهوری اسلامی و چندترانه و 

تصنیف مشهور دیگر از جملة آن‌ها هستند.
»شد جمهوری اسلامی به پا

که هم دین دهد هم دنیا به ما ... «

 درگذشت
ابوالقاسم حالت، کیی از چهره‌های ماندگار، پرکار و تأثیرگذار در 
ادبیات و طنز روزگار ما، ســوم آبان‌ماه سال 1371 چشم از جهان 

فروبست. روحش شاد و یادش گرامی باد.

 یادنامه
کتاب »همیشه استاد« یادنامة ابوالقاسم حالت است که به اهتمام 
سید عماد‌الدین قرشی به رشتة تحریر درآمده و انتشارات سورة مهر 
آن را منتشــر كرده است. این مجموعه ما را به شناخت بهتری از 
حالت می‌رســاند و منبع خوبی برای تحقیق و پژوهش دربارة آثار 

ایشان در اختیار ما می‌گذارد.

 نمونۀ اثر

قربان جهانـي كه در آن جنگ نباشد
 مشت و لگد و سيلي و ارُدنگ نباشد
 از وحشت بمب اتم و توپ و مسلسل
 پیوسته به پا خار و به سر سنگ نباشد

 با هم نستیزند سپیدان و سیاهان
 دعوا سر نام و نسب و رنگ نباشد

 در باغ وفا مرغ بدآواز نیابیم
 در بزم صفا ساز بد آهنگ نباشد

 افسار به دست دو سه گمراه نیفتد
 ایام به کام دو سه الدنگ نباشد
 مادون ز ستمکاری مافوق ننالد

 از دست دلی سنگ دلی تنگ نباشد
 هر مملکتی تا طلبد حق خودش را

محتاج به صد لشکر و صد هنگ نباشد

مهدی فرج‌اللهی
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مثل چشمه
 مثل رود

ما عشق را به مدرسه بردیم
در امتداد راهرویی کوتاه
در آن کتابخانة کوچک

تا باز این کتاب قدیمی را
که از کتابخانه امانت گرفته‌ایم
ـ یعنی همین کتاب اشارات را ـ
با هم کیی دو لحظه بخوانیم
ما بی‌صدا مطالعه میک‌ردیم

اما کتاب را که ورق می‌زدیم
تنها

گاهی به هم نگاهی ...
ناگاه

انگشت‌های هیس!
ما را

از هر طرف نشانه گرفتند
انگار

غوغای چشم‌های من و تو
 سکوت را

در آن کتابخانه رعایت نکرده بود!
***

دست عشق از دامن دل دور باد!
می‌توان آیا به دل دستور داد؟
می‌توان آیا به دریا حکم کرد

که دلت را یادی از ساحل مباد؟
موج را آیا توان فرمود ایست!

باد را فرمود باید ایستاد؟
آنکه دستور زبان عشق را

بی‌گزاره در نهاد ما نهاد
خوب می‌دانست تیغ تیز را

در کف مستی نمی‌بایست داد

 دکتر قیصر امین‌پور متولد دوم اردیبهشــت ســال 
1338 در شهرســتان گتوند خوزستان اســت. او دوران کودکی 
و تحصیــات ابتدایی را در زادگاهش گذراند. ســپس برای ادامة 
تحصیل در دوره‌هاي راهنمایی و متوسطه به شهر دزفول رفت. در 
سال 1357 در رشتة دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد، ولی 
انصراف داد. امین‌پور در سال 1363 در رشتة زبان و ادبیات فارسی 
شروع به تحصیل کرد و این رشــته را تا دورة دکترا ادامه داد. در 
سال 1376 با راهنمایی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در 
دانشگاه از پایان‌نامة دکترای خود با عنوان »سنت و نوآوری در شعر 

معاصر« تهران دفاع کرد.
قیصر امین‌پور کیی از شاعران خوش‌ذوق معاصر است که اشعار 
بســیاری از او در قالب‌های کلاسکی و نیمایی به یادگار مانده‌اند. 
او در سال 1367 از مؤسسة گسترش هنر جایزة ویژة نیما یوشیج 
را دریافت کرد. همچنین در ســال 1378 وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســامی او را به‌عنوان کیی از شــاعران برتر دفــاع مقدس در 
دهه‎های 60 و 70 برگزید. او عضو شورای شعر و ادبیات حوزه بود 
و در تشــیکل جلسات شعرخوانی و نقد و بررسی شعر و تشویق و 
ترغیب شاعران جوان انقلاب نقش مؤثر و ارزنده‌ای داشت. دکتر 
امین‌پور به تدریس زبان و ادبیات فارســی در دانشگاه نيز اشتغال 

داشت.
امین‌پور در ســال 1378 تصادفی سخت داشت و پس از آن از 
بیماری‌های متعدد رنج برد. در نهایت در تاریخ 8 آبان سال 1386 
در شــهر تهران درگذشــت. پکیر او در زادگاهش گتوند به خاک 

سپرده شد.
مهم‌تریــن آثار قیصر امین‌پور عبارت‌انــد از: »طوفان در پرانتز، 
منظومة ظهر روز دهم، مثل چشــمه، مثــل رود، بی‌بال‌پریدن، 
آینه‌های ناگهان، به قول پرستو، گل‌ها همه آفتابگردان‌اند و دستور 

زبان عشق.«
در ادامه نمونه‌هایی از اشعار وی را با هم می‌خوانیم:

... اما
اعجاز ما همین است:
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شادابی و نشاط

محمد تابش
طراح و پژوهشگر معماری مدرسه

 
انواع  چارچوب  در  انسان  گاردنر2،  ارل  هوارد  چندگانه1  نظریۀ هوش‌های  بر  مبتنی 
هوش‌ها، از جمله هوش زبانی یا کلامی، هوش منطقی‌‌‌ریاضی، هوش موسیقایی، 
هوش بدنی‌حرکتی، هوش بصری‌فضایی، هوش میان‌فردی، هوش درون‌فردی و هوش 
طبیعت‌گرايانه از ظرفیت‌های متنوعی برخوردار است. به اعتقاد او، اساس نظريۀ ام‌آی 
)هوش‌های چندگانه(، محترم‌شمردن تفاوت‌های افراد، تنوع فراوان روش‌های یادگیری، 
شیوه‌های ارزیابی این روش‌ها و اثرات به‌جا‌مانده از این تفاوت‌هاست. همچنین، 
یادگیری با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها از پایداری و عمق بیشتری برخوردار خواهد بود.

توجه به هوش زبانی در طراحی محیط

طراحی هوشمندانه

 شماره قبل اين مطلب را
اينجا ببينيد
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 شيرين‌زبانی
هوش کلامی یا زبانی هوشی است که ظرفیت توانمندی انسان 
را در جهت بهک‌ارگیری درست کلمات به‌صورت شفاهی یا نوشتاری 
توسعه می‌بخشد. وقتی دانش‌آموز از بیان خوبی در صحبتک‌ردن 
برخوردار اســت یا به‌خوبی می‌نویسد، یا به زیبایی شعر می‌سراید، 
در این هوش از مرتبة بالاتری برخوردار اســت. این افراد معمولًا 
ســاختار، اصوات و معانی زبان را بهتر می‌شناسند. شناختی که در 
عمل نیز به توانمندی در اســتفاده از زبان در زمینه‌هایی همچون 
توانایــی در متقاعدکــردن یا آگاه‌كردن دیگــران و همچنین به 

یادآوردن اطلاعات منجر می‌‌شود.
توماس آرمسترانگ4 در کتاب هوش‌های چندگانه به ابعاد 
گوناگون این هوش پرداخته اســت. برخی از این ابعاد در جدول 1 

قابل مشاهده‌اند.

 شیرین‌زبانی با هوش زبانی
 صبح به‌نســبت سرد آبان‌ماه اســت. مهدی وارد دفتر می‌شود. 
قدری دیر رســیده ‌اســت. با انرژی و اعتمادبه‌نفس بالایی که به 
مراتب گرم‌تر از ســرمای پايیزی آبان است، سلام میک‌ند. او در 
پاســخ به اینکه چرا دیر آمده ‌اســت، چنان با شیرین‌زبانی سخن 
می‌گوید که ناظم مدرسه را تحـت‌تأثیر قرار می‌دهد و متقاعدش 
می‌كند تأخیر او موجه بوده اســت. حتماً چندان هم بدسابقه نبوده 
اســت. برگة اجازة ورود به کلاس را می‌گیــرد و به کلاس خود 
می‌رود. ناظم به شــما که نظاره‌گر این گفت‌و‌گــو بوده‌اید، نگاه 

میک‌ند و می‌گوید: »نظر شما چیست؟ آیا تأخیر او موجه بود؟«
شما قدری سکوت میک‌نید و سپس می‌گویید من این دانش‌آموز 
را نمی‌شناسم و از سابقة او بی‌خبرم، ولی توضیحات او مرا نیز متقاعد 
کرد. ناظــم می‌گوید: »اینکه معلوم بود دانش‌آموز خوش‌صحبتی 
است. در ضمن درسش هم خوب است. البته در درس‌هاي ادبیات، 
تاریخ و دیگر درس‌هاي حفظک‌ردنی توانایی بیشتری دارد. خیلی 
هم اهل نوشتن است. بچه‌ها می‌گویند شعر هم می‌گوید. هرچند 
معروف اســت که خیلی پرحرف است. لطیفه‌های زیادی در ذهن 
دارد و با بیان جالبی هم که در تعریف این لطیفه‌ها دارد، بچه‌ها را 

به دور خود جمع و آن‌ها را به خوبی سرگرم میک‌ند.«
اینکه مهدی در بیان خود صادق بوده است یا نه، خارج از موضوع 
بحث ماســت، اما در اینکه او در هــوش زبانی و کلامی از مرتبة 
بالایی برخوردار است، نمی‌توان تردید کرد. حال باید این پرسش را 
مطرح کرد که چگونه می‌توان محیط کالبدی مدرسه را زمینة رشد 
و تعالی هوش زبانــی و کلامی دانش‌آموزان قرار داد؛ به‌خصوص 
براي دانش‌آموزانی که از این گرایش و هوش سهم بیشتری دارند 
و ظرفیت بالندگی بیشتر در آن‌ها وجود دارد؛ دانش‌آموزانی که به 

خواندن، نوشتن، بازی با کلمات و داستان‌سرایی علاقه‌مندند و به 
ابزارهای نوشتاری، کتاب، داستان‌ها و مقالات، دفتر‌هاي یادداشت 
و خاطره‌نویسی، مکالمه و مباحثه، بیان پرحرارت آنچه می‌دانند و 

نقل خاطراتشان توانمندی، گرایش و علاقه نشان می‌دهند.

 علاقه به کتاب، داستان‌ها و مقالات، دفتر یادداشت و خاطره‌نویسی در افرادِ داراي 
گرایش به هوش کلامی بیشتر است

 جایگاه هوش کلامی
بدیهی اســت، همة انواع هوش‌هایی که گاردنر به آن‌ها اشاره 
کــرده و حتی انواع دیگری که به آن‌ها نپرداخته اســت، هر کی 
به نســبتی در همة افراد وجود دارند، امــا بعضی از این هوش‌ها 
در برخی افراد بیشــتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و به گرایش آن‌ها 
تبدیل شــده‌اند و برخی کمتر. به هــر روی، همة ما کم‌و‌بیش به 
توانمندی در هر کی از این ابعاد نیازمندیم. هوش کلامی یا زبانی 
هم کیی از مهم‌ترین این گرایش‌هاســت که در محیط مدرسه و 

بين دانش‌آموزان اهمیت بسیار زیادی دارد.
 معمولًا همة دانش‌آموزان به خوب‌نوشــتن، خوب‌سخن‌گفتن، 
گرایش به مطالعة خوب، ادای درســت حروف و کلمات، برقراری 
ارتباطات خوب کلامی و بیان دیدگاه‌های خود به شــکل اصولی 
و ماننــد آن‌ها نیازمندنــد. پس می‌توان گفــت، در این‌باره همة 
دانش‌آموزان در مدرســه مخاطب شما هســتند، اما در دو سوی 
طیفی قرار دارند که در کی ســر آن دانش‌آموزی است که تنها به 
رفع حداقلی نیازهای کلامی و زبانی اکتفا میک‌ند و در سر دیگر آن 

کسی است که به سخنران یا نویسنده‌اي جهانی تبدیل می‌شود.
اما محیط مدرسه چگونه می‌تواند بستر مناسبی برای 

توجه به هوش زبانی باشد؟
پاسخ به این سؤال در ساحت‌های گوناگونی مجال بررسی پیدا 
میک‌ند. جنبه‌هــای متعددي از جمله توجه ویژه به این موضوع و 
پیداکردن روکیردهای مناسب مانند توسعة فرهنگ داستان‌سرایی 
در محیط‌های مدرســه، یــا اختصــاص‌دادن فضاهایی که این 
روکیردها را پشــتیبانی میک‌نند، در این‌بــاره اهمیت دارند. ایجاد 
عرصه‌هایی برای نمایش و توســعة کانون‌های ارتباطی در هوش 
کلامی و همچنین ایجاد فرصت‌هایی برای بیان برداشــت‌ها از 

روش پرورشساختار توسعهافراد برجستهمؤلفة اصلیهوش

حساسیت به صدا، زبانی یا کلامی
ساختار و معنا

نویسندگان و سخنرانان 
توانمند

در اوايل کودکی به اوج 
خود می‌رسد و تا پیری باقی 

می‌ماند

داستان‌های شفاهی، 
داستان‌سرایی و ادبیات

جدول 1. برخی ویژگی‌های هوش کلامی یا زبانی از نظر توماس آرمسترانگ
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موضوعات غیرکلامی به کمک زبان و کلام، مانند توصیف فضاها 
یا تصویرهاي بدون کلام به کلمات و تفسیرهای زبانی و کلامی، 

از جملة این روکیردها هستند.
در این شــماره و شــمارة بعد به‌‌طور اجمالی بــه برخی از این 

روکیردها و ایده‌ها اشاره می‌‌شود:

 داستان‌سرایی
داستان‌ســرایی کیی از مهم‌ترین روکیردها در این‌باره است و 
توجه به آن را در بســیاری از برنامه‌های مدرسه می‌توانیم مدنظر 
داشــته باشیم. بسیاری از خاطرات ما از محتواهای درسی گذشته 
که در ذهنمان باقی مانده‌اند، موضوعاتی هستند که داستان‌گونه 

به ما منتقل شده‌اند.

داستان‌سرایی کیی از مهم‌ترین روکیردها در رابطه با هوش کلامی است

 ســهم این موضوع در طراحی فضاهــا و اختصاص فضاهای 
مدرســه به آن، بســیار اهمیت پیدا میک‌ند. اینکه دانش‌آموزان 
بتوانند با داستان‌های آموزنده مواجه شوند یا داستان‌های خود را به 
دیگران ارائه دهند، تنها در کلاس درس اتفاق نمی‌افتد. وقتی کی 
فضا به‌شکلی مانند هزارتو یا ماز پیچ در پیچ، با دیواره‌های موقتی 
از پارچــه یا یونولیت یا هر نوع مــواد مصرفی دیگر، مراحل کی 
داستان را در مسیر فضایی خود به‌صورت گام‌به‌گام و به شکل‌های 
گوناگون روایت کند، نمونه‌ای فوق‌العاده برای مخاطبان خود ایجاد 
میک‌ند. بچه‌ها در هر فضای جدیدی که در مســیر یا مسیرهای 
این ماز وارد می‌شــوند، با کی متن کوتــاه یا در صورت امکان با 
کی صوت روبه‌رو می‌شــوند که بخشی از داستان یا داستان‌های 

گوناگون را روایت میک‌ند.
حتی ممکن اســت کی داستان به کی شــکل شروع شود، اما 
همین داســتان در مســیرهای متفاوت به شــکل‌های متنوعي 
ختم شــود. وقتی بچه‌ها معمارانه از این مسیرهای فضایی خارج 
می‌شوند، می‌توانند تجربه‌هاي خود را برای هم بازگو کنند و بین 
آن‌ها بحث‌هایی شکل گیرد که بسیار آموزنده باشد. نمادهایی از 
انتخاب‌ها در زندگی واقعی در پایان‌های متفاوت کی داســتان با 

کی آغاز مشــترک و نقد و تحلیل آن‌ها می‌تواند به‌صورتی کاملًا 
گیرا، گرایش‌های موجود در هوش کلامی و زبانی دانش‌آموزان را 
به فعلیت درآورد و به رشــد آن‌ها کمک کند. هرچند این ایده به 
کمک معماری واقعی در محیط قدری مشکل به نظر می‌رسد، اما 
چندان بعید نیســت که با روش‌های خلاقانه و استفاده از مصالحِ 
به‌نســبت ارزان‌تر، بتوان به آن پرداخت. شاید کی ماز بدون دیوار 
و با ترســیم خطوط در رنگ‌های معنــادار روی زمین هم قابلیت 
خلق‌شدن پیدا کند. معلمان خلاق و پیشرو با واژه‌های »نمی‌توان« 

یا »نمی‌شود«، رابطة خوبی ندارند.
 

با شكلي شبیه ماز، کی داستان را به کی شکل آغاز کنید و همین داستان را به شکل‌های 
متنوعي ختم کنید

 سکوهای سخنوری برای گفتن و شنیدن
ســکوهای مثبت و منفی یا به عبارتی دیگر، برَشده از زمین یا 
فرو رفته در آن، در هر شــکل معمارانــه‌ای که بتوانند حلقه‌های 
گفت‌وگو را شکل دهند، ســکوهایی هستند که گاهی مثل کی 
صحنة نمایش، فرد ســخنران را از زمین بلند میک‌نند و دیگران 
در تــرازی پایین‌تر به دور او حلقه می‌زنند، یا گاهی همچون گود 
زورخانه یا سکوهای اســتادیوم ورزشی، کانون توجه در کی قعر 
یا فرو‌رفتگی فضایی قرار می‌گیــرد. در اینجا گوینده در ارتفاعی 
پایین‌تر استقرار میی‌ابد و حلقة پیرامونش بر او اشراف پیدا میک‌نند. 
اصلًا به کی ســالن بزرگ نمایش فکر نکنید. صحبت از چهار، 
هفت یا حداکثر ده ـ دوازده نفر است؛ فضاهایی کوچک در گوشه 
و کنار مدرســه، به‌منظور ایجاد فرصت‌هــای مکرر برای اتفاقات 
بیشــتری که به همه جرئت تجربهک‌ردن را می‌دهد و به‌ســادگی 
توان عبور از ترس‌ها را در همة افراد، برای گفتن و شنیدن یا بیان 
تجربه‌هــا و دانش خود، و حتی شــنیدن و نقدکردن آن‌ها فراهم 
می‌‌كنند. شاید همة ما تجربه کرده‌ایم که حلقه‌های کوچکی از این 
دست بر پله‌ها و در گوشه‌هایی از مدرسه شکل گرفته‌اند و امکان 
بروز هوش زبانی و کلامی را بیشتر فراهم کرده‌اند و رفته‌رفته به 
افراد این اجازه را داده‌اند تا در جمع‌هایی بزرگ‌تر به ســخنوری و 

نشر یا نقد دیدگاه‌های خود و دیگران به شکل کلامی بپردازند.
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حیاط کی مدرسه در بسطام که کانون توجه، همچون گود زورخانه، در کی قعر یا 
فرورفتگی فضایی قرار می‌گیرد.

 بچه مرشد! جان مرشد!
طراحی فضاهایی برای کتاب‌خوانــی، کیی دیگر از محورهای 
توسعة توجه به هوش زبانی در معماری مدرسه است. در اینجا منظور 
از کتاب‌خوانی، خواندن کتاب یا مطالعة آن نیست، بلكه بلندخواندن 
بخش‌هایی از کی کتاب برای معرفی آن یا هر هدف دیگری است 
که خوانندة آن کتاب می‌خواهد با مخاطبان خود به اشتراک بگذارد. 
واژة »شاهنامه‌خوانی« برای همة ما معنایی روشن دارد که از دیرباز 
در فرهنگ ما وجود داشته است و در برخی فضاهای عمومی مانند 
قهوه‌خانه‌ها، فضایی خاص برای آن طراحی و پیش‌بینی می‌شــده 
‌است. اگر در بخشــی از کتابخانه یا هر محیط دیگری از مدرسه، 
فضاهایی به کتاب‌خوانی اختصاص داده شــوند، هم به گسترش 
فرهنگ کتاب‌خواندن کمک می‌شــود، هــم کتاب‌های متعدد به 
دیگران معرفی می‌شوند، هم اشتراک‌گذاری محتوای کتاب‌ها به 
شکل گزینش‌شده )توسط کسانی که آن را مطالعه کرده‌اند( صورت 

می‌گیرد و هم به رشد هوش کلامی و زبانی کمک می‌شود.

خواندن بخش‌هایی از کی کتاب برای معرفی آن یا هر هدف دیگری از سازنده‌های 
ظرفیت هوش کلامی

این فضاها باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان تعامل بین افراد 
در چینش مبلمان فراهم باشد. همچنین، امكان نمایش صفحات به 
مخاطبان، توسط هر نوع نمایشگری، فراهم شود. از سویی دیگر، 
مزاحمــت چندانی برای کارکردهای پیرامونــی این فضاها ایجاد 
نشــود. وجود صفحه‌‌های آوايي )آكوستيك( جاذب صدا در اطراف 
این فضاها می‌تواند در جذب صــدا و کاهش انتقال آن به اطراف 

مؤثر باشد. توجه به بسیاری از ویژگی‌هایی که در بخش سکوهای 
ســخنوری برای گفتن و شنیدن مطرح شد، در اینجا هم ضرورت 

پیدا میک‌ند.

 رادیو مدرســه؛ فضایی بــرای ضبط صدا و تولید 
محتوای صوتی

کیی از امکاناتی که بعضی از مدرسه‌ها در دوران همه‌گیری کرونا 
آن را برای خود فراهم کـــردند، فضاهـــایی برای تولیـد و ضبط 
محتواهای درسی به شکل صوتی و تصویری بودند. این نوع فضاها 
در این شرایط هم که از کرونا عبور کرده‌ایم می‌توانند با عنوانی دیگر 
مانند »رادیو مدرسه« حفظ یا احیا شوند. فضاهایی هر چند کوچک 
و نه الزاماً حرفـه‌ای که برای استفادة دانش‌آموزان، به‌منظور انجام 
فعالیت با محور تولید محتواهایی مانند کتاب‌های صوتی یا پادپخش 
)پادکست(‌هایی با موضوعات علمی و حتی نقل داستان و خاطرات، 
یا اخبار مدرسه مناسب هســتند. ایجاد این فضاها کمک میک‌ند 
زمینه‌ای دیگر برای توجه بــه هوش زبانی و کلامی در فضاهای 
مدرسه فراهم باشد. این فضا می‌تواند ضمن اینکه تا حدودی آوايي 
است، پنجره‌ای شفاف شبیه »هنرگاه« )استودیو(های ضبط صدا 

داشته باشد.

رادیو مدرسه یا فضایی برای تولید پادپخش و محتواهای صوتی توسط خود دانش‌آموزان

 ایده‌هــای مرتبط با موضوعات محیطی و کالبدی در معماری 
محیط‌های یادگیری در ســاحت هوش زبانی و کلامی گوناگون و 
گسترده است. در شمارة بعد به برخی دیگر از این ایده‌ها مي‌پردازيم؛ 
از جمله: طراحی تابلوهایی برای بارش فکری یا بیان خاطرات، دكة 
نشریات کلاسی، دیوارنویسی، در و دیوار برچسب‌دار، صندوق‌های 
پســتی در مدرسه، نام‌گذاری فضاها و اجزاي آن‌ها، زبان‌آموزی در 
شکل محیطی و ســایر ایده‌های مرتبط با این نوع از هوش‌های 

چندگانه.
پي‌نوشت‌ها

1. Multiple Intelligences
2. Howard Earl Gardner
3. Linguistic Intelligence 
4. Thomas Armstrong
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 محیط مدرســه به‌دلیل اینکه کودکان زمان به‌نسبت 
زیــادی را در آن ســپری میک‌ننــد، مســتعد رخ‌دادن حوادث و 
ســانحه‌هاي زیادی اســت. این ســانحه‌ها ممکن است خیلی 
خفیف یا حتی کشنده باشــند. امکانات مدرسه‌ها  نیز در برخورد 
با این سانحه‌ها متفاوت است. این آمادگی می‌تواند از وجود مربی 
بهداشــت مستقر در مدرسه تا وجود يا نبود جعبة کم‌کهای اولیه 
متفاوت باشد. برخی مدرســه‌ها  کوچ‌کترین سانحه‌ها را نیز به 
بیمارســتان یا مرکز درمانی محل ارجاع می‌دهند، در صورتی که 
برخی دیگر از مدرســه‌ها  بیشتر ســانحه‌ها را خودشان مدیریت 
میک‌نند. مدرســه‌ها می‌توانند سانحه‌ها و حوادث قابل پیشگیری 
را از طریــق آموزش‌های ایمنی و اطمینان از ایجاد محیطی ایمن 
کاهــش دهند. همچنین باید نحوة انجــام کم‌کهای اولیه را به 

دکتر اعظم گودرزی
دكترای تخصصی

 آموزش بهداشت 
و ارتقای سلامت

معلمان تعلیم دهند و از وجود امکانات لازم اطمینان حاصل کنند. 
در حال حاضر، اکثر مدرســه‌ها چنیــن آموزش‌هایی را در اختیار 
ندارند، مگر آنکه برخی سازمان‌ها و نهادهای ملی، از جمله سازمان 
اورژانس، به مدرسه‌هايی که معلمان آن‌ها به یادگیری کم‌کهای 

اولیه در شرایط بحران علاقه‌مندند، آموزش ارائه دهند.

 در مدرسه چه کسانی بیشتر دچار حادثه می‌شوند؟
  تمام دانش‌آموزان در مدرســه ممکن اســت در معرض حادثه 
قرار بگیرند، اما به‌طور کلی کودکان پســر و با گروه ســنی 10 تا 
14 سال بیشــتر مستعد سانحه هستند. معمولًا بعد از 15 سالگی 
میزان حوادث در مدرســه‌ها کاهش میی‌ابد و الگوی رخ‌داد آن‌ها 

نیز تغییر میک‌ند.

 چه زمانی حوادث در مدرسه بیشتر رخ می‌دهند؟
نتایج بررسی‌ها نشــان داده‌اند، در اوایل سال تحصیلی احتمال 
رخداد حوادث بیشتر اســت. دلیل این امر می‌تواند محیط جدید، 
دوســتان جدید و فعالیت و بازی‌های جدید باشد. نداشتن آمادگی 
جسمی کودکان در ابتدای سال تحصیلی می‌تواند منجر به حوادث 
ورزشی منجر شــود. میزان سانحه‌هاي روزانه در مدرسه در زمان 

استراحت و زنگ تفریح نوبت سوم به اوج می‌رسد.

 حوادث در کجای مدرسه رخ می‌دهند؟
  حدود 40 تا 50 درصد حوادث درحياط مدرســه رخ می‌دهند، 
در صورتی که تنها 15 درصد از زمان دانش‌آموزان در آنجا سپری 
می‌شــود. باقی زمان دانش‌آموزان در کلاس‌های مدرســه طی 

می‌شود، اما تنها 15 تا 35 درصد از حوادث آنجا رخ می‌دهند.

 حوادث مدرسه چگونه رخ می‌دهند؟
  بیشــتر حوادث در مدرسه شامل سقوط و برخورد دانش‌آموزان 
هســتند که معمولًا غیرعمدی هستند و با تخلیة انرژی کودکان 
ارتباط دارند. با توجه به اینکه اکثر حياط‌ها سفت و آسفالتي هستند، 
حتی ســقوط و افتادن‌های جزئی دانش‌آمــوزان نیز می‌تواند به 

خراشیدگی یا بریدگی‌های عمیق منجر شود.
برخی از سانحه‌ها به‌خاطر وسایل و امکانات زمین‌های بازی رخ 
مي‌دهند. در این صورت، صدمات سقوط روی این سطوح سخت 
ممكن اســت شدیدتر باشد. شدت آســیب به بلندی و چگونگی 
طراحی این تجهیزات بستگی دارد. برخی اوقات طراحی نامناسب 

تجهیزات به حادثه مي‌انجامد.
 افزایش خشــونت درحياط مدرسه در بین کودکان کی نگرانی 
عمده است. کشمکش‌های معمولی و رقابتی که در حياط مدرسه 
وجود دارند طبیعی هستند و بخشی از روند رشد و تکامل کودکان 
محســوب می‌شوند. اگرچه به نظر می‌رسد قلدری و نزاع گروهی 
در حياط‌های مدرســه‌ها در حال افزایش است. قلدری در مدرسه 
شایع‌ترین نوع خشونت در مدرسه‌ها است که عاملان و قربانیاني 
دارد. در مورد حوادث ورزشــی، به‌خصــوص در ورزش‌هایی که 
احتمــال برخورد وجود دارد، مانند فوتبال، بیشــتر حوادث به‌دلیل 
نداشتن آمادگی جســمانی در ابتدای سال تحصیلی رخ می‌دهد. 

سلامت و بهداشت

مدرسه‌های 
حادثه‌خيز 
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در داخل ساختمان مدرســه، حوادث بیشتر به‌دلیل کوبیدن در‌ها، 
لیزخوردن در کف اتاق یا دویدن در راهروها رخ می‌دهد. بیشترین 
سانحه‌ها شامل گیرکردن انگشــتان، ضربة سر یا بریدگی ناشی 
از شکستگی شیشه اســت. آزمایشگاه‌ها از جمله مناطق پر خطر 
در فضای داخلی مدرســه‌ها  هستند. وجود تجهیزات برقی، مواد 
شیمیایی خطرناک و منابع حرارتی در آزمایشگاه همیشه شرایط را 

برای ایجاد حادثه مستعد میک‌ند.
 صدمات در حوادث مدرسه‌ها 

انواع صدمات در محیط مدرسه معمول هستند. بریدگی، کبودی، 
ساییدگی و خراشیدگی‌های خفیف از جملة این صدمات هستند. 
امــا معلمان عزیز بدانند، حدود چهــار تا پنج درصد از صدمات به 
مراقبت‌های پزشکی و بیمارستانی نیاز پیدا میک‌نند. صدمات جدی 

و پایدار شامل اين موارد مي‌شوند:
 شکستگی بازو و شانه؛

 ساییدگی سر و صورت؛
 شکستگی پا.

برخی صدمات سر و شکســتگی‌ها باعث می‌شود دانش‌آموزان 
برای دریافت درمان مناســب نتوانند مدتی در مدرسه حضور پیدا 
کنند. ترس و هراس از مدرسه نیز پیامدی است که پس از حادثه 

به ندرت اتفاق می‌افتد.

 پیشگیری از حوادث در مدرسه‌ها 
بــا افزایش میزان حوادث در مدرســه‌ها، برنامه‌هــا و اقداماتی 
برای پیشــگیری از آن‌ها ضروری به نظر می‌رســند. مسئولان 
مدرســه وظیفه دارند از وجود محیط ایمن برای کودکان اطمینان 
حاصل کنند. براساس قانون برنامة ششم توسعه، افزایش ایمنی و 

مقاوم‌سازی مدرسه‌ها در دستور کار قرار دارد.
برخی از ســازمان‌ها و افراد نیز در این مسئولیت نقش دارند. در 
این راستا، راهکارهای ارائه‌شده برای معلمان و مدیران، والدین و 

دانش‌آموزان عبارت‌اند از:

معلمان و مدیران
 درحياط مدرسه، به‌خصوص در شروع سال تحصیلی، هوشیاری 

بیشتری در مراقبت از دانش‌آموزان داشته باشند.
 بازرسی و بازدید از وسایل بازی، به‌منظور اطمینان از سالم‌بودن 
و حســن کارکرد آن‌ها را به‌طور دوره‌ای و حداقل هفته‌ای کی بار 

مدنظر قرار دهند.
 افرادی را کــه در زمینة کم‌کهای اولیه مهارت دارند به کار 

گیرند.
 آمار مربوط به حوادث را ثبت و آن‌ها را به‌روز نگه دارند.

 قوانین مرتبط با رشــته‌های ورزشــی و ندادن اجازة بازی به 
متخلفان را رعایت كنند.

 کانون‌های خطر در محیط مدرسه‌ها را، از جمله پله‌ها، شناسایی 
كنند و ایمنی و نور کافی را در راهروها و پله‌ها تأمین كنند.

 راه‌های دستیابی به پشت بام مدرسه را به‌شدت وارسي كنند.
 بخاری‌هــای مدرســه را برای پیشــگیری از گازگرفتگی و 

سوختگی دانش‌آموزان وارسي كنند.

 بهداشت، نظافت و تهویة سرویس‌های بهداشتی مدرسه‌ها را 
وارسي كنند.

 هوای کافی و سالم را متناسب با نیاز افراد و تعداد آن‌ها و مدت 
زمان کلاس تأمین كنند.

 بالارفتن دانش‌آمــوزان از درختان، پایة پرچم، پایه‌های برق، 
میله‌های والیبال و بسکتبال یا دیوارهای کوتاه مدرسه را ممنوع و 

به‌شدت وارسي كنند.
 در صورت وجود اســتخر، ایمن‌سازي آن )ک‌شیدن نرده‌هاي 
با ارتفاع مناســب به دور استخر، پوشاندن روی استخر با تخته يا 
ورقه‌های موج‌دار، کنتــرل و نظارت مداوم روی اطفال و بالاخره 

آموزش آن‌ها در مورد خطرات احتمالی( لازم است.
 نظم و ايمني دانش‌آموزان را هنگام ورود به کلاس‌ها و خروج 

از آن‌ها بررسي كنند.
 از وجود کپســول‌های اطفای حریق، جعبة کم‌کهای اولیه، 
سیستم ارتباط جمعی مناسب )مثلًا بلندگو( و سیستم اعلام خطر 
عمومی و طرح اجرایی تخلیة اضطراری بچه‌ها در مدرســه‌هاي 

بیش از کی طبقه مطمئن شوند.
  اطلاعات کافی و دقیق را در مورد شماره تلفن‌ها، نحوة ارتباط 

با مراکز آتش‌نشانی، بیمارستان‌ها، اورژانس و پلیس كسب كنند.

والدین
 مدرسه‌ها را به ایجاد و حفظ زمین بازی و ایمني محیط مدرسه 

تشویق و از آن حمایت كنند.
 در انجمــن اولیا و مربیان ارتباط مناســب را براي حمایت از 

مدرسه در زمینة پیشگیری از حوادث برقرار كنند.
 دسترسی کودکان را به رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی وارسي 

كنند.

دانش‌آموزان
 قوانین مدرسه را رعایت كنند و در راهروها ندوند.

 در زمین بازی از قوانین پیروی كنند.
 دفاع از خود را بياموزند و در دعوا و مشاجره شرکت نكنند.

 کم‌کهای اولیه و مهارت‌های امداد و نجات را بياموزند.
 اشیا و وسایل خطرناک از قبیل چاقو، پنجه مشت‌زني )بوكس(، 

کبریت و سوزن را به مدرسه نياورند.
 از شــوخی‌های خطرناک و بهک‌اربردن الفاظ ركکی در مورد 

همک‌لاسی‌ها و سایر دانش‌آموزان اجتناب كنند.
 اصول تعاون، همکاری و معاونت در امور ایمنی، آتش‌نشانی، 

کم‌کهای اولیه و مددکاری را بياموزند.

منابع
1. گزارش جهانی پیشــگیری از مصدومیت کودک. سازمان بهداشت جهانی 
و یونیســف )1388(. ویراستار مارجی پدن. ترجمة حمید سوری و همکاران. 

انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. تهران.
2. قانون برنامة ششم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی 

ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. مصوب 1/1٦/139٦.
3.Esfanjani RM, Sadeghi-Bazargani H, Golestani M, Mohammadi R. 
Domestic injuries among children under 7 years of age in Iran; the base-
line results from the Iranian First Registry. Bulletin of Emergency & 
Trauma. 2017 Oct;5(4):280.



دورۀ ۴1 شمارۀ 2  آبان 32۱۴۰1 رشد معلم 

هدايت تحصيلی و شغلی

مرتضی فاضل
دکترای مشاوره و مدرس 
استعداد و خلاقیت

 چندســالی اســت نبود توازن در 
متوسطه  دوم  دورۂ  تحصیلی  رشــته‌های 
در بیــن دانش‌آموزان دختــر نگران‌کننده 
آزمون  شــركت‌كنندگان  آمار  است.  شده 
1401 در رشتۀ  سراسری دختران در ســال 
52000 نفر  ریاضی و فیزیــک در حــدود 
اســت، در حالی‌که آمار شــرکت‌کنندگان 
آزمون سراســری دختران در رشــتۀ علوم 
تجربــی در حدود 374000 نفر اســت. به 
زبان ســاده، تعداد شركت‌كنندگان آزمون 
سراســری دختران در رشــتۀ علوم تجربی 
بیش از هفت برابر رشتۀ ریاضی است. با 
فرض اینکه ظرفیت‌های آزمون سراســری 
و به دنبــال آن بازار کار آینده میزان ثابت 
و مشخصی دارند، مســلّم است در آینده 
شــاهد آســیب‌هایی اجتماعی، فرهنگی 
و شــغلی خواهیــم بــود. مســیری که 
دانشــگاه‌ها  به  ورود  در مرحلۀ  هم‌اکنون 
شــاهد آن هســتیم، یعنی صــف طویل 
داوطلبان برای رقابت بر ســر رشــته‌های 
مجموعۀ پزشــکی، در دوران مدرســه نیز 
بــرای انتخاب رشــتۀ تحصیلی مشــهود 
داوطلب  بســیاری  دانش‌آموزان  و  است 
انتخاب رشتۀ تجربی هستند. این شرايط 
موجب شــده اســت در برخی مدرسه‌ها 
رشــتۀ ریاضــی و فیزیک دایر نشــود و 
در مقابل رشــتۀ علوم تجربــی با هجوم 
 چندبرابــری دانش‌آموزان روبه‌رو شــود. 
به نظر می‌رســد، نوجوانان نتوانســته‌اند 
به‌درســتی  را  خود  تحصیلی  رشــته‌های 
انتخاب کنند و این شــرايط حتی به سایر 
رشــته‌های  نظیر  رشــته‌های تحصیلــی 
فنی‌وحرفه‌ای نیز ســرایت کرده است. در 
اين يادداشت برخی از دلایل چنین اتفاقی 

بررسی می‌شوند.

سونامی 
در
 علوم تجربی

الف( بی‌توجهــی به اســتعدادیابی دانش‌آموزان در 
دوره‌های تحصیلی

کیی از مشــکلات بزرگ نظام آموزشی ما، بی‌توجهی به نقش 
اســتعدادیابی معلمان به‌ویژه در دورة ابتدایی اســت. اگر معلمان 
بتوانند در زمينة توانایی و اســتعداد دانش‌آموزان آگاهی و شناخت 
لازم را در اختیار آنان و خانواده‌هایشــان قرار دهند و دانش‌آموزان 
از دوره‌هاي تحصيلي پایین‌تر در معرض استعدادیابی قرار گیرند، 
در دوره‌هاي بالاتر کمتر گرفتــار ارزش‌گذاری‌های کاذب جامعه 
می‌شوند. استعدادیابی و هدایت تحصیلی فعالیتي فرایندی است که 
غالباً در کشــور ما در دوره‌ها و نقاط خاصی مثل پایة نهم صورت 

نی
جا

لاري
ظم 

: اع
س

عكا
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مي‌گيرد. درسال‌های اخیر، برنامة ملی شهاب )شناسایی و هدایت 
استعدادهای برتر( در کشور اجرا شد، اما به دلایلي مورد بی‌مهری 

قرار گرفت و در عمل از کارآمدی خارج شد.

ب( حذف درس برنامه‌ریزی تحصیلی از درس‌های نهم
دانش‌آموزان پایة نهم در درس برنامه‌ریزی سبک تصمیم‌گیری 
درســت را یاد می‌گرفتند و در طول ســال تحصیلی با مشاوران 
به‌عنوان معلم ارتباط تنگاتنگی داشــتند و در مورد انتخاب رشته 
اطلاعات زیادی را از مشــاوران دریافت میک‌ردند. با حذف چنین 
درســی، در عمل دانش‌آموزان از ارتباط با مشاوران محروم شدند 
و دانش‌آموزانی که نگاه افراطی به انتخاب رشــته داشتند، کمتر 

شناسایی شدند.

ج( ناآگاهــی دانش‌آموزان با رشــته‌های تحصیلی و 
کارکرد آن‌ها

کیی از دلایل سردرگمی دانش‌آموزان در انتخاب رشتة تحصیلی، 
ناآگاهی آن‌ها از رشــته‌ها و شــاخه‌های نظری و فنی در مراکز 
دانشــگاهی است. در مدرســه‌ها هفته‌ای با عنوان هفتة مشاغل 
وجود دارد، اما متأسفانه هفتة مشاغل در هفتة اول اردیبهشت و در 
بدترین شرایط برای چنین کاری واقع شده است. اين زمان نزدکی 
امتحانات و اتمام ســال تحصیلی است و معلمان مشغول دوره و 
اتمام کتاب‌های درسی هســتند و غالب آن‌ها به سختی فرصت 
بازدید از مشاغل و هنرستان‌ها را دارند و در نتيجه دانش‌آموزان از 
چنین فرصتی محروم می‌شوند و اگر هم در اين زمينه اقدامي شود، 
صرفــاً برای پایة نهم و حداکثر کی تا دو بازدید صورت می‌گیرد. 
همچنین، در سال‌های اخیر، هرگونه خروج دانش‌آموزان از مدرسه 
به‌عنوان اردو محســوب مي‌شود و مشــکلات و مقررات اداری 
سختگیرانة اردوها باعث شده اســت مدیران، مربیان و مشاوران 

ترجیح دهند تا حد امكان دانش‌آموزان را از مدرسه خارج نکنند.

د( ارزش‌گذاری‌های خاص جامعه نسبت به رشته‌های 
پزشکی و پیراپزشکی

در ســال‌های اخیر، با افزایش روزافزون درآمد و اعتبار و جایگاه 
اجتماعی رشــته‌های پزشــکی و پیراپزشــکی، فارغ‌التحصیلان 
رشته‌های پزشکی و حتی پیراپزشکی درآمد بسیار خوبی داشته‌اند. 
به‌دلیل اهمیت ســامت در جامعه در دولت‌های گوناگون جامعه 
اجازه داده شده است جامعة پزشکان بیشترین بهره‌برداری را داشته 
باشند. دولت‌ها در طرح‌های سلامت اگرچه خدمات بسیاری را فراهم 
آوردند و ســعی کردند یارانة سلامت را افزایش دهند، اما به‌راحتی 
ویزیت پزشکان را چندین برابر کردند و بیشترین یارانة سلامت را 
به آنان اختصاص دادند. درآمد نجومی چنین مشاغلی ‌شأن، منزلت 
و جایگاه اجتماعی پزشکان را در جامعة ایرانی به شدت افزایش داد. 
وزارت بهداشت حتی با تزریق بودجه توانست یکفیت دانشکده‌های 
پزشکی و پیراپزشکی را نسبت به دانشکده‌های وابسته به وزارت 
علوم افزایش دهد. همچنین، در طول سال‌های گوناگون، وزارت 
بهداشت بر ظرفیت رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی کنترل زیادی 
وارد كرد و اجازه نداد این رشــته‌ها همانند رشــته‌هاي ریاضی و 

فیزکی و علوم انســانی ظرفیت بی‌حد و حصری پیدا کنند و این 
شــرايط به فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم تجربی برای ورود به 
بازار کار کمک زیادی کرد. در مجموع، گسترش خدمات بهداشتی 
و سلامت و اجرای طرح‌های گوناگون در حوزة سلامت باعث شد 
حتی برخی افراد بدون داشتن علاقه و استعداد، صرفاً براي کسب 

درآمد، قدرت و شهرت به رشته‌های مذکور روی آورند.

ه( جذابیت ذاتی رشته‌های علوم تجربی برای دختران 
در مقابل رشته‌های ریاضی و فیزیک

مشاغل پزشکی سال‌هاست مورد توجه خاص دختران هستند. 
استقلال شغلی و محیط امن و مناسب بیمارستان‌ها و مطب برای 
کار و فعالیت، درآمد خوب و کار راحت و غیرفیزکیی از مزیت‌های 
این رشته‌هاست. در مقابل، رشته‌های ریاضی و فیزکی به کار در 
محیط‌های گوناگون و گاه سخت، توانمندی‌های فنی و فیزکیی، 
درآمد نامشخص و گاهی فعالیت غیرمستقل نیازمندند . لذا بدیهی 
اســت دختران به فعالیت در رشــته‌های ریاضی و فیزکی تمایل 
کمتری دارند. فعالیت در مشــاغل رشته‌های فنی و مهندسی در 
انحصار شرکت‌های خصوصی است، در مقابل در رشته‌های علوم 
تجربی، علاوه بر فعالیت در بخش خصوصی، مراکز دولتی بیشتری 
به استخدام فارغ‌التحصیلان می‌پردازند. لذا سختي فعالیت و کار در 
چنین رشته‌هایی برای دختران بیشتر است. از رشته‌های پزشکی 
که بگذریم، برخی از رشــته‌های پیراپزشکی جذابیت بسیار خوبی 
برای دانش‌آموزان، به‌ویژه دختران، دارند. البته برخی افراد معتقدند، 
به‌طور کلی دختران در زمینة قدرت اســتدلال و مباحث ریاضی 
نسبت به پسران ضعیف‌ترند. البته پژوهش‌های جدید چنین چیزی 
را نشــان نداده‌اند و این موضوع را ناشی از غلبة نگاه جنسیتی در 

برخی جوامع می‌دانند.

برای  هنرســتانی  رشــته‌های  جذابیت‌نداشــتن  و( 
دختران

برخی از رشته‌های هنرســتانی مانند تربیت کودک، و طراحی و 
دوخت که با نقش‌های سنتی و جنسیتی زنان مرتبط هستند، به‌دلیل 
گرایش‌های غیرســنتی دختران، مورد اســتقبال دانش‌آموزان قرار 
نگرفته‌اند و نگرش برخی از دختران آن اســت که حضور در چنین 
رشته‌هایی، پذیرفتن نقش ســنتی آنان است. لذا استقبال از چنین 

رشته‌هايی در دختران کاهش یافته است.

ز( به‌روز نبودن ساختار و آموزش‌های هنرستانی
آموزش هنرستاني نتوانسته است صنعتگر یا کارآفریني خوب تحویل 
جامعه بدهد. مثلًا در رشتة طراحی و دوخت فناوری‌های نوین چنین 
صنایعی در مراکز هنرســتانی و در کتاب‌هاي درسی مورد توجه قرار 
نگرفته‌اند یا در رشتة نقشهک‌شی معماری یا حسابداری فارغ‌التحصیلان 
در عمل توانایی و شرایط حضور در بازار کار را ندارند. البته این موضوع 
برای اکثر رشته‌های هنرستانی اتفاق افتاده است. مثلًا در رشتة مکانکی، 
در حالیک‌ه در صنعت شاهد ظهور فناوري‌های پیشرفته در صنعت خودرو 
هستیم و ماشین‌هایی با موتورهای بسیار پیشرفته در بازار وجود دارند، در 

مدرسه‌ها موتورمعمولي برای آموزش استفاده می‌شود.
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ح( جذابیت، تنوع و متمایزسازی رشته‌های تحصیلی
متأسفانه در رشته‌های تحصیلی، به دلایل متعدد، متمایزسازی 
خوبی صورت نگرفته اســت. در سال‌های اخیر، به بهانة افزایش 
داوطلبان و با گســترش رشته‌های شناور، دانش‌آموزان رشته‌های 
علوم تجربی می‌توانند اکثریت رشــته‌های تخصصی رشتة علوم 
انســانی و برخی از رشــته‌های تحصیلی ریاضی را انتخاب کنند. 
رشته‌هایی مانند روان‌شناسی، معارف اسلامی و مدیریت رشته‌های 
تخصصی علوم انســانی هســتند، اما در انتخاب رشــتة آزمون 
سراسري، دانش‌آموز رشتة علوم تجربی و حتی ریاضی می‌توانند 
به‌راحتی چنین رشــته‌هایی را انتخاب کننــد و در عمل داوطلب 
رشتة علوم تجربی حق انتخاب اکثر رشــته‌های گروه انسانی را 
دارد، اما برای دانش‌آموز رشتة علوم انسانی رشته‌های شناور جذابی 
وجود ندارند. به‌راحتی می‌توان گفت هویت رشتة علوم انسانی در 
معرض خطر است و متمایزسازی وجود ندارد. بی‌دلیل نیست که 
دانش‌آموزان زیادی رشــتة علوم انسانی را انتخاب نمیک‌نند، زیرا 
با ورود به رشــته‌های علوم تجربی و تا حدودی ریاضی، فرصت 
انتخاب رشــته‌هاي زیادتر و متنوع‌تری را دارند. جالب توجه آنکه 
برخی از رشــته‌های علوم تجربی مانند پرستاری، به‌دلیل ماهیت 
اجتماعی بودنشــان، قابلیت ارائه به‌عنوان رشــتة شناور در علوم 

انسانی را دارند.

 پیشنهادها
1. درس برنامه‌ریزی درسی برای دانش‌آموزان پاية نهم احیا شود 
تا فرصت بیشتری براي ارتباط مشاوران و دانش‌آموزان فراهم شود.
2. هفتة مشــاغل در هفته‌هاي دوم یا ســوم آبان در مدرسه‌ها 
برگزار شــود و دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی با رشته‌های 

هنرستانی و حرفه‌ها و مشاغل گوناگون آشنا شوند.
3. کلیة هنرســتان‌ها، صاحبان حرفه‌ها و مشاغل و شرکت‌های 
بــزرگ به طراحی تارنما‌های آموزشــی موظف شــوند و بتوانند 
به‌راحتی با بازدید مجازی با رشته‌ها و مشاغل گوناگون آشنا شوند.
4. فعالیت‌های هدایت تحصیلی به جای شروع از پایة نهم، از پایة 
هفتم آغاز شوند و دانش‌آموزان به تدریج با رشته‌های نظری و فنی 

آشنا شوند تا بتوانند به‌راحتی انتخاب درستی انجام دهند.
5. برنامه‌های اســتعدادیابی و طرح شهاب )شناسایی و هدایت 
اســتعدادهای برتر( به‌طور منســجم و کامل در دورة دوم ابتدایی 
انجام شــوند تا دانش‌آموزان با شــناخت توانایی‌های خود گرفتار 

ارزش‌گذاری‌های کاذب جامعه نشوند.
6. در کتاب‌هاي درسی، به رشته‌های تحصیلی و مشاغل‌، به‌ویژه 
درکتاب‌هــاي »کار و فناوری، تفکر و ســبک زندگی« و درس 

برنامه‌ریزی تحصیلی توجه بیشتری شود.
7. ترتیبی اتخاذ شــود تا هنرستان‌های مناطق گوناگون به‌طور 
کامل در مدرســه‌هاي متوســطه به‌عنوان بخــش اصلی برنامة 
تحصیلی معرفی شوند و استانداردهای لازم‌الاجرا براي برگزاری 
هفتة مشاغل و شناخت رشته‌های گوناگون در مدرسه‌ها تدوین و 

اجرا شوند.
8. شــرکت‌ها و مؤسســات بزرگ بــه ایجاد هنرســتان‌های 

فنی‌وحرفه‌ای متناسب با رشتة کاری خود موظف شـــوند. مثلًا 
شــرکت‌های بزرگ خودروســاز هنرســتان‌هایی با رشــته‌های 
مکانکی خودرو، و ســاخت و تولید یا صنایع نســاجی رشته‌های 
طراحــی و دوخت را برای دختران تأســیس کننــد. همچنین، 
 از بخــش خصوصی نیز در این زمینه کمک گرفته شــود و آنان 
به جای پرداخت مالیات، به تأسیس، تجهیز و راه‌اندازی رشته‌های 

جدید تحصیلی ترغیب شوند.
9. با حذف و کاهش رشته‌های علوم انسانی که متقاضيان آن‌ها 
در رشــته‌هاي علوم تجربی و ریاضی‌فیزکی شناورند، رشتة علوم 

انسانی متمایزسازی و هویت‌بخشی شود.
10. رشــته‌های شناوری مثل پرســتاری در رشتة علوم انسانی 
راه‌اندازی شــود تا انگیزة دانش‌آموزان نسبت به حضور در رشتة 

علوم انسانی افزایش یابد.
11. رشتة مراقبت و بهداشــت فنی‌وحرفه‌ای در هنرستان‌های 
دخترانه راه‌اندازی شــود و فارغ‌التحصیلان این رشــته بتوانند در 
دوره‌هاي بعدی در رشته‌هایی مانند پرستاری، خدمات سلامت و 

بهداشت ادامة تحصيل دهند.
12. رشته‌های هنرستانی در بخش دختران تقویت و رشته‌های 

متنوع، جدید، تریکبی و به‌روز‌رسانی‌شده راه‌اندازی شوند.
13. حداقل دو جلســه از جلســات آموزش خانوادة مدرسه‌ها به 
معرفی مشاغل، رشته‌های تحصیلی و انتخاب رشته اختصاص یابد 
تا والدین نســبت به رشته‌ها و مشاغل، شــرایط ورود، تغییرات و 

تحولات آن‌ها آگاهی لازم را پیدا کنند.
14. رشــته‌های پزشــکیِ پیوسته حذف و دانشــجويان از بین 
رشته‌های پیراپزشکی همان دانشگاه یا سایر دانشگاه‌ها، با شرط 
معدل، آزمون و پژوهش انتخاب شوند و به ادامة تحصیل بپردازند.

15. رشته‌های دارای دکترای پیوسته در رشته‌های علوم انسانی 
یا ریاضی فیزکی افزایش یابند و دانشجویان رتبه‌های برتر بتوانند 

به‌صورت پیوسته تا دورة دکترا تحصیل کنند.
16. به رتبه‌های برتر رشــته‌های علوم انسانی و ریاضی فیزکی 

سهمیة تحصیل در رشته‌های پیراپزشکی اعطا شود.
17. امتیاز و ســهمیة ویژه‌اي براي فارغ‌التحصیلان رشته‌های 
علوم پایه در نظر گرفته شــود تا فعالیت‌های پژوهشی در کشور 

مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
18. بخشی از استخدام‌های دولتی در دستگاه‌ها به فارغ‌التحصیلان 
رشته‌های علوم انســانی و ریاضی فیزکی دختر اختصاص یابد و 
فرصت‌های شــغلی بیشتری در اختیار دختران فارغ‌التحصیل این 

رشته‌ها قرار گیرند.
19. جوانان دختــر نخبه و توانمند در علوم انســانی و ریاضی 
فیزکی که موفقیت‌هایی در رشته‌های مذکور کسب کرده‌اند، مورد 
توجه بیشــتری قرار بگیرند و با معرفــی آنان به جامعه و اعطاي 
امتیاز، زمینة کارآفرینی برای آنان فراهم شود تا انگیزة آنان و سایر 

دانش‌آموزان افزايش يابد.
20. با رعايت عدالت جنسيتي، رشــته‌های متنوع و جذابی که 
دانش‌آمــوزان در مدرســه‌هاي فنی‌وحرفه‌ای یا در دانشــگاه‌ها 

نمی‌توانند در آن‌ها شرکت کنند، کاهش یابند.

گردآوری و تلخيص: اكرم عينی
دكترای علوم اطلاعات و دانش‌شناسی

خلق فرصت‌های
كتاب ‌خوانی
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گردآوری و تلخيص: اكرم عينی
دكترای علوم اطلاعات و دانش‌شناسی

 پرورش مهارت خواندن با رشــد و توسعة چند عادت 
مرتبط است. در اینجا بیست و پنج عادت خواندن معرفي مي‌شود 
تا به‌تدریج در دانش‌آموزان نهادینه شود. به نظر می‌رسد هر عادت 
خوب، پس از رشد و توسعه، تا مدت‌ها ماندگار است. اگر عادت‌های 
خوب را در کــودکان پرورش دهیم، در آن‌ها باقی می‌مانند و اگر 

آن‌ها عادت‌های بد داشته باشند، ترک آن‌‌ها دشوار است‌.1
 1. خودتان کتــاب بخوانید و برای کودک الگوی کتاب‌خوان 
باشید. زمان خاص برای مطالعه داشته باشید. مثلًا در حین انتظار 

در صف، کی کتاب برای خواندن به‌همراه داشته باشید.
 2. خودتان را متقاعد کنید خواندن مهم‌ترین مهارتی است که 

کودکان می‌توانند بیاموزند.
 3. از نشــانگر و علامت‌گذار کتاب استفاده کنید. لزومی ندارد 
فانتزی باشــد، می‌تواند کی کارت یا کاغذ رنگی باشد. مهم این 
است که کودک کاربرد آن را در خواندن کتاب یاد بگیرد و از روی 

عادت، ضمن خواندن کتاب، از نشانگر استفاده کند.
 4. در طــول زمــان کتاب‌خواندن حواس‌پرتــی را به حداقل 
برسانید. رادیو و تلویزیون را خاموش کنید و تلفن را از پریز بکشید 

و به بزرگ‌ترها نشان بدهید مشغول مطالعه هستید.
 5. اگر کودک در حال مطالعه اســت و به نظر می‌رسد به‌طور 
عمیــق درگیر خواندن کی کتاب خاص اســت، به او اجازه دهید 

بیشتر بیدار بماند.
 6. به کودکان اجازه دهید، اگر خواســتند کی کتاب را دو بار 

بخوانند. هرگز آن‌ها را از خواندن منصرف نکنید.
 7. کی فرهنگ لغت در دســترس قرار دهید تا معنی لغاتی را 
که نمی‌دانند، از آن پیدا کنند. وقتی بچه‌ها بزرگ‌تر شــدند، نحوة 

استفاده از فرهنگ لغات را توضیح دهید.
 8. مجلات، روزنامه‌ها و سایر مطالب خواندنی را در دسترس 

قرار دهید.
 9. بــرای بچه‌ها یادداشــت بگذارید یا در ظرف ناهارشــان 

یادداشت‌هایی بگذارید تا بعدها بخوانند.
 10. از هر فرصتی برای آموزش خواندن استفاده کنید. مثلًا به 

بچه‌ها اجازه دهید فهرست غذاهای رستوران را بخوانند.
 11. داســتان‌هاي مصور را در دسترس كودكان قرار دهيد تا 
آن‌ها را بخوانند. برخي از كارتن‌هاي مصور را با قيچي برش بزنيد 
و به در یخچال یا دور آن بچسبانید تا در معرض ديد كودك قرار 

بگيرند و توجهش به خواندن آن‌ها جلب شود.
 12. متن پيام‌هاي کارت‌های تبريــك را براي فرزندان خود 

بخوانید. کل شعر یا پیام را بخوانید.
 13. هنگامی که کودکان ســؤال می‌پرسند، پیشنهاد دهید به 
منابع موجود درکتابخانة منزل مراجعه كنند تا پاســخ سؤال را پيدا 

كنند. به آن‌ها مهارت استفاده از منابع اطلاعاتي را آموزش دهید.
 14. در صورت امكان، مشترک يك مجلة آموزشی مخصوص 

كودكان شويد.
 15. مجلات رشد را با هم بخوانيد.

 16. برای اقوام نامه بنویســید. ســپس پاسخ‌ها را با کیدیگر 
بخوانید.

 17. بــرای فرزندان خود شــعر نظم و نثــر بخوانید. از آن‌ها 
بخواهید شعر بنویسند.

 18. آن‌ها را در معرض انواع ســبک نگارش قرار دهید؛ مثلًا 
نمایش‌نامه.

 19. در انجام تکالیف درســي به آن‌ها کمک کنید و حداقل 
چهار شب در هفته بر انجام تکالیف يا مرور درس‌ها اصرار کنید.

20. در صــورت امکان، هفته‌ای کی بــار به کتابخانة عمومي 
مراجعه کنید.

 21. به آن‌ها کمک کنید براي خود يك کتابخانة شــخصی 
ايجاد كنند.

 22. به زمان اختصاص تماشاي برنامة تلویزیون يا رسانه‌هاي 
ديداري‌شنيداري و ميزان تماشــاي برنامه‌ها نظارت کنید. به یاد 
داشــته باشید، زمان صرف‌شده برای تماشــای تلویزیون و ديگر 
رسانه‌هاي ديداري‌شــنيداري، آن‌ها را از ســير رشد مطالعه دور 

میک‌ند.
 23. هنگام مسافرت، دربارة اطلاعات مکانی که در آن هستید 
و دربارة برخی از نکات برجستة آن محل، كتابي را براي كودكان 

بخوانید.
 24. کودک خود را به موزه‌های محل زندگي، نمایشگاه‌‌های 

هنری و رویدادهای فرهنگی ببرید.
 25. در اجرای همة موارد گفته‌شده ثابت‌قدم و پایدار باشید.

پي‌نوشت
1.Shaughnessy, Michael. F. (1995). Twenty Five Habits To Encourage 
Reading. ERIC document ED380793.

فرهنگ مطالعه و كتاب‌خوانی

خلق فرصت‌های
كتاب ‌خوانی
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فناوری آموزشی

حامد عباسی
 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه 
علامه طباطبائی، مدرس کاربرد فناوری در آموزش و 
تولید محتوای الکترونیکی
حمیده عباسی
 دبیر و کارشناس ارشد فیزیک

 در مقالــة قبل بــه فناوری‌ها و تجهیــزات مورد نیاز 
کلاس‌های آموزشی اشاره شــد. در این مقاله به طراحی محیط 
آموزشــی بر اساس فناوری‌های موجود در مدرسه اشاره میک‌نیم. 
در مقاله‌هــای بعد هم مباحث کاربرد فناوری در فرایند آموزش را 
پی می‌گیریم. طراحی اصولی محیط‌های آموزشی پيش‌نياز تحقق 
اهداف یادگیری است. بنابراین، برای محیط‌های آموزشی مجموعه 
اصولی در نظر گرفته می‌شــوند، از جمله: طراحی و ایجاد فضای 
واقعــی مربوط به موضوع آموزش؛ تمرکــز بر انتقال یادگیری به 
محیط‌های واقعی براي رفع مشکلات؛ ایفای نقش معلم به‌عنوان 
راهنمای آموزشی؛ آگاهی از اهداف و در سطح بالاتر تدوین اهداف 
با همکاری دانش‌آموزان؛ استفاده از ارزشیابی برای تحلیل فرایند 
آموزش و یادگیری؛ استفاده از دیدگاه مخاطبان در طراحی محیط؛ 
نظارت بر فرایند آموزش و طراحی محیط با قابلیت ساخت دانش. در 
روکیردها و روش‌های نوین آموزشی، از جمله سازنده‌گرایی، روی 
این موارد بیشتر تأیکد می‌شود )سرمدی و ویسی‌تبار، 1393(. اما 
آنچه در اینجا مطرح می‌شود، اشاره به مباحث کاربردی محیط‌های 
یادگیری پشتیبانی‌شده به‌وسیلة فناوری و طراحی فیزکیی این‌گونه 
محیط‌های آموزشی است. چراکه دامنة مباحث مربوط به طراحی 
محیط‌های آموزشــیِ مبتنی بر فناوری بســیار وسیع است و به 
مقاله‌های متعدد نیاز دارد. در این مقاله، بدون پرداختن به مباحث 

نظری، محیط آموزشی در سطح آموزشگاه را به دو شکل کلاس 
آموزشی و پايگاه رايانه‌اي )سايت کامپیوتری( بررسی میک‌نیم. بر 
اساس امکانات و فناوری‌های موجود در مدرسه، سطح فناوری را 

به اين شرح از آغاز تا آرمان تقسیم‌بندی میک‌نیم:
1. سطح اول: در کلاس‌های مدرسه‌هاي کم‌برخوردار که باید 
از حداقل امکانات حداکثر بهره برده شود، مدرسه کی »فراتاب« 
)پروژکتور( و کی رايانه )رايانة كيفي یا تبلت( و کی پردة سیار )البته 
در صورت امكان( دارد که برای استفاده باید به دو حالت مدیریت 
شوند: کیی به حالت فناوری سیار و دیگری فناوری ثابت در کی 

کلاس با دانش‌آموزان چرخشی )و برنامة از قبل تعیین‌شده(.
2. سطح دوم: در این ســطح، اکثر کلاس‌ها فراتاب و پرده 
دارند و تعداد محدودی رايانة كيفــي يا رايانه وجود دارد. طراحی 
این‌گونه کلاس‌ها به شــکل معمولی و ســنتی است و پیشنهاد 
می‌شــود پرده در کنار تختة كلاس نصب شــود. در صورتی که 
فضای کلاس این امکان را می‌دهد، براي رعايت مسائل آموزشی 
و ارگونومی، به‌طور جدی از نصب پرده بر تختة سفيد یا استفاده از 

تخته به‌عنوان پرده خودداری كنيد.
3. سطح ســوم: طراحی کلاس به شکل معمولی و سنتی 
اســت و به جای پرده از برد هوشمند یا نمایشگر لمسی استفاده 
می‌شــود. در این نوع طراحی کلاس، مانند دو حالت قبلی، امکان 

طراحی  محيط‌های 
يادگيری 

 شماره قبل اين مطلب را
اينجا ببينيد
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تعامل و فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزان با همدیگر کمتر خواهد 
بود.

۴. ســطح چهارم: طراحی و چینــش کلاس به صورت 
گروهی اســت و در سه ضلع کلاس نمایشــگر لمسی یا فراتاب 
نصب می‌شود. به‌طوریک‌ه دانش‌آموزان هر گروه به‌راحتی و بدون 
تحمل آسیب‌های جســمی می‌توانند محتوای به‌نمایش‌درآمده را 
روبه‌روی خود مشاهده كنند. افزودن دو صفحه نمايش بزرگ به 
طرفین، در کلاسی که کی نمایشگر لمسی یا فراتاب و رایانة یکفی 
دارد، کلاس را به محیطي فعال، یادگیرنده‌محور، مشارکتی و حتی 

سازنده‌گرا تبدیل خواهد کرد.
۵. سطح پنجم: در حالت انعطاف‌پذیرتر، صندلی‌های چرخدار 
و میزهــای گروهی چندتکــة چرخدار به محیط ســطح چهارم 
اضافه می‌شــوند. مزیت ســطح پنجم این خواهد بود که استفاده 
از روکیردهای گوناگون آموزشــی را برای معلم امکان‌پذیر خواهد 
كرد. استفاده از روش‌های سنتی و نوین به‌راحتی ممکن مي‌شود و 
برحسب ضرورت چیدمان کلاس به شکل‌های متفاوت در خواهد 

آمد.
۶. سطح ششم: در این ســطح از طراحی، محیط به‌وسیلة 
فناوری پشتیبانی می‌شود. یعنی معلم کی دستگاه رایانة یکفی دارد 
و دانش‌آموزان به‌صورت گروهی از میز هوشــمند استفاده خواهند 
کرد. در حالت ســاده، کی نمایشــگر )در بهترين حالت لمسی( 
روی میز گروه جاسازی می‌شود. استفاده از پنج یا شش نمایشگر 
برحسب تعداد گروه‌های کلاس، امکان طراحی این‌گونه محیط‌ها 
را فراهم خواهد کرد. حتی نمایشگرهايی معمولی در حد 20 اینچ 
هم پاسخگوی نیاز یادگیرندگان خواهند بود. بهتر است نمایشگر 
به‌صورت خوابیده با کمی شــیب به سمت یادگیرندگان به‌منظور 
تسلط بیشتر زیر میز نصب و روی آن شیشه قرار گیرد یا به شکل 
کشوییِ برگردان روی میز طراحی شود و زمانی که گروه فعالیت 
فیزکیی انجام می‌دهد، صفحة نمايش به سمت پایین حرکت كند 
و فضای بیشــتری در اختیار گروه قرار داده شــود. امنیت بیشتر، 
اشغال‌نشــدن فضا و امکان فعالیت گروه روی میز از مزایای این 
سطح هســتند. حتی براي کاهش هزینه‌ها می‌توان فقط صفحه 

نمايش معمولی را روی میز نصب کرد.
7. ســطح هفتم: در این ســطح آموزش بر فناوری مبتنی 
خواهد بود؛ به‌طــوری که طراحی کلاس به شــکل پایگاهی و 
کارگاهی خواهد بود. در حالت معمولی، پایگاه به‌صورت کلاســی 
طراحی می‌شــود و هــر دانش‌آموز یــا حداکثــر دو نفر به کی 
دســتگاه رايانه‌اي یا رايانة كيفي دسترسی دارد. کلاس باید براي 
آموزش‌های گام به گام به پروژکتور )نمایشــگر یا برد هوشمند( 
مجهز باشــد. نرم‌افزارهایی مانند »نت‌ساپورت اسكول«1 امکان 
تعامل، فعالیت‌های گروهی و نظارت و ارزشیابی را میسر میک‌نند. 
روش‌های آموزشی یادگیرنده‌محور و مبتنی بر چندرسانه‌ای‌ها در 
این محیط‌ها به‌راحتی قابلیت اجرا دارند. چیدمان پایگاه می‌تواند به 
سه شکل باشد: کلاسی )سنتی(، دورچین )بدترین حالت(، يو شکل 

)روبه‌روی هم با قابلیت تعامل کلاسی(.
8. سطح هشتم: در ایــن ســطح، طراحی کلاس بر اساس 
امکانات فیزکیی و مبلمان آموزشگاه کلاس صورت می‌گیرد. اما 

آنچه این محیط را از ســایر محیط‌ها متمایز میک‌ند، این اســت 
کــه هر دانش‌آموز کی رایانک)تبلت( متصــل به اینترنت دارد و 
کلاس برای اجرای آموزش‌های مبتنی بر فناوری از انعطاف کامل 
برخــوردار خواهد بود. در حالت ایده‌آل، اســتفاده از میز و صندلی 
چرخ‌دار، فعالیت گروهی و تعامل چندسویه را ممکن خواهد ساخت.
9. سطح نهم: این سطح از طراحی مشابه سطح هفتم است، 
مضاف بر اینکه پایگاه رايانه‌اي به‌صورت گروهی طراحی می‌شود 
تا علاوه بر استفاده از فناوری، امکان تعامل و فعالیت‌های گروهی 

هم فراهم شود و میزان یادگیری افزایش یابد.
10. سطح دهم: این سطح آرمانی‌ترین سطح کلاس مبتنی 
بر فناوری اســت، به‌طوریک‌ه ارتقایافتة سطح نهم است. در این 
ســطح لپ‌تاپ‌هاي دانش‌آموزان لمسی هســتند یا از رايانه‌هاي 
لمسی »آل اين وان«2 استفاده می‌شــود. امکاناتی مثل دوربين، 
دست‌آزاد »هدست«، قلم نوری و اینترنت در اختیار دانش‌آموزان 
هســتند و معلم نیز از نمایشگر لمسی، موشــواره و صفحه‌كليد 
بی‌ســیم، بلندگوي بی‌سیم، قلم نوری، پویشگر، بلندگو )اسپکیر(، 
چاپگر، »دورفرمان« )ریموت( کنترل، دوربین فیلم‌برداری، سرور، 
دو دســتگاه رايانة مستقل، کیی برای ارائة محتوا و دیگری برای 
پايش )کنترل( کلاس و سایر امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری 
آموزش‌هــای برخط و غيربرخط لازم برخوردار اســت. به‌طوري 
که کلاس امکان ضبط چندرســانه‌ای فرایند آموزش و قابلیت به 
اشتراک‌گذاری آن را دارد. وجود عینک واقعیت مجازی و محتوای 
مورد نیاز آن و گوشی همراه یا رایانک برای دانش‌آموزان به همراه 
محتوای واقعیت افزوده، تسهیلگر آموزش و یادگیری خواهد بود. 
اســتفاده از میز و صندلی چرخ‌دار، محیط فیزکیی کلاس را برای 

فعالیت‌های گروهی فراهم می‌كند.
آنچــه مطرح شــد، طراحی فیزکیی محیــط کلاس مبتنی بر 
فناوری بود، اما آنچه به کلاس ارزش می‌دهد، فناوری نیســت، 
بلکه اســتفادة هدفمند از فناوری به‌منظور بهبود یکفیت آموزش 
و ارتقاي ســطح یادگیری دانش‌آموزان است. اشمیت و هوانگ3  
)2021( معتقدنــد، روش‌هــای یادگیرنده‌محــور و تجربه‌هاي 
یادگیرندگان نشــان می‌دهند، تغییر در زمینــة طراحی و فناوری 
یادگیری بیانگر سوقی‌افتن به سمت روکیردهای انسان‌محور برای 
طراحی محیط‌های یادگیری رقمی است. بنابراین، امکانات محیط 
آموزشی، نحوة طراحی محیط و شیوه‌های استفاده از آن‌ها، علاوه 
بر اینکه در آموزش و یادگیری تأثیر زیادی خواهد گذاشت، می‌تواند 

ابعاد انسانی دانش‌آموز را رشد دهد.

پي‌نوشت‌ها
1. Net Support School
2. All in one
3. Schmidt & Huang
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فيلم آموزشی

وحيد گلستان

چگونه در كلاس از يك فيلــــم بهرۀ آموزشی ببريم؟

فيلم كاربردی

از آنجــا که غالب فیلم‌های در اختيــار معلمان، با وجود داشــتن پیام‌ها و مفاهيم 
ارزشمند، قبل از توليد فيلم طراحي آموزشــی ندارند، لذا بايد فرايندی را ايجاد كنيم 
كه پس از گام اول كه انتخاب فيلم برای فرايند يادگيری اســت، در گام دوم طراحی 
كاربردی‌آموزشی متناسب با كلاس و دانش‌آموزان خودمان را پياده كنيم تا فيلم در 

كل نظام‌دار كلاس ما به رسانه‌ای اثربخش مبدل شود.
 در شمارۂ قبل »چگونگی طراحی آموزشی با استفاده از فیلم« مورد توجه قرار گرفت 
و دو نمونۀ عملی نيز ارائه شــد. اكنون می‌خواهیم ادامۀ بحث طراحی آموزشــی را 

با پرسشــگری معلم با هدف متناسب‌كردن فيلم با كلاس و مخاطب بررسی كنيم.

 پرسشگری معلم
در طراحی آموزشــی با استفاده از فیلم‌، پرسشگري معلم نقشی 
محوري ايفا مي‌كند. پرسش گام نخست در شروع گفتمان با خود 
یا دیگران اســت. اصولًا طرح پرسش بدون هدف ممکن نیست. 
کار مهم مشخصک‌ردن هدف و سپس یافتن پرسش‏های مناسب 
برای دنبالک‌ردن آن اســت. اینک‏ار، آن‏طور که به نظر می‏رسد، 
ساده نیست. برخی از انواع پرسش‏هایی که می‌توان در فعالیت‏های 

یادگیری به کار گرفت، عبارت‌اند از:
 پرسش‌هايي که در آن‌ها از دانش‏آموز خواسته می‏شود سخن 

خود را روشن‏تر بیان کند.
 پرســش‌هايي كه در آن‌ها از دانش‏آموز خواســته می‏شــود 

استدلال‏ها و شواهد خود را بیان کند.
 پرسش‌هایي كه ديدگاه‌هاي متفاوت کی نفر را دربارة موضوع، 

یا دیدگاه‏های چند نفر را دربارة کی موضوع كشف مي‌كنند.
 پرســش‌هايي كه پيامدهای کی نظــر و روابط و علل آن را 
مي‌آزمايند و در آن از دانش‏آموز خواسته می‏شود نتایج کی نظر یا 

روابط بین وقایع و پدیده‏ها را توضیح دهند.
 پرســش‌هايي در مورد يك پرسش يا گفت‏وگو، پرسش‏هایی 
هستند که در آن‌ها از دانش‏آموز خواسته می‏شود پرسش یا گفت‏وگو 
را به‌صورت دیگری طرح کند. این نوع پرســش به روشن‏سازی 

جنبه‏های موضوع یا طرز تلقی دانش‏آموز کمک میک‏ند.
اســتفاده از این نوع پرســش‌ها حین گفت‌وگو دربارة محتوای 
فیلم، به همة دانش‌آموزان کمک میک‌ند در بحث مشارکت کنند 
و یادگیری خود را توسعه دهند. در جدول روبه‌رو، برای هر پرسش 

مثال‏هایی ارائه شده است.

مثالنوع پرسش

پرسش‌هايي كه روشني و وضوح را دنبال 
مي‌كنند.

می‏توانی توضیح بیشتری بدهی؟
می‏توانی با مثال توضیح خود را کامل کنی؟

 آیا منظور شما این است که ... ... ... ... ... ... ..؟
آیا شــما فکر میک‏نید این مورد مانند آن کیی 

است؟

پرســش‌هايي كه در مورد اســتدلال‏ها و 
شواهد پرسيده مي‌شوند.

چرا این‌طور فکر میک‏نی؟
چه دلیلی برای این نظر داری؟

شواهد شما برای این ادعا چیست؟
آیا دلیل اين است که ... ... ... ... ... .؟
آیا شواهد برای قضاوت کافی است؟

پرســش‌هایي كه ديدگاه‌هاي متفاوت را 
كشف مي‌كنند.

نظر شما در این‌باره چیست؟
آیا به گونه‏ای دیگر هــم می‏توان به این مورد 

)مسئله، واقعه و پدیده( نگاه کرد؟
آیا دیگران هم مانند شما فکر میک‏نند؟

آیا با آنچه دیگران گفته‏اند موافقید؟
مخالفت شما برای چیست؟
آیا کسی نظر دیگری دارد؟

آیا دیدگاه‏های متعدد را بررسی کردی؟

پرســش‌هايي كــه مفــاد و پيامدهــا را 
مي‌آزمايند.

وقایع با هم چه رابطه‏ای دارند؟
چه چیز باعث شد این واقعه اتفاق بیفتد؟

چه خواهد شد اگر ... ... ...؟
از آنچه گفتید چه نتیجه‏ای به دست می‏آید؟

پرســش‌هايي كه در مورد يك پرسش يا 
گفت‌وگو مطرح مي‌شوند.

آیــا می‏توان این پرســش را به‌صورت دیگری 
مطرح کرد؟

آیا می‏توان این پرسش را به چند پرسش دیگر 
تبدیل کرد؟

آیا در این پرســش اصل موضوع مطرح شــده 
است؟
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اين بحث را در شماره‌های بعد دنبال كنيد. اكنون به يك نمونه 
فيلم متناسب‌شده براي كلاس درس توجه كنيد.

عنوان فیلم: جبیر
کارگردان: ریحانه میرهاشمی

تهيهك‌ننده: اشكان رهگذر
تکنکی: پویانمایی

مدت زمان فیلم: 9 دقیقه
گروه مخاطب: دانش‌آموزان متوسطة اول و دوم

مدت پیشنهادی اجرای فعالیت یادگیری: 70 دقیقه
زمان اجرای فعالیت آموزشی: پس از نمایش

دربارة تکنکی: این پويانمايي )انیمیشــن( با فنون دوبعُدی و 
ســه‌بعُدی ساخته شده است و تصویرهاي پس‌زمینة آن کاملًا به 
شکل دستی )نقاشی دیجیتال( طراحی شده‌اند. این اثر از تولیدات 

استودیو هورخش است.

خلاصة داستان: داستان رشادت و عشق محیط‌بانی روایت 
می‌‌شــود که با طبیعت و حیوانات همســان می‌شــود تا از آنان 

محافظت کند.

شرح اجرا: پس از نمایش فیلم، سؤالات زیر را برای گفت‌وگو 
در کلاس مطرح کنید.

 دریافت شما از فیلم چیست؟
 کدام صحنه‌های این فیلم برای شما جالب بودند؟ چرا؟

 با دیدن این فیلم چه سؤالاتی در ذهنتان ایجاد شد؟
سؤالات روی تختة کلاس نوشته شوند. با سؤالات دانش‌آموزان، 

گفت‌وگوها را ادامه دهید. سؤالات احتمالی عبارت‌اند از:
 چرا محیط‌بان بین کی انسان و حیوان، حیوان را انتخاب کرد؟

 چرا با وجود قوانین، باز هم شکار غیرقانونی انجام می‌گیرد؟
 چــرا با اینکه محیط‌بان در طول فیلم به شــکل حیوانات در 

می‌آمد، پس از کشته‌شدن به شکل آهو درآمد؟
 چرا اسم فیلم جبیر است؟ جبیر یعنی چه؟

در هدایــت مباحث، بــر موضوع حفاظت از محیط زیســت و 
گونه‌های کمیاب، و نقش محیط‌بانان در این کار تمرکز کنید.

فعالیت تکمیلی: از دانش‌آموزان بخواهید به‌صورت گروهی 
کیی از دو فعالیت زیر را انجام دهند:

 تحقیق دربارة محیط‌بانانی کــه حین انجام وظیفه زخمی یا 
کشته شده‌اند.

 تحقیق دربارة گونه‌های حیوانی در حال انقراض ایرانی.

توصیه: در صورت لزوم، با استفاده از متن زیر کمی دربارة جبیر 
توضیح بدهید. حتی بیان کی جمله دربارة جبیر هم کافی است.

جیبر شــباهت زیادی به آهو دارد، ولی تفاوت‌های ظاهری در 
جثه، رنگ و شاخ هستند كه تشخیص این دو را از یكدیگر ممكن 

می‌كنند. جبیر موهايی كوتاه به رنگ زرد تیرة متمایل به قرمز دارد 
كه رنگ آن در قسمت‌های شكم و كفل‌ها سفیدرنگ است. رنگ 
آهو روشن‌تر از جبیر و به رنگ زرد شنی است. وزن جبیر در حدود 
25 كیلوگرم اســت. در جبیر، هردو جنس نر و ماده شاخ دارند، در 
صورتی كه در آهو فقط جنس نر شــاخ دارد. همچنین شاخ‌های 
جبیر برخلاف آهو قوس زیادی به خارج ندارند و موازی یكدیگرند 
و انتهای آن‌ها به ســمت جلو متمایل و خمیده اســت. در ضمن، 
طول شــاخ نیز در جبیر نر به‌طور متوسط 10 سانتی‌متر كوچك‌تر 
از آهوست. جبیر جزو حیوانات تیزرو محسوب می‌شود و می‌تواند 
با ســرعت 80 یکلومتر در ســاعت بدود. البته دویدن جبیر بدون 
پرش صورت می‌گیرد. مهم‌ترین دشمن طبیعی این حیوان، با توجه 
به‌سرعت بسیار بالا و محل زندگی، یوزپلنگ است. زیستگاه جبیر 
در ایران شامل مناطق بیابانی است كه معمولًا تپه‌ماهورهای كوتاه 
و بوته‌زارهای بلند را به دشت‌های صاف ترجیح می‌دهد. پراكندگی 
آن در ایران در نیمة جنوبی كشــور و حاشــیة كویرهای ایران را 
شامل می‌شود. محل زندگی جبیر در ایران سیستان و بلوچستان، 

مرکزی  کویــر  و 
و لــوت، از منطقة 
توران  حفاظت‌شدة 
تا پارک ملی کویر، 
اصفهان، کرمــان، 
لارستـان، جــزیرة 
لاوان و سـایر نقاط 
جنوبی ایران است.

جبیـــر حیــوان 
پرطاقتی اســت و 
شــرایط مناطــق 
به‌خوبی  را  کویری 
تحمـل میک‌ند. به 
دارد  نیاز  کمی  آب 
و آب مورد نیاز خود 
را با خوردن گیاهان 

تأمین میک‌ند. مثل آهو گله‌های بزرگ تشیکل نمی‌دهد. به شدت 
انسان‌گریز است و در مناطق خش‌کتر زندگی میک‌ند. 

این حیوان زیبا، با وجود توانمندی‌های حیرت‌آورش، این روزها 
در دستان شکارچیان و تنگناهای خش‌کسالی گرفتار شده است. 
هم‌اکنون بیشــترین جمعیت این حیوان در مناطق محافظت‌شده 
یافت می‌شود که در بهترین حالت در این مناطق که حیوان مورد 
حمایت اســت، حداکثر 400 رأس وجود دارد، اما در کمال تعجب 
محل اصلی زندگی که کویر است، تقریباً عاری از وجـــود جبیـر 
شـــده است، به‌طوری که این حـــیوان در شرق استان کرمـان 
تقـریباً منقرض شده است و حداکثر 10 تا 15 رأس از این حیوان 

در شرق کرمان دیده می‌شود.
شکارچیان غیرمجاز همیشــه به فکر شکار این حیوان هستند. 
در کنار شکارچیان، خش‌کسالی در طبیعت کرمان به‌خصوص در 
شــرق کرمان نیز بسیار جدی اســت. در نتیجه گیاه و آبی برای 

زندگی این حیوان وجود ندارد.
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الگوهای معلمی

ليلا صمدی

خود يادگيری

دانــش‌آموختۀ  فریبا عطاشیبانی،  دکتر 
دورۂ دکترای رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، 
فارسی  ادبیات  و  زبان  سرگروه  و  دبیر 
دورۂ دوم متوسطـه در آموزش‌وپرورش 
استان خراسان رضوی است. وی 
مؤلف کتاب‌های کمک‌آموزشی 
فارسی،  ادبیات  و  زبــان  حوزۂ 
مدرس دوره‌هـای متعدد ضمن 
خدمت کشــــوری و استانی، 
مدرس مدرســــۀ تلویزیونی 
استان خراســــــان رضوی و 
مدرس دانشگــــاه فرهنگیان 
پردیس شهیــــد هاشمی‌نژاد و 
پردیس شهید بهشتی مشهد است. 
همچنین، صاحب رتبۀ اول کشوری 
درسنامۀ الکترونیکی ادبیات فارسی 1 
و صاحب رتبۀ برتر کشوری تدریس 
درس خاطره‌نویسی زبان فارسی در 
جشنوارۂ الگوهای برتر تدریس است. 
با توجه به تجربه‌های ارزشمند دکتر 
عطاشیبانی در تدریس و همچنین 
حضور ارزشمنــد وی در گــروه‌های 
آموزشی استــــان خراسان رضوی، با 
ایشان گفت‌وگويی تلفنـی داشتیم که 

خلاصۀ آن را در ادامه می‌خوانید:

 با توجه به حضور ارزشــمندتان در گروه‌های 
آموزشــی، لطفاً بفرمایید این گروه‌ها در بهبود کیفیت 

فرایندهای آموزش و یادگیری چه نقشی دارند؟
اگر گروه‌های آموزشی با عملکردی درخور و شایسته توأم باشند، 
می‌توانند نقش بســیار عمده‌ای را در فرایند یاددهی ـ ی‌ادگیری و 
بهبود یکفیت آموزشــی داشته باشند. ما در گروه‌های آموزشی هر 
استان برنامة عملیاتی تعریف‌شده داریم. از طرف ديگر، دبیرخانة 
راهبری کشــوری هر درســی کی برنامة عملیاتی دارد. ارتقای 
یکفیت فعالیت‌های آموزشــی در مدرسه‌ها، نقد، بررسی و تحلیل 
محتوای درس‌ها، بهینه‌ســازی فعالیت‌های ارزشــیابی و ارزیابی 
پیشــرفت فراگیرندگان همه می‌توانند در راستای کار گروه‌های 
آموزشی باشند. یکفیت فعالیت‌های آموزشی عوامل متعددي دارد، 
از جمله اینکه نوآوری داشته باشد، ارتقادهنده باشد، ارزیابیک‌ننده 
باشــد، هدایتک‌ننده باشد، بازدیدکننده باشد، اتصال‌دهنده باشد و 
خیلی وقت‌ها تولیدک‌ننده باشــد. عمده وظیفة گروه‌های آموزشی، 
نظارت بر شیوة تدریس معلم‌هاست که در چندسال اخیر، با توجه 
به شيوع کرونا و آموزش‌های مجازی، سبک و سیاق آن تغییر پیدا 
کرد. ما گاهی ناگزیر می‌شدیم در گروه‌های کلاس‌های مجازی 
معلمان حضور پیدا کنیم تا اگر چالشی وجود دارد، آن را برطرف و 

به همکار و دانش‌آموز کمک کنیم.

 بعــد از مرحلــۀ نظارت بر تدریــس معلمان، 
گروه‌های آموزشی به ارتقای عملکرد معلم و در نتیجه 

دانش‌آموز چه کمکی می‌کنند؟
در واقع، نظارت حلقــة تکمیلی فراینــد برنامه‌ریزی، 
تصحیح‌کننده و ادامه‌دهندة آن است. گروه‌های آموزشی هر 
اســتانی در شهرستان، نواحی و مناطق نماینده‌هایی دارند که پل 
ارتباطی گروه آموزشی استان با همکاران مجموعة خودش است. 
اگر بعد از نظارت به پیگیری مســتمر نیاز باشــد، حتماً با رعایت 
موازین اخلاقی، علمی، آموزشی و رفتاری انجام می‌شود. چنانچه 
نیاز به تشویق باشــد، در حد توانمان انجام می‌دهیم و در صورت 
نیاز به بازنگری عالمانه و آموزشی نیز پیگیری و با همکار مربوطه 
صحبت میک‌نیم. در مواردی که به دانش‌آموز مربوط می‌شــود، 

سعی میک‌نیم کمک حال آن‌ها باشیم.

 چطــور می‌توان از ابزارهــای عصر رقمی برای 
فعال نگه داشــتن یادگیرنــدگان، حفظ توجه آن‌ها و 

ایجاد انگیزه در آن‌ها استفاده کرد؟
اگر معلم ســواد رقمي و ذهنی خلاق داشته باشد، 
دانش‌آمــوزان او چند گام جلوتر خواهند بود. وقتی من 
به‌عنوان معلم ادبیــات می‌خواهم عروض را درس بدهم، به هیچ 
عنــوان تنها با صدا و گفتارم نمی‌توانم موفق باشــم. من نیازمند 
یادگیری مهارت‌هایی هستم تا حافظة بصری دانش‌آموز را درگیر 
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کنم. عروض شنیداری و نوشتاری مکمل هم هستند. دانش‌آموز باید 
نوشتارم را ببیند و من نیز باید نوشتار دانش‌آموزم را ببینم تا مطمئن 
شوم هرم آموزشی‌ام به درستی کارش را انجام می‌دهد. مهم‌ترین 
اصل این اســت که بتوانم حس خوب را در کلاسم، به مخاطبم و 
دانش‌آموزم انتقال بدهم تا آن‌ها فعالیت بیشتری داشته باشند. برای 
ایجــاد تنوع در کلاس و دوری از کینواختی، منِ معلم باید نهایت 
هنر و خلاقیتم را بــه خرج دهم. با توجه به دورة تحصیلی، منبع 
آموزشی و سن دانش‌آموز می‌‌توان کارهای متنوعی انجام داد. لازم 
است دانش‌آموزم و علاقه‌هايش را بشناسم و فعالیت‌هایی یخ‌شکن 
داشته باشم. برای مثال، من به‌عنوان معلم ادبیات، حتماً در تدریسم 
از صوت‌ها و تصویرهای مرتبط با کتاب درســی استفاده میک‌نم. 
حتماً از موسیقی استفاده میک‌نم، چراکه ادبیات و موسیقی با هم 
عجین هستند. مثلًا نسخة صوتی غزل‌هايي از کتاب فارسی را که 
دانش‌آموز باید به‌عنوان شــعرخوانی حفظ کند، پیدا میک‌نم و آواز 
مجاز آن را پخش میک‌نم. از فیلم‌های کوتاه نیز استفاده میک‌نم. 
حتی از لبخنــد و زبان بدنم کمک می‌گیرم تــا به دانش‌آموزانم 

احساس امنیت بدهم.
بزرگ‌ترین چالش ما در آموزش‌های مجازی مقولة ارزشیابی از 
دانش‌آموزان بود. اما بر اســاس مزایا و معایب هر روش و امکانات 
و ابزارهایــی که دانش‌آمــوز و معلم در اختیــار دارند، می‌توان از 
روش‌های متنوعي اســتفاده کرد. نوع ارزشــیابی و نوع سؤال را 
ماهیت درس تعیین میک‌ند. لازم اســت سؤالی طراحی شود که 
دانش‌آموز فقط از ذهن خلاق خود بتواند پاسخگو باشد، نه فقط با 
تیکه بر مبانی نظري که در کتاب درســی در اختیارش قرار دارند. 
آموزش‌های مجازی نقاط قوتی داشتند که قطعاً در دوران پساکرونا 
همراه معلم و دانش‌آموز خواهند بود. ما معلمان و دانش‌آموزان 
یاد گرفتیم که می‌توان از دنیای مجازی به‌عنوان کی متمم 

قوی، بهینه استفاده کرد.

 چطور می‌توان فعالیت‌های آموزشــی را با در 
نظر گرفتن ســاحت‌های شش‌گانۀ تعلیم‌وتربیت اجرا 

کرد؟
همة ساحت‌های شش‌گانة حوزة تعلیم‌وتربیت کی صفت نسبی 
تربیتی دارند. این ســاحت‌ها مجموعه‌ای از رفتارها و فعالیت‌های 
تعلیمــی و تربیتی و از دغدغه‌های عمدة جامعة آموزشــی امروز 
ما هســتند. وقتی از تعلیم‌وتربیت حرف می‌زنیم، از ظرفیت‌هایی 
می‌گوییــم که می‌خواهد روح این اشــرف مخلوقات را از جوانب 
گوناگــون درگیــر کند. برای محقق‌شــدن چنین ســاحت‌های 
ارزشمندی که از انســان، اشرف مخلوقات بسازد، زبان فارسی ما 
گنجینه‌اي بسیار غنی است که باعث رشد علمی و فرهنگی مردم 
ســرزمین ماست. زبان فارســی زبان رسمی و کلید فهم ذخایر با 
ارزش علمی‌ادبی تمدن اسلامی ایرانی است. آموزش زبان و ادبیات 
در کنار احساس، عاطفه و تخیل ادبی می‌تواند مهارت‌ها را افزايش 

دهد. 

 آیا کتاب‌های درســی ما در ارائۀ برنامۀ درسی 
زندگی موفق عمل کرده‌اند؟ 

پاسخ به این سؤال نیازمند کی تحقیق وسیع میدانی است، اما 
آنچه مرا به‌عنوان معلم ادبیات آزار می‌دهد، این اســت که چرا 
بایــد ببینم فرزند این مرز و بوم بــا این ادبیات غنی، ناهنجاری 
رفتاری و گفتــاری دارد. فرزند ایران‌زمین بــا این ادبیات غنی 
چنانچه شایسته‌اش است، توان خوب‌نوشتن و خوب‌سخن‌گفتن 
نــدارد. در چیدمان کتاب‌های درســی زبان و ادبیات فارســی 
نونگاشــت تغییراتی پیش آمد و به تبع آن بعضی از مهارت‌های 
ضروری زندگی فرزندان این مرز و بوم کم‌رنگ شد. نگارش را از 
ادبیات جدا کردند. نگارش در ذاتش مهارتی اســت و آزمونه‌پذير 
)تست‌پذير( نیســت. این کتاب از گردونة آزمون نهایی و آزمون 
سراسری خارج شد. به همین خاطر بچه‌ها و بسیاری از معلمان 
در عمل آن را کنار گذاشــتند. در این شــرایط، فرزند این مرز و 

بوم در کدام درس می‌خواهد به‌طور عملي نوشتن را یاد بگیرد؟

 شما چه پیشنهادی در این خصوص دارید؟
بازنگری در محتوا و چیدمان کتاب‌های درسی با حضور 
و اعمال نظر معلمان باتجربه می‌تواند مهم و حائز اهمیت 
باشد. ســامان‌دهی، انتخاب و گزینش متون باارزش و چیدمان 
آن‌ها در کتاب‌های درسی می‌تواند در تربیت نسل امروز و فردای 
ما بسیار اثرگذار باشد. یعنی در کنار تدوین این برنامه‌های درسی 
ملی، افرادی کاردان انتخاب شــوند که منطبق با این برنامه‌ها و 
ساحت‌ها سرفصل‌های ارزشــمند و ذی‌قیمتی را گزینش کنند. 
در حیطة محتوا، با دغدغة ‌ساختن کی شهروند اجتماعی مؤدب 
و یــک ایرانی‌تبار بافرهنگ، می‌‌توان بهتر از این کار کرد. متون 
فاخــر نظم و نثر ادبیات پربار گذشــته و ادبیات معاصر، در کنار 
متونی که اکنون در کتاب‌های درسی وجود دارند، گنجانده شوند. 
گاهی شعری حفظک‌ردنی در چیدمان کتاب درسی قرار می‌گیرد 
که آهنگ و خوانش آن به‌گونه‌ای اســت که دانش‌آموز رغبتی 
برای حفظک‌ردنش ندارد. می‌توان جست‌وجو کرد و شعرهایی را 
برگزيــد که هم معلم لذت ببرد، هم دانش‌آموز به التذاذ ادبی در 
کلاس درس برسد و هم مفاهیم منطبق با اهداف متعالی برنامة 

درسی و در راستای ارزش‌های ایرانی اسلامی باشند.

 به‌عنوان ســؤال آخر، در مورد آنچه کلاس درس 
شما را از همکاران متمایز می‌کند بفرماييد؟

 اجازه بدهید فراتر از من حرف بزنم. من کی معلم کوچک در 
این جامعة آموزشی هستم که سعی کردم معلم خوبی باشم. اگر 
ما هرم آموزشــی را متشکل از چند ضلع عمده بدانیم، کی ضلع 
آن معلم اســت. ضلع دوم دانش‌آموز و ضلع دیگر منبعی اســت 
کــه برای تدریس در اختیار معلم )به‌عنوان راهنما و پل ارتباطی 
بین منبع و دانش‌آموز( قرار گرفته است. اگر هر کدام از این سه 
ضلع مشــکل داشته باشــد، آن کلاس، کلاس موفقی نخواهد 
بود. راهبــرد ضروری برای یادگیری فعال این اســت که معلم 
با دانش‌آموز همراه، هم‌قدم و همســو باشــد. معلم به زیور علم 
آراسته باشــد. اگر از محدود غرض‌ورزی‌ها چشم بدوزیم، 
بهترین قاضی عملکرد مــن به‌عنوان معلم می‌تواند نظر 

جمعی دانش‌آموزانم باشد.
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مناسبـت‌ها

 اصغر نديري

 ماه آبان زماني است برای یادآوری حوادث مهمی مانند 
تبعید حضرت امام خمینی )ره( به تریکه در سال ۱۳۴۳، به گلوله 
بستن و شــهادت دانش‌آموزان مظلوم به دست رژیم پهلوی در 
سال ۱۳۵۷ و تســخیر لانة جاسوسی آمرکیا که در شکل‌گیری 
انقلاب اســامی و بیرون‌كردن مظهر اســتکبار از ایران نقش 

اساسی داشتند.
كامل‌ترين ســخنان دربارة استكبار و روز ملي مبارزه با استكبار 
جهاني را رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار با جوانان و دربارة 
حوادث مهم آبان ماه بيان كرده‌اند و مي‌گويند: »امروز نفَس گرم 
شما جوانان عزيز يادآور همان حماسه و شوری است كه در طول 
سال‌های گوناگون از اول انقلاب تا امروز، تضمين‌كنندة حركت 
انقلابی ملت ايران بوده اســت. نعمت بزرگ خدا به اين كشــور 
و نظام جمهوری اســامی، وجود جوان‌هایی است با انگيزه‌های 

روشن، استوار، متكی به منطق و دل‌های پاك.
 حوادث ســيزدهم آبان كه در طول ســال‌های گوناگون، پيش 
از انقلاب و پس از پيروزی انقلاب، در كشــور اتفاق افتاده، ســه 
حادثه است: حادثة تبعيد امام در سال ۴۳، حادثة كشتار بی‌رحمانة 
دانش‌آموزان در تهران در ســال ۵۷، و حادثة حركت شــجاعانة 
دانشجويان در تســخير لانة جاسوسی در سال ۵۸؛ هر سه حادثه 
به‌نحوی مربوط مي‌شود به دولت ايالات متحدة آمريكا. در سال ۴۳ 
امام )رضوان‌الله تعالی عليه( به خاطر اعتراض عليه كاپيتولاسيون، 
كــه به معنای حفظ امنيت مأموران آمريكايی در ايران و مصونیت 

قضايی آن‌ها بود، تبعيد شدند. در سال ۵۷ رژيم وابسته به آمريكا در 
خيابان‌های تهران دانش‌آموزان را به قتل رساند؛ برای دفاع از رژيم 

وابسته به آمريكا. اين هم مربوط شد به آمريكا. 
در ســال ۵۸ ضربتِ متقابل بود؛ يعنی جوانان شــجاع و مؤمن 
دانشجوی ما به سفارت آمريكا حمله كردند و حقيقت و هویت اين 
سفارت را كه عبارت بود از لانة جاسوسی، كشف كردند و مقابل 
چشم دنيا گذاشــتند. آن روز جوان‌های ما اسم سفارت آمريكا را 

گذاشتند لانة جاسوسی. 
امــروز بعد از گذشــت ســی و چند ســال از آن روز، اســم 
ســفارتخانه‌های آمريكا در نزديك‌ترين كشورها به آمريكا، يعنی 
كشورهای اروپايی، شده است لانة جاسوسی. يعنی جوان‌های ما 
سی سال از تقويم تاريخ دنيا جلو بودند. اين قضيه هم به آمريكا 
مربوط بود. ســه حادثه؛ هركدام به‌نحوی مرتبط با دولت ايالات 
متحدة آمريكا و مناســبات آن با ايران. لذا روز ســيزدهم آبان را 

نام‌گذاری كردند »روز مبارزه با استكبار«.
  استكبار يك تعبير قرآنی است؛ در قرآن كلمة استكبار به كار 
رفته است؛ آدم مســتكبر؛ دولت مستكبر. يعنی آن كسانی و آن 
دولتی كه قصد دخالت در امور انسان‌ها و ملت‌های ديگر را دارد، 
برای حفظ منافع خود در همة كارهای آن‌ها مداخله مي‌كند. خود 
را آزاد می‌داند. حق دخالت در امور كشورها را برای خود قائل است 

و به هيچ‌كس هم پاسخ‌گو نيست.
 نقطة مقابل اين جبهة ســتمگر، گروهی هستند كه با استكبار 

موسم 
دانش‌آموزی
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مبارزه مي‌كنند؛ مبارزه با اســتكبار يعنی چه؟ يعنی در درجة اول 
زير بار اين زورگويی ‌نرفتن. استكبارســتيزی يعنی ملتی زير بار 
مداخله‌جويی و تحميل قدرت استكبارگر يا انسان مستكبر يا دولت 

مستكبر نرود.
 ملت ايران خود را استكبارســتيز مي‌داند، زیرا زير بار تحميل 

دولت آمريكا نرفته است. 
 اين رويكرد استكباری كه آمريكايی‌ها دارند، موجب شده است 
در ملت‌های دنيا نوعی احســاس بی‌اعتمادی و بيزاری نسبت به 
دولت آمريكا به‌وجود بيايد. هر ملتی به آمريكا اعتماد كرد، ضربه 

خورد؛ حتی آن كسانی كه دوست آمريكا بودند.
 روابط رژيم طاغوتی سابق با آمريكا خيلی صميمی بود. در عين 
حال، زياده‌خواهی آمريكا آن‌ها را هم به ســتوه آورده بود. همين 
كاپيتولاســيونی را كه گفتيم، تحميل كردند بر آن‌ها؛ آن‌ها هم 

پشتوانه‌ای جز آمريكا نداشتند و مجبور شدند قبول كردند.
 معنای كاپيتولاسيون اين است كه اگر يك گروهبان آمريكايی 
بزند توی گوش يك افســر ارشد ايرانی، كســی حق ندارد او را 
تحت تعقيب قرار بدهد. آمريكايی‌ها مي‌گويند حق نداريد. خودمان 
قضيه را حل مي‌كنيم؛ ذلت يك ملت از اين بيشتر نمي‌شود. اين 
را تحميل كردند. بنابراين مســئلة ســتيزه با استكبار و روز ملی 

استكبارستيزی يك مسئلة اساسی است«.
 منبع: بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دانش‌آموزان و دانشجويان 

به مناسبت روز ملی مبارزه با استكبار جهانی 8/۱۲/ ۱۳۹۲

   تحليل
با توجه به فرمايشــات مقام معظم رهبــري و در عين حال با 
تحليل مناســبت‌هاي ديگر اين ماه ازجمله روز نوجوان و بســيج 
دانش‌آموزي و ولادت امام حسن عسگري )عليه‌السلام( مي‌توانيم 
از يكي از ابعاد مهم تربيت يعني هويت انقلابي ســخن بگوييم. 
در مباني نظري سند تحول، تربيت فرايند تعاملي تكوين و تعالي 
هويت دانش‌آموزان تعريف شده است. در فرايند تربيت بايد هويت 
اســامي، ملي و انقلابي به‌صورت يكپارچه و درهم‌تنيده مدنظر 

قرار گیرد.

 پيشنهاد
با توجه به نبود امكان پرداختن به همة مؤلفه‌هاي هويت انقلابي 
در كتاب‌هاي درســي، فعاليت‌هاي پرورشــي مدرسه‌ها جايگاه 
مناســبي هستند تا به ابعاد گوناگون هويت انقلابي توجه شود. در 
روال سنتي، مديران و مربيان تربيتي اين ايام را در مراسم صبحگاه 
براي دانش‌آموزان توضيح مي‌دهند. اما واقعيت اين است كه اين 
روال براي تربيت دانش‌آموزانی در تراز انقلاب اســامي كفايت 
نمي‌كند. مدرسه بايد در شهريور ماه با تحليل مناسبت‌هاي هر ماه، 
يك طرح كلان تهيه كند و در قالب آن، از انواع فعاليت‌ها از جمله 
شعر، تئاتر، نقاشي، اردو، ايفاي نقش و بازديد علمي بهره بگيرد. در 
عين حال، بخشي از تكاليف درسي درس‌های مطالعات اجتماعي، 

تاريخ و ادبيات در اين زمينه هدايت شود.

 1 آبان؛ روز آمار و برنامه‌ریزی؛
4 آبان؛ اعتراض امام خمينی )ره( عليه پذيرش كاپيتولاسيون )1343(؛
 8 آبان؛ روز نوجوان و بســيج دانش‌آموزی؛ شهادت محمدحسين فهميده؛ ولادت حضرت عبدالعظيم حسنی )ع(؛
 12 آبان؛ ولادت امام حسن عسکری علیه‌السلام )۸ ربیع‌الثانی(؛
 13 آبان؛ روز دانش‌آموز؛ روز ملی مبارزه با اســتكبار جهانی؛ تسخير لانه جاسوسی )سفارت( آمريكا؛
۱۴ آبان؛ وفات حضرت معصومه سلام‌الله علیها )۱۰ ربیع الثانی(؛
 18 آبان؛ روز ملی کیفیت؛
 23 آبان؛ روز جهانی دیابت؛
 24 آبان؛ روز کتاب و کتاب‌خوانی؛
26 آبان؛ سالروز آزادی سوسنگرد؛
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سنجش و ارزشيابی

دكتر حسن نادعلی‌پور

 يادگيري مؤثر با كلمة پرسش درهم تنيده است. يادگيري 
مؤثر از پرسش شروع مي‌شود و با پرسش ادامه مي‌يابد. پرسش و 
سؤال كليد پژوهش است. اگر به دنبال تربيت دانش‌آموز پژوهشگر، 

خلاق و كارآفرين هستيم، بايد زمينة پرسشگري را فراهم كنيم.
نظر به اهميت پرسشــگري، چهار دسته از پرسش‌هايي را كه از 

يادگيري دانش‌آموزان پشتيباني مي‌كنند با هم مرور مي‌كنيم.

 1. پرســش‌ از خود: گاهي پرســش بــراي فهم 
مطلب است و گاهي به‌صورت فراشناخت. فراشناخت به دو دستة 
خود‌پرسشــگری برای خودتنظیمی )مدیریــت یادگیری و تفکر 
خویش( و خود پرسشگری معناساز )کمک به بچه‌ها برای فهم بهتر 

محتوای در حال مطالعه( تقسیم می‌شود.

برای خود‌تنظیمی، راهبردهای زیر را به دانش‌آموزان آموزش دهید 
تا از خویش بپرسند: 

- در حال تلاش برای یادگیری چه چیزی هستم؟
 - فکر میک‌نم چه چیزی می‌دانم؟

 - چــه راهبردهایــی در پیش بردن یادگیــری‌ام به من جواب 
می‌دهند؟

 -چه سؤالاتی بپرسم تا فهم خود را شفاف کنم؟
 - چگونه یادگیری‌ام را عمق بخشم؟

 - چه چیزی یاد گرفتم و چگونه به سطح بعدی بروم؟
نمونــه و عادت‌های تفكــري که از خود‌پرسشــگری حمایت 
میک‌نند، عبارت‌اند از: »فکر کنید، از خود بپرسید، کاوش کنید« و 
»افکارنگاری« )بچه‌ها پرسش‌های خود را روی نمودارهاي دیواری 
یادداشت میک‌نند و می‌چرخند و بر پرسش دوستان خود نکاتی را 

اضافه میک‌نند(.

 2. پرســش‌های علمی: فهــم دانش‌آموزان از 
محتوا و تســلط بر استانداردها را ارتقا می‌بخشند. معلمان با این 
پرسش‌ها اهداف و معیارها را فراهم میک‌نند و انتظارات یادگیری 
را انتقال می‌دهند. پرسش‌های علمی این سة مرحله یادگیری را 
دربرمی‌گیرند: الف( ساخت دانش پایه )سطحی(؛  ب( رسیدن به 
دانش عمیق )پرســش در مورد روابط میان مفاهیم(؛ ج( انتقال 
دانش )پرســش‌هایی در زمینة اینکه چگونه می‌توان از مفاهیم 
و مهارت‌های علمی برای حل مسائل واقعی یا ایجاد طرح‌های 

جدید استفاده کرد(.
عادت‌های تفکری و چارچوب‌های پیشنهادی برای تشویق به 
مطرحک‌ردن این نوع پرســش‌ها عبارت‌اند از: ۱. پرسش- بینش 
)یادداشت بینش‌ها روی کی برگ و پرسش‌ها روی برگ دیگر 
و انتخاب کیی از آن‌ها برای بحث کلاســی(؛ ۲. پروژه محوري؛ 
۳. فکر کنید، از خود بپرسید و کاوش کنید؛ ۴. ببینید، تفکر کنید 
و از خود بپرسید؛ ۵( شیوة پرسشگری نوبتی‌چرخشی )پنج سؤال 
مطرح کنند، برای چهار مورد ایده بدهند و کیی از سؤالات کی 

پاسخ درست داشته باشد(؛ ۶. تحسین، پرسش و اصلاح.

 3. پرســش‌های کاوشی: ایــن پرســش‌ها از 
شــگفتی و کنجکاوی عمیق دانش‌آموزان نشــئت می‌گیرند. با 
طرح سؤالاتی مانند: چه می‌شود اگر، و چرا نه، اشتیاق فکرکردن 

و هیجان برای کاوش ایده‌های جدید را منتقل کنیم. 
عادت‌های تفکری پیشــنهادی برای پرســش‌های کاوشــی 
عبارت‌اند از: ۱. ببینید، تفکر کنید، از خود پرسش کنید؛ 2.  تفکر 
کنید، از خود بپرسید، کاوش کنید؛ 3. ادعا، پشتیبانی، پرسش؛ ۴. 
حلقة پرسشگری مبتنی بر متن )در گروه‌های سه نفره در زمینة 
قسمتی از متن پرسش مطرح کنند که فراسوی حقایق و در مورد 

پرسش ‌آفرينی
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چرایی و چگونگی موضوع باشــد و در مورد کیی از پرســش‌ها 
گفت‌وگو کنند(.

 ۴. پرســش‌های گفت‌و‌گویی: هــدف از این 
پرسش‌ها آن است که ریشهی‌ابی کنیم چرا چیزی به این شکل 
است یا ممکن است به این شکل باشد؟ بچه‌ها باید این موضوع 
را درک کنند که این پرسش‌ها هم در مورد شناسایی آن چیزی 
است که پشت تفکر فرد دیگر است و هم دیگران را به مشارکت 
در مجموعة تعاملی دانش و دیدگاه‌ها تشــویق میک‌ند تا فهم 

غنی‌تری از موضوع  خلق کنند.
عادت‌های تفکری پیشــنهادی این پرسش‌ها عبارت‌اند از: ‌۱. 
عبارت »چه چیزی باعث شــده این را بگویید« به جای عبارت  
»چرا«؛ ۲. شــیوةA 4 )انتخاب متن پرســش برای پی‌بردن به 
فرض نویســنده، پرســش در مورد ایده‌هایی از متن که با آن 
موافق‌‌اند، ایده‌هایی می‌خواهند کــه در مورد آن بحث کنند، و 
پرسش برای اینکه پی ببرند مشتاق کدام قسمت متن هستند(؛ 
۳. فکر کنید، با بغل‌دســتی مشــورت کنید، با همه به اشتراک 
بگذارید؛ ۴. طراحی مصاحبه )دیدن سریع( که برای مطرحک‌ردن 
پرســش‌هایی برای افراد متفاوت و جمع‌آوری پاسخ‌هاست؛  ۵. 
هم‌انديشــی‌ها یا گردهمایی‌های ســقراطی )گــوش‌دادن به 
همک‌لاســی‌ها و تشــیکل شــبکه‌هایی برای عمق‌بخشیدن و 
گســترش فهم(؛  ۶ . شــیوة حریم آزاد )گفت‌وگو در حلقه‌های 
درونی‌بیرونــی و دادن بازخورد از حلقه‌های بیرونی به ســمت 

حلقه‌های درونی(.
حرف آخر اینکه دانش‌آموزان توانمند و پرسش‌آفرین رهبران 
یادگیری خودشان می‌شــوند و این موفقیت در مدرسه، شغل و 

زندگی آن‌ها را در پی دارد.
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خاطره

سهيلا  نعيمی
دکترای تاریخ و دبیر منطقۀ 7 تهران

 مهم نیست خاطرات مربوط به چه سالی باشند، چراکه 
تجربه‌هــای بعضی از آن‌ها تا آخر عمر با آدمی همراه هســتند و 
یادآوری آن‌ها به فرد گوشــزد میک‌ند باید در همه حال سنجیده 

سخن بگوید و رفتار کند. 
در ســال‌های اولیة کارم در منطقه‌ای روستایی مشغول خدمت 
بودم؛ روستایی زیبا در کیی از شهرهای شمال ایران. طبیعتی سبز و 
باصفا، محصور در باغات مرکبات و شالیزارهای وسیع که منظره‌ای 
جذاب از قدرت خداوندی را به نمایش می‌گذاشــت. اهالی آن هم 
بــه دلیل این هم‌جواری، گویی خلوص و صفای خود را از طبیعت 
سبز محیطشان به امانت گرفته بودند. در دبیرستان کار میک‌ردم. 
ساختمان مدرســه در قلب روستا قرار داشت. ساختمانی دو طبقه 
و نوســاز بود که دور تا دور آن با درختان پرتقال محاصره شــده 
بودند. از روبه‌رو به کوه بزرگی مشــرف بود و در پشت ساختمان 
مزرعه‌های وســیع برنج قرار داشتند. صبح‌های زود کوه که از مه 
صبحگاهی پوشیده بود، منظره‌ای رؤیایی از طبیعت را پیش روی 
آدمی قرار می‌داد و گاه عطر شــالیزار با عطر نان محلی تریکبی 

دل‌نشین می‌شد که با هیچ‌چیز قابل تعویض نبود.
همیشــه باور داشــتم ارتباط در تعاملات ما نقش مهمی بازی 
میک‌ند و به‌خصوص در روابط بین انسان‌ها بسیار با اهمیت است. 
البته هنوز هم یقین دارم که برقراری ارتباط مناســب، آموزش را 
اثــر بخش‌تر میک‌ند. لذا از همان ابتدا همواره در کلاس‌هایم این 
جمله را تکرار میک‌ردم که »هر مشــکلی داشتید، می‌توانید روی 
کمک من حساب کنید«. اعتراف میک‌نم که حتی کی بار هم به 
عمق معنای این جمله فکر نکرده بودم! در آن ســال‌ها هیچ وقت 
از خودم سؤال نکرده بود آیا واقعاً من می‌توانم هر مشکلی را حل 
کنــم؟ اما این جملة صادقانه آن‌قدر از ته دل بود که گویی بر دل 
دانش‌آموزانم هم نشســته بود. آن‌ها با صفای دل و روح پاکشان 
باور کرده بودند که هر مشکلی داشته باشند، می‌توانند روی کمک 

من حساب کنند.
همه‌چیز خوب پیش می‌رفت. دانش‌آموزانم به من اعتماد داشتند 
و در مدتی کوتاه توانسته بودم با برقراری ارتباط، اعتماد آنان را به 
دســت بیاورم. اما زمان هوشمندانه برای هر فردی موقعیتی پدید 
می‌آورد که فاصلة بین گفتار و عمل خود را به‌خوبی کشــف کند. 
آن سال‌ها هم مثل الان کلاس درس من فقط فضایی برای ارائة 

هر مشکلی داشتید 
می‌توانید 

روی کمک من
 حساب کنید!
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مطالب کتاب نبود. همین نگاه به آموزش موجب شده بود کلاس 
به فضایی آکنده از اعتماد و دور از روابط رسمی تبدیل شود.

دانش‌آموزان ســال اول بســیار پرنشــاط بودند. از کی طرف 
شــیطنت‌های دورة راهنمایی )متوســطة اول امروز( را می‌شد در 
رفتار و کلامشــان دید. از طرف دیگر تلاش میک‌ردند خود را با 
مناســبات فضای جدید آموزشی تطبیق دهند، ولی کودک درون 
آن‌ها هنوز با همان شــیطنت و سرزندگی، گاه آنان را در این باره 
ناکام می‌گذاشت. در این جور کلاس‌ها معلم باید خیلی حواسش 
جمع باشد و من هم با اینکه تجربة زیادی نداشتم، متوجه بودم که 
باید عین کی رودخانه عمل کنم. به همان اندازه که کی رودخانه‌ 
هم برای خود حریم دارد، باید حواســم به این حریم می‌بود و در 

عین مهربانی، جذبه می‌داشتم.
یــک روز عنصر زمان تصمیم گرفته بــود به من درس بزرگی 
بدهد. در زنگ تفریح، کیی از دانش‌آموزانم گفت، خانم ببخشید، 
می‌توانم کی دقیقه با شــما صحبت کنم؟ گفتم بفرمایید. گفت: 
»خانم امروز برای من مشــکلی پیش آمده! اگر مشکل من حل 

نشد، شما می‌توانید آن را حل کنید؟«
 برای اولین بار بود که با شنیدن این جمله از دانش‌آموزم، معنای 
واقعی حرفم را متوجه شدم. گفتم، برای شما مشکلی پیش آمده؟

 گفت: »بله.«
 پرســیدم چه مشــکلی؟ گفت: »خانم شــاید برطرف شد، اما 

اگرکمک خواستم، اشکالی ندارد مزاحم شما شوم؟«
 به امید اینکه مشــکلش حل شود و نیازی به من نباشد، گفتم 
اشــکال ندارد. تمام آن روز در مدرسه با خودم فکر میک‌ردم این 
چه مشکلی است که ‌کیروزه ایجاد شده است؟ چطور کی مشکل 
می‌تواند در همان روز رفع شــود؟ در راه خانه، با خودم به ماجرای 
آن روز، به جملة طلایی خودم و به صحبت‌های دانش‌آموزم فکر 
میک‌ردم، اما انگار »زمان« هنوز درســی را که باید به من می‌داد 
تمام نکرده بود! ساعت تقریبـاً 9 شب بود که زنگ منزل به صدا 
درآمد. در را که باز کردم، همان دانش‌آموزم بود. بعد از ســام، با 
کلی عذرخواهی، یادآوری کرد که امروز در مدرسه با من صحبت 
کرده بود. بعد از صحبت‌های او متوجه شدم پدر و مادرش به خاطر 
بیماری مادربزرگش به روســتای دیگری رفته و هنوز نیامده‌اند. 
آن‌ها در خانه گاو ماده‌ای داشتند که باید غروب به غروب دوشیده 
می‌شد، ولی به دلیل اینکه هنوز خانواده‌اش به خانه برنگشته بودند، 

گاو دوشیده نشده بود و مدام نعره می‌زد.
دانش‌آموزم با کلی عذرخواهی گفت: »در منزل کسی نبود کمک 
کند و خانة شــما هم به خانة ما نزدکی است. گفتم از شما کمک 

بگیرم.« 
از من می‌خواســت برای دوشــیدن گاو به خانة آن‌ها بروم. پرسید: 
»خانم می‌توانید کمکم کنید؟« گفتم برای دوشیدن گاو!؟ مگر شما 
بلد نیستید گاو بدوشید!؟ گفت: »نه خانم. همیشه پدرم این کار را 

انجام می‌دهد.«
 چاره‌ای نبود. در راه برایم تعریف کرد که این گاو را پدرش تازه 
خریده و دورگه اســت و مثل گاو قبلی صبور نیســت. دروغ چرا؟ 
حواسم چندان به صحبت‌های او نبود. فقط داشتم به آن گاو فکر 
میک‌ردم. آخر من اصلًا تا به حال گاو ندوشیده بودم! البته بارها و بارها 

صحنة دوشیدن گاو به دست زندایی‌ام را در روستا دیده بودم. چقدر 
الان احساس میک‌ردم به کمک او در این لحظات نیازمندم! تمام 
رفتار زندایی‌ام را که در کودکــی دیده بودم، با خودم مرور ک‌ردم. 
کمی گاو را ناز میک‌رد و هنگام دوشیدن شیر هم با گاو محبوبش 
صحبت میک‌رد. به نظر همه‌چیز ساده بود. به خودم دلداری ‌دادم 
که نگران نباش. تو می‌توانی. تا به حال کارهای ســخت‌تر از این 

هم انجام داده‌ای. اینکه کاری ندارد.
به منزل دانش‌آموزم رسیدیم. خانة کی طبقه‌ای با سقف شیروانی 
و گل‌های رنگارنگ شــمعدانی، از وجــود بانویی باصفا در منزل 
حکایت داشت. دانش‌آموزم با عذرخواهی جلوتر از من حرکت کرد 
تا راه طویله را نشــان دهد. طویله در انتهای ساختمان مسکونی 
قرار داشــت. برای رسیدن به آن، از بین درختان میوة داخل حیاط 
عبــور کردیم. در چوبی طویله را از دور دیدم. در طویله را باز کرد. 
تا به حال گاوی به آن بزرگی را از نزدکی ندیده بودم. گاو ســیاه 
بسیار بزرگ دورگه‌ای با چشمان سیاه و درشت و نافذ، با مژه‌هایی 
بلند و زیبا بود، اما در آن لحظات من بیشــتر محو بزرگی‌اش شده 
بودم تا چشمان زیبا و درشتش. مدیون باشید اگر فکر کنید ترسیده 
بودم. خیر. من به واقع وحشت کرده بودم. اما وقتی فکر میک‌ردم 
صحنة امشب و برخوردهای من قرار است از فردا بارها و بارها برای 
بچه‌ها بازگو شود، سکوت میک‌ردم. با صدایی آرام گفتم، خب در 
چه چیزی باید شیر دوشیده شود؟ ظرف مخصوص را برایم آورد. 
خیلی مراقب بودم که ترســم را پنهان کنم. به دانش‌آموزم گفتم، 
بهتر اســت چشــم‌های گاو را بگیرد. چون گاو مرا نمی‌شناسد و 
ممکن است بترسد. طفلی هم به حرف من گوش کرد و دستش را 
روی چشم گاو گذاشت. قدری بهتر شد. خدایی وقتی به من نگاه 

میک‌رد، حس خوبی نداشتم. مشغول دوشیدن گاو شدم. 
تازه کار را شــروع کرده بودم که ‌کیدفعه احساس کردم گاو و 
دانش‌آموزم کاملا در نگاه من برعکس شده‌اند. فکر کردم از ترس 
سرگیجه گرفته‌ام. دانش‌آموزم ســریع به سمت من آمد و گفت 
خانم حالتان خوب اســت؟ آنجا بود که فهمیدم از لگد و جفتک 
گاو عزیز، خودم برعکس شــده‌ام و آن‌قدر این حرکت سریع بود 
که محکم به طرف در طویله پرت شــده بودم. دانش‌آموزم مدام 
از من عذرخواهی میک‌رد. من که نمی‌دانســتم چکار باید بکنم، 
سریع خودم را جمع و جور کردم. درد شدیدی در پا و زانوی خود 
احساس میک‌ردم. هنوز هم یادم نیست از لگد گاو بود یا از شدت 
پرتاب‌شدنم به ســمت در طویله. نفسم بالا نمی‌آمد. فقط گفتم 
عجب گاو نادانی! ما آمده بودیم به آن کمک کنیم. در همین اثنا 
در طویله باز شــد. پدر دانش‌آموزم وارد شد و با تعجب به من که 
کف طویله ولو شــده بودم، نگاه ک‌رد. دانش‌آموزم مرا به پدرش 
معرفی کــرد و جریان را برایش توضیــح داد. پدرش هم از من 
تشکر و عذرخواهی کرد. به سختی و با کمک دانش‌آموزم از کف 

زمین بلند شدم.
گاو با دیدن صاحبش مدام شروع به نعره‌زدن کرد. از نعره‌هایش 
چیزی نمی‌فهمیدم، ولی فکر کنم داشت در مورد من با صاحبش 
صحبت میک‌رد. لنگان‌لنگان از آن‌هــا خداحافظی کردم. در راه 
فقط به کی چیز فکر میک‌ردم. کلمات عین ما انسان‌ها شخصیت 

دارند. باید درست و بجا از آن‌ها استفاده کنیم.
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ابداع »نظام معلم راهنمايي« در مدرســه‌هاي اسلامي يكي از 
برجســته‌ترين ابعاد نوآوري، و نشــانه‌اي از هوشــمندي و تدبير 
بنيان‌گذاران آن به شمار مي‌آيد كه در كارآمدي و مؤثر بودن اين 

مدرسه‌ها تأثير بسزايي داشته است.
تعيين فردي به‌عنوان »معلم راهنما« براي دانش‌‌آموزان يك پاية 
تحصيلي، پديده‌اي بومي در فرهنگ مدرسه‌هاي كشور ماست كه از 
مدرسه‌هاي اسلامي و به‌ويژه دبيرستان علوي برخاسته است. معلم 
راهنما غالباً معلم يكي از درس‌ها نيز هست. او به‌عنوان مدير مياني 
نقش واســط ميان معلمان، دانش‌آموزان، خانواده‌ها و بخش‌هاي 
درسي را ايفا مي‌كند و در شــرايط چندمعلمي و آموزش‌محوري 
مدرسه‌ها كه به ناچار به پراكندگي تربيت مي‌انجامد، متكفل اين 
امر مهم، در دورة تحولات نوجواني، هدايت تحصيلي و آماده‌سازي 
دانش‌آمــوزان براي ورود به دوره‌هــاي تحصيلي بالاتر و مراحل 

بعدي زندگي اجتماعي نيز هست. 
در نگرش نظام‌دار به سازمان مدرسه، مدرسه نظامي است متشكل 
از دانش‌آموزان، معلمان، والدين، برنامه‌هاي درسي، مواد آموزشي، 
قوانيــن و مقررات، فضا، تجهيزات فيزيكــي و محيط پيراموني. 
اين اعضا با هم مرتبط‌انــد و بر هم تأثير و تأثر متقابل دارند. اگر 
بخواهيم از شــكلي هندســي براي ترســيم نظام مدرسه كمك 
بگيريم، مي‌توانيم هرمي را در نظر بگيريم كه قاعده‌اي چندضلعي 

دارد. اعضاي مدرســه رأس‌هاي اين 
چندضلعــي را تشــكيل مي‌دهنــد و 
خط‌هاي بين رأس‌ها نماد ارتباط بين 
اعضا هستند. در رأس يا قلة اين هرم، 
هدف عالي نظام تربيتي اسلام، يعني 
دستيابي به سطوح و مراتبي از حيات 
طيبه قرار دارد. البته اين هدف غايي، در سطح عملياتي، دستيابي 
به سطح قابل قبولي از رشد در ساحت‌هاي شش‌گانة تعليم و تربيت 
)تربيت اعتقادي و اخلاقي، علمي و فناورانه، هنري و زيباشناختي، 
زيستي و بدني، اقتصادي و حرفه‌اي، سياسي و اجتماعي( در نظر 

گرفته مي‌شود. 
معلم راهنما عضوي از اين نظام است. اما جايگاه او نه بر قاعدة 
هرم و در كنار ساير اعضا، بلكه قدري بالاتر از قاعده، در مركز ثقل 
يا گرانيگاه هرم اســت، جايگاهي كه به او امكان مي‌دهد ناوبري 
نظام را براي به حركت در‌آوردن اعضا در جهت نيل به اهداف عالي 
آن در دســت گيرد. با چنين نگرشي، معلم راهنما خود يك مدير 

است؛ مدير تربيتي گروه معيني از دانش‌آموزان.
بديهي اســت اجراي چنين نقشي، مانند هر مسئوليت مديريتي 
ديگر، چهــار بخش اصلــي دارد: »شــناخت«، »برنامه‌ريزي«، 
»سازمان‌دهي و اجرا« و »ارزشيابي«. كتابي كه در دست داريد، با 
هدف فراهم كردن منبعي قابل اتكا براي گام اول اين مسئوليت، 
يعني »شناخت«، تدوين شده اســت؛ گرچه در لابه‌لاي مطالب 
آن تلويحات و تصريحات فراواني از ســه گام ديگر را نيز مي‌توان 
دريافت. آنچه اين كتاب را به‌طور خاص از ديگر كتاب‌هاي مشابه 
متمايز و آن را به منبعي ارزشمند تبديل مي‌كند، همانا ابتناي آن بر 
»دانش عملياتي« اين حوزه است. متأسفانه در كشور ما، در عموم 
توليــدات حوزة تعليم و تربيت، بر »دانــش نظري« كه عموماً از 
طريق ترجمة آثار ديگران حاصل شده است، تأكيد مي‌شود و شايد 
به همين دليل، مديران و معلمان مدرســه‌ها كه مخاطبان اصلي 
آثار و توليدات تربيتي هســتند، به سختي با اين آثار ارتباط برقرار 

مي‌كنند و وجه كاربردي اين آثار را بسيار ضعيف مي‌يابند.
اميد اســت با توليد اين گونه آثار، كه حاصل »تجربة زيســتة« 
نسلي دلســوز، پرعظمت، دغدغه‌مند و پرتلاش در عرصة تعليم 
و تربيت اســامي است، نه تنها ادامة اين مسير نوراني و پرثمر به 
وســيلة رهرواني جوان و پرانگيزه هموار شود، بلكه زمينه‌اي براي 
بررســي نظام‌مند، دقيق و علمي راه طي شده، براي ترسيم مسير 
آينده فراهم شود. )بخشي از مقدمة كتاب به قلم دكتر محمود اماني(

مهارت‌های شناخت 
دانش‌آموزان
 در مدرسه
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و هويت انقلابی دانش آموز 

برخــي از معلمــان به‌خوبي مي‌دانند گاهي لازم اســت از 
سرعتشان كم كنند. آن‌ها براي سلام و احوال‌پرسي صبحگاهي 
با دانش‌آموزان بيشتر وقت مي‌گذارند و هر روز به گرمي از آن‌ها 
استقبال مي‌كنند. برخي ديگر كلاس را رها مي‌كنند و پياده‌روي 
ســريع پنج‌دقیقه‌ای يا گشت‌و‌گذار چند ساعته ترتيب مي‌دهند. 
اگر امكانش مهيا نباشد، همانجا در كلاس جنب و جوشي ايجاد 
مي‌كنند و بــا روش‌هاي گوناگون به دانش‌آموزان اســتراحت 
‌مي‌دهند؛ روش‌هايي مثل حركت‌هاي كششــي، ســرگرمي، 

شوخ‌طبعي و بيان خاطره. 
به اين ترتيب، با اين انتخاب‌ها و انتخاب‌هاي بي‌شمار ديگر، 
احساس شــادي را در دانش‌آموزانشان افزايش مي‌دهند. جايي 
خواندم: وقتي هوا گرم است و خســتگي از تنمان بالا می‌رود، 

تهوية مطبوع به كمكمان مي‌آيد. شادي هم مثل تهوية مطبوع 
است. حال و هوايمان را تر و تازه مي‌كند. 

كلاس شاد رؤياي هر معلمي است. معلماني كه چنين رؤیایی 
دارند، هميشــه لبخند مي‌زنند و شاداب هستند، زيرا مي‌دانند كه 
شادي مسري است و تأثیر مثبتي روي مغز دانش‌آموز دارد. آن‌ها 
باور دارند اگر دانش‌آموزان شاد باشند، اعتماد‌به‌نفس بيشتري خواهند 
داشت و اگر چنين باشد، بهره‌وري بيشتري نصيبشان خواهد شد و 
اين به يادگيري بهتر، كاهش بي‌نظمي و افزايش موفقيت خواهد 
انجاميد. همة ما نواهای خنده را كه از كلاسي به گوشمان رسيده 
است، شنيده‌ايم و محال است كه ما نيز لبمان به لبخند باز نشده 
باشد و به حالشان غبطه نخورده و كنجكاو نشده باشيم كه معلم 

چگونه آن خنده‌ها را از دانش‌آموزانش هديه گرفته است!

اعظم لاريجانی

چاشنی لبخند

به لطف خداوند، امروز جوانان در میدان‌های سیاسی، اقتصادی، 
علمی و فناوری حضور پرنشاط، تأثیرگذار و همراه با بصیرت دارند 

)مقام معظم رهبری در دیدار با دانش‌آموزان 1389/8/12(
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